
 بسم الله الرحمن الرحیم

 تفسیر

 حجاب و عفاف در سوره نور:

 ماِئةََ  م ِنْهمَُا وَاحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا وَالز َانيِ الز َانِیَةُ( 1) تَذكَ َرُونَ ل َعَل كَُمْ بَی نِاَتٍ آيَاتٍ فِیهَا وَأنَزَلْنَا وفََرَضْنَاهَا أَنزَلْنَاهَا سُورَةٌ﴿

 ﴾(2نُونَ باِلل َهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَلْیَشهْدَْ عَذَابهَُمَا طَائفِةٌَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ)تُؤْمِ كُنتُمْ إِن الل َهِ دِينِ فيِ رَأفَْةٌ بِهمَِا تَأخُْذْكُم وَلاَ جَلْدَةٍ

هايي كه در مدينه نازل شد گذشته از اشتمالش بر اصول دين بخش هدر مدينه نازل شد سور« نور» ٴمباركه ٴسوره 

شد چه اينكه جريان جهاد هم در سوَر مدني مطرح عي از احكام و حقوق فقهي و اخلاقي در آنها مطرح ميوسی

شود كه مشتمل بر هدف واحد است گفته مي يكه يك اصطلاح قرآني است به مجموعه آيات« هسور» ٴشد. كلمهمي

 ﴾الر حَِیمِ الر حَمْنِ الل هِ بِسْمِ﴿)يك( و با 

شروع نشده آن هم « بسم الله»كه در عین اشتمال بر هدف واحد با « توبه» ٴمباركه ٴ( مگر سورهشود )دوشروع مي هم

 لكنةٍ خاص ه.

ها و امثال آن« هود» ٴمباركه ٴفرمود در بعضي از سورَ نظیر سوره« هسور»خدا تعبیر به « نور» ٴمباركه ٴدرباره سوره 

 ﴾مفُْتَرَياَ مثِلِْهِ سُوَرٍ بِعَشْرِ فَأْتُوا قُلْ افْتَرَاهُ يَقُولُونَ أَمْ﴿فرمود: 

 إنِْ ﴿ه فرمود: ره مثل قرآن بیاوريد و اگر نشد ده سودر مقام تحد ي فرمود اگر نتوانستید مثل قرآن بیاوريد ده سور شما

 ﴾ي رَيبٍْ مِم َا نَز َلْنَا عَليَ عَبْدنِاَ فَأْتُوا بِسُورةٍَ منِ مِثلْهِِفِ كُنْتُمْ

شود و هدف واحدي را در بردارد شروع مي« بسم الله»ه بر مجموعه آياتي كه با ارد كلمه سوراين گونه از مو در

آن ديواري كه شهر را احاطه كرده و يك مجموعه واحدي را « سور البلد»اطلاق شده است. شايد هماهنگ باشد با 

 ﴾الْمِحْرَابَ اتَسوَ َرُو إِذْ﴿ارتباط با او نیست و جريان در بردارد بي

 ﴾سوُرَةٌ﴿ارتباط با سورِ بلد و ديوار و اينها نیست كه در جريان داود)سلام الله علیه( مطرح شده است بي مه

 ﴾أَنزَلْنَاهاَ سُورَةٌ﴿كه اين خبر باشد براي مبتداي محذوف « هذه سورةٌ» يعني

 ﴾وفََرَضْنَاهَا﴿ما اين را نازل كرديم  كه

 ه را واجب كرديم.سور اين



ه فرمود نور كه در اينجا آمده تعبیر به سور ٴ: بله گاهي براي اشتمال بعضي از سوَر لنكتةٍ نظیر آيهپرسش:... پاسخ 

: ه نامید ديگر فرموداين بخشها را سور ٴهمه« بقره» ٴمباركه ٴه مثل اين يا در سورهفرمود ده سور« هود» ٴگرچه در سوره

 ﴾مِثلْهِِ مِن بِسُورَةٍ فَأْتُوا﴿

 ﴾سوُرَةٌ﴿كه وارد شده « نور» ٴمباركه ٴین نیست كه در سورهچناين بنابراين

 ﴾مِثلْهِِ مِن بِسُورَةٍ فأَْتُوا﴿همه آنها اطلاق  ٴه را شامل نشود دربارهسور 111باشد و آن « نور» ٴسوره مخصوص

 شود ديگر.آن مي شامل

 ﴾وفََرَضْنَاهاَ أَنزَلْنَاهَا سُورَةٌ﴿

فرمود و واجب بودن عمل به محتواي آنها را هم بیان فرمود. فرض يعني لزوم الزام ه اهمیت آن را بیان طلیعه سور در

 علَیَكَْ  فَرَضَ ال َذِي إِن َ﴿آمده كه  68 ٴآيه« قصص» ٴمباركه ٴشود نظیر آنچه در سورهگاهي به معناي انزال استعمال مي

 ﴾الْقُرْآنَ

 ﴾فَرَضَ﴿گفته شد كه  آنجا

 ﴾ناَهَافَرَضْ﴿اما اينجا « أنزل» يعني

قبلاً آمده فرض همان حكم قطعي است يعني احكامي كه در اين « أنزلنا» ٴنخواهد بود چگون كلمه« أنزلنا»معني  به

ه است قطعاً بايد امتثال بشود به معناي وجوب نیست زيرا حكم تحريمي هم فرض الله است لذا بخش وسیعي سور

نظیر نگاه به نامحرم و مانند آن. بنابراين فرض يعني  نات نظیر زآمده حكمِ تحريمي اس« نور» ٴاز احكامي كه در سوره

 ﴾وفََرَضْنَاهَا أَنزَلْنَاهَا سُورةٌَ﴿حكمِ قطع, حكم قطعي گاهي به صورت وجوب است گاهي به صورت تحريم 

 ﴾بَی نِاَتٍ آيَاتٍ فِیهاَ وأَنَزَلْنَا﴿فرضنا أحكامِ او را. خب بعد براي اهمیت دادن به اين مسئله فرمود:  يعني

ه است همه ه آيات شفاف و روشني را نازل كرديم همه اينها براي آن محتوايي است كه در اين سوردر اين سور ما

آيات روشن و شفاف است اصلاً آيه يعني علامت, اگر بی ن نباشد و شفاف نباشد كه علامت نیست لكن تأكید وصف 

معجزات وجود مبارك موساي كلیم به عنوان آيات بی ن  زنظیر اينكه اآيات به بی نات براي اهتمام به اين آيات است 

 ﴾بَی ِنَاتِ  آياَتٍ تِسْعَ﴿

 ﴾بَی ِنَاتٌ  آيَاتٌ فِیهِ ﴿شده است و نظیر آنچه در جريان سرزمین وحي در مكه مطرح است فرمود:  تعبیر



و ساير مشاهد و مواقفي كه در  هاي قدرت الهي خود كعبه حجرالأسود حِجر زمزمآيات يعني معجزات و نشانه آنجا

 اند.سرزمین وحي است همه اينها آيات و علامتهاي شفاف اعجاز الهي

 ﴾بَی ِنَاتٍ آياَتٍ﴿در اين قسمت كه فرمود  

به يك آيه خاص ندارد لكن اظهر مصاديقش همان آيه نور است و آياتي كه در حريم آيات نور اين  اختصاصي

هست آيات بی ن است. فرمود اگر بخواهید اهل « نور» ٴمباركه ٴياتي كه در سورهعظمت را در بردارد وگرنه همه آ

ين عمل بكنید براي اهمی ت مطالبي كه در ا يمانتانتذك ر باشید ما به شما تذك ر داديم اگر مؤمنید بايد به مقتضاي ا

كند )دو( و هم ك ر دعوت ميبرد )يك( هم مخاطبان را به تذه را با عظمت و جلال نام ميه است هم اين سورسور

 ﴾الْآخِرِ ومِْوَالْیَ بِالل َهِ تُؤْمِنوُنَ كُنتُمْ إنِ﴿فرمايد: كند )سه( كه ميآنها را به عمل به مقتضاي ايمانشان هدايت مي

ه را در بردارد. خب تمام اين اهتمام براي چیست براي اينكه به انسان بفهماند نظم اهمی ت محتواي اين سور اينها

معه و تمد ن جامعه در وفاي به عهد و رعايت امانت است رعايت امانت از بهترين اصولي است كه جامعه را به جا

 .قدمهرساند اين اصل اول بعد از آن مآن مرز والاي تمد ن مي

اصل دوم آن است كه قرآن كريم فرمود ما حرفهايي داريم حرفهاي تازه است كه اين حرفها را در شما كتابهاي  

 مُكمُُ يُعَل ِ﴿توانید هم به آن حرفها برسید اين چهار قیدي كه در آيات قبل بود كه فرمود: خوانید و نميري نميبش

 ﴾الْكِتَابَ

 ﴾كمَْةَوَالْحِ﴿)يك( 

 ﴾وَيُزَك ِیهِمْ﴿)دو( 

 ﴾تَعْلمَُونَ تَكُونُوا لَمْ مَا وَيعُلَ مِكُُمْ﴿)سه( 

دانید نزد اي دارد كه نه تنها نميوحي است يعني وحي حرفِ تازه ترين محور پیام)چهار( كه اين چهارمي عنصري

 ويَعَُل مُِكمُْ ﴿توانید به آن برسید دانید نزد كسي هم نیست هر چه هم فكر بكنید نميكسي هم نیست نه تنها شما نمي

 ﴾تَعْلمَُونَ تكَُونُوا لَمْ مَا

 ﴾تَعْلمَوُنَ لاَ مَا﴿كند نه جامعه بشري خطاب مي به

 ﴾تَعْلَمُ تكَُن لمَْ مَا وَعَل مََكَ﴿به وجود مبارك پیامبر)علیه و علي آله آلاف التحی ة و الثناء( فرمود:  حتي



هايي به تو ياد داديم كه تو آن نبودي كه با نبوغي كه داري ياد بگیري اين حرفها مخصوص وحي است نمونه چیزهايي

دهد چیزهايي هست كه اصلاً بشر به آنها دسترسي نشان مياز اين را قرآن كريم در جاي جاي خاص  خودش به ما 

آن چیزهايي كه هرگز بشر به او دسترسي نداشت و  زاندازد يكي اندارد و خداي سبحان آنها را به ياد بشر مي

تواند بدون وحي بفهمد همان دو لايه بودن نفس انساني است كه در روزهاي قبل گذشت كه انسان يك خودِ نمي

 ﴾الْأَسْوَاقِ فيِ وَيَمْشيِ الط عَاَمَ  يأَكُْلُ﴿ارد كه حیواني د

دارد غضب دارد وهم دارد خیال دارد اينها را خداي سبحان به انسان داد و تا حدودي در نشئه دنیا تملیكشان  شهوت

 ﴾عَلَیهْاَ الن َاسَ فَطَرَ ال َتيِ الل هَِ  فِطْرَتَ﴿كرده است بلا تفويضٍ يك خودِ انساني به او داد كه فطرت اوست همان 

 ﴾وَتقَوَْاهَا فُجُورهََا فَأَلْهمَهََا ٭ سَو َاهَا ومَاَ ونَفَْسٍ﴿نفسي كه  همان

آن ملُهم به فجور است ملهم به تقواست اين را خدا به انسان داد و انسان را امین اين لفظ قرار داد نه مالك. انسان  كه

هي را سالم تحويل خدا بدهد اين در فكر هیچ كس نیست در خود بايد تمام تلاش و كوشش را بكند كه اين امانت ال

گويد يبینیم آيات مرسیم ميبراي ما نیست ولي وقتي به آيات مي نشوند كه آخواص  از مؤمنین هم اصلاً متوجه نمي

اين  دطلبكه اينها به خودشان ظلم كردند چندين بار گذشت كه ظالم و مظلوم دو مفهوم است كه كثرت مصداق مي

 تنظیر عالِم و معلوم نیست نظیر عاقل و معقول نیست اتحاد عالم و معلوم ممكن است عاقل و معقول ممكن اس

كند دو لفظ است دو انساني به خودش علم دارد دو لفظ است دو مفهوم ولي يك مصداق انسان خودش را تعق ل مي

بند مثل خالق و مخلوق عل ت و معلول محر ك و طلاند كه حتماً كثرت ميمفهوم و يك مصداق. بعضي از مفاهیم

متحر ك و ظالم و مظلوم از اين قبیل است اين دو لفظ يعني ظالم و مظلوم دو مفهوم دارد كه حتماً دو مصداق 

خواهند چرا؟ زيرا ظلم معنايش اين است كه ظالم از حد  خود تجاوز بكند به مرز ديگري برسد مظلوم معنايش مي

نه وارد حريم او شد اين معني ظالم و مظلوم است الف بخواهد به خودش ظلم بكند فرض ندارد اين است كه بیگا

تواند خودش را تعق ل كند به خودش عالِم بشود اتحاد عالم مرز خودش است ديگر اما الف مي رالف مرزي دارد و د

ممكن نیست اين بازگشتش به و معلوم ممكن است اتحاد عاقل و معقول ممكن است اما اتحاد ظالم و مظلوم كه 

 نقیضین است.

 پرسش:... پاسخ: بله همین است ديگر. در اين آيات در روايات فراوان است كه اينها به خودشان ظلم كردند. 



ل به تواند عاقتواند عالِم به نفس باشد ميكند يعني چه؟ انسان ميطلبد كه انسان به خودش ظلم مياين تأم ل مي 

طلبند اما علت و معلول محر ك و متحر ك ظ عالم و معلوم عاقل و معقول اينها كثرت مصداق نميخود باشد اين لف

اين قبیل است. در قرآن آيات فراواني است كه دارد اينها  ازظلم  ٴطلبند مسئلهمُعطي و آخذ اينها كثرت مصداق مي

 ﴾لمُِونَ يَظْ أَنْفسُهَمُْ وَلكِنْ﴿به كسي ظلم نكردند اينها كه شرك ورزيدند 

 ﴾أنَْفسُهَُمْ ظَلَمُوا﴿ يا

به خودشان ظلم كردند, اينها به خودشان ظلم كردند يعني چه؟ چه كسي ظالم است چه كسي مظلوم است. در  اينها

آيد روشن شده است كه اين شهوت و غضب كه بخش تحريكي و عملِ تحلیلهايي كه از اين طايفه از آيات برمي

مرزي دارند عقل كه با فطرت  اينهاخیال كه بخش انديشه و ادراكي نفس است شئون نفس است آن بخش وهم و 

الهي آمیخته است و آن عقلِ عملي كه خدا او را ملُهم كرده به فجور و تقوا اين نورانی تي است در درون انسان يك 

د كه ما از اين چراغ موجود مجر دي است در درون انسان كه خدا اين را به ما تملیك نكرد اين را امانت به ما دا

گويد آقا اين چراغ را بگیر و اين راه را برو ديگر تملیك دهد مياستفاده كنیم مثل اينكه چراغي را ديگري به زيد مي

نكرده اين چراغ را به او به عنوان امانت داده حالا اگر او اين شیشه چراغ را بشكند يا اين شیشه را غبارآلود كند كه 

 تَفِطرَْ ﴿چراغ ظلم كرده حق  ديگري را برده. آن  صاحبايي نرسد خب به اين چراغ ظلم كرده به نور اين چراغ به ج

 ﴾علََیهْاَ الن َاسَ فَطَرَ ال َتيِ الل َهِ

 ﴾وَاهَاوتَقَْ فُجُورهََا فَألَهْمََهَا ٭ سَو َاهَا ومَاَ ونََفْسٍ﴿ما نیست آن  مِلك

انديشه به آن عقل اهانت كند ظلم كرد به آن خودي كه لايه دوم الله است ملِك ما نیست اگر كسي در بخش  امانت

 به عبُد الرحمن»است و امانت الهي است, اگر در بخش انگیزه شهوت و غضب به آن عقلي كه 

تعد ي بكنند او را به بند بكشند خودشان امینِ قافله بشوند به آن خود ظلم كردند. چون ما دو خود داريم يك  «

 ٴو در سوره« حشر» ٴمباركه ٴنت الله است يك خود داريم كه به حسب ظاهر مِلك ماست در سورهخودي است كه اما

فرمود اينها چون خدا را فراموش كردند « حشر» ٴسوره ربین اين دو خود فرق گذاشته د« نساء»و « عمرانآل» ٴمباركه

 ﴾أَنفسَُهمُْ  فأَنَسَاهُمْ الل َهَ نَسوُا كَال َذِينَ كُونُواتَ لاَ﴿خدا اينها را از ياد خودشان برد اينها خودشان را فراموش كردند 

خودشان را فراموش كردند درباره همین افرادي كه خودشان را فراموش كردند فرمود هر وقت صحبت جبهه و  اينها



 ﴾أنَْفسُهُمُْ أهَمَ َتْهُمْ﴿اند شود اينها فقط به فكر خودشانجهاد مي

ود اند اين كدام خها خودشان را فراموش كردند بعد فرمود اينها فقط به فكر خودشانشود كه فرمود اينچطور مي خب

است كه انسانِ معصیتكار به فكر اوست و آن كدام خود است كه انسان تبهكار او را فراموش كرده اين اصل كل ي بود 

حلال مالي فراهم بكنیم  سبحان اجازه داد ما از راه يكه چند بار گذشت. زيرمجموعه آن اصل اين است كه خدا

كنیم )دو( آن خود انساني اوصافي دارد كشیم زندگي مي)يك( اين خود حیواني را هم به ما داد كه ما با او نفس مي

 ستااش در همین مسئله زنمَلكاتي دارد حقوقي دارد كه ما امینِ آن هستیم كه بايد امانت خدا را حفظ بكنیم نشانه

 ٴكنار هم مطرح شد كه گذشت هم در سوره« اسراء» ٴاست كه قتل و زنا هم در سوره كه اينجا مطرح شده و قتل

 وَالجُروُحَ  بِالس نِ ِ  وَالس نِ َ ﴿به خواست خدا خواهد آمد اگر كسي, كسي را مجروح كرد قصاص طرف دارد « فرقان»

 ﴾قِصَاصٌ

 ﴾قِصاَصٌ الجُرُوحَ﴿كسي را كور كرد گوش كسي را قطع كرد دست كسي را قطع كرد عمداً اين  چشم

قصاص طرف است خود شخص را كُشت اين قصاص است قصاص حق  خود شخص است در قصاصِ طرف  كه

وانند تتوانند اعمال حق كنند ميتواند ترمیم كند در قصاص نفس ولي  دم ميتواند عفو كند شخص ميشخص مي

 ـ اگر به زني تجاوز شده هي ولي  او ـ معاذ اللببخشند اما بعضي از حقوق است كه نه براي خود انسان است نه برا

 تواندالله اگر به زني تجاوز شده اين زن ميالناس است يا حق  يا به مردي تجاوز شده اين ناموس و عف ت آيا حق  

تواند بگويد من گذشتم اين مثل خون است كه حق  اوست يا بگويد من گذشتم اگر به مردي تجاوز شده اين مرد مي

 ﴾م ِنْهمَُا واَحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا﴿زن اگر بگذرد باز پرونده هست كه  چرااست كه حق  الله است عِفاف 

شود عف ت و ناموس جزء آن خود دوم است كه حق  الله است ما امینیم اين آيات الهي است. خب معلوم مي هست

گر زن بگذرد حد  زنا و حد  رجَم و امثال تواند فتوا بدهد كه اكدام فقه است كجا فقه است كدام فقیه است كه مي

اين حق  الله براي آن امانت الله است اين همان لايه  تشود اين حق  الله اسذلك ساقط است ـ معاذ الله ـ معلوم مي

دومي است اين همان خودي است كه ما امین اويیم نه مالك او كه اگر كسي عفافش را از دست داد حجابش را از 

گويد من خودم ود ظلم كرد يعني آن خود دوم آن خودي كه امانت اوست براي او نیست اينكه ميدست داد به خ

داند كند و خود را مالك آن ميامانت الهي را انكار كرده مِلك خود گرفته و غاصبانه دارد زندگي مي آمدهآزادم اين 



 ﴾هَوَاهُ إِلهَهُ ات خَذََ مَنِ أفََرَأَيتَْ﴿شود اين مي

همان هوس اوست براي اينكه مالكِ آن نفس خداست مالك عف ت و ناموس خداست اگر كسي بگويد من  او خدايِ

 ﴾مَنِ ات َخَذَ إِلههَُ هَوَاهُ أفََرَأَيتَْ﴿شود اختیار خودم هستم همین ميصاحب

 ﴾بَی نِاَتٍ آيَاتٍ فِیهَا أَنزَلْنَاوَ وفََرَضْنَاهَا أَنزَلْنَاهَا سوُرَةٌ﴿ه را با جلال و شكوه شروع كرده بینید اين سورمي لذا

ن يك چراغ شفاف و روشن و به ما بفهماند كه شما يك مُلك داريد يك ملكوت آن ملكوت براي شما نیست آ تا

نورافكن قوي است ما به شما داديم كه راهتان را ببینید اين چراغ را سیاه نكنید اين شیشه را نشكنید اين را غبارآلود 

هست مرحوم كلیني)رضوان الله علیه( نقل كرده كه اگر  فيي ماست, اگر گفته شد اين در جلد دوم كانكنید اين برا

اي از اولیاي الهي را هتك كند هتك الله را اگر كسي ولي « فقد حاربَني»كسي مؤمني را برنجاند آبروي او را برنجاند 

 ياتياساند كه هتك الله نیست. كم نیست اين رودر بردارد اين براي آن است وگرنه به خودِ حیواني كسي آسیب بر

كه دارد حرمت مؤمن كمتر از حرمت كعبه نیست كم نیست اين رواياتي كه دارد اگر كسي مؤمني را برنجاند و آزار 

كند الله را متأذ ي كرده است خب مؤمن يعني چه يعني به خود حیواني او يعني مال او را بگیرد يا آن حیثیت ايماني 

هم روايات دو طايفه است هم آيات دو طايفه لذا در بخشهايي  ابراينامانت الله است به او آسیب برسانند, بناو كه 

 تواند به او برسد شما الآن در اينگويیم كه اصلاً بشر نمياز قرآن كريم فرمود ما حرفهاي تازه داريم ما چیزهايي مي

به او تجاوز  تواند اگر كسيقرآن باخبرند بپرسید كه انسان ميهفت میلیارد بشر به استثناي مؤمنیني كه از فرهنگ 

تواند بگذرد براي اينكه اين امانت گويد نميگويد خب بله, اما اين دين است كه ميشده از حق ش بگذرد يا نه؟ مي

قتل  رياناست مال كسي را بردند ما بگذريم يعني چه فرمود در همین آيات است در خود قرآن كريم بعد از اينكه ج

 ﴾لكَُمْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ يَا أُوْليِ الْأَلْبَابِوَ﴿را مطرح كرده فرمود درست است 

صاص بینید كه عفو كردن و قاگر عفو كرديد اگر تخفیف كرديد اين احساني است يك راه خوبي است گاهي مي ولي

 ﴾ي دِينِ الل َهِفِ رَأفْةٌَ  بهِمَِا تَأخُْذْكُم وَلاَ﴿كند اما در اينجا فرمود: اي را فراهم ميخضوع عد ه ٴنكردن زمینه

كند اگر بخواهد جامعه ملكوتي باشد وقتي به حريم الهي تعد ي شد آن وقت را حجاب و عفاف متمد ن مي جامعه

ماند. آنچه را كه طهارت جامعه و قداست جامعه را فراهم كرده است همین چشمِ پاك گوش پاك زبان چه امنیتي مي

نیست  اشكالجايي جايز نیست و نماز هم بي درك لسان پاك و امثال ذلك است گفتند خلوت اجنبی ه با اجنبي پا



كند هر اشكالي در جامعه پیدا شده بر اثر رعايت نكردن مسئله حجاب براي اينكه اين به حريم خدا دارد تعد ي مي

آمد بر اساس اين جهات اي مهم پیش نميو مسئله عفاف و رعايت نكردن آداب چشم و گوش است وگرنه خطره

اي است ه را با آن هِیمنه شروع كرده با آن جلال و شكوه شروع كرده چون اين يك حرف تازهاست كه اين سور

بینید المللي آنهايي كه به فرهنگ وحي آشنا نیستند وقتي بخواهید اين حرف را بزنید ميديگر. شما الآن در مجامع بین

 ﴾تَعْلمَُونَ تكَُونُوا لَمْ مَا وَيعُلَ مِكُُمْ﴿اينها مأنوس نیست پس قرآن كه فرمود ما يك حرف تازه داريم اين حرف براي 

 ﴾نفَسْيِ ظَلمَتُْ﴿گويیم است و ما هم همیشه بايد مواظب امانت الهي باشیم اگر مي اين

 اري بكن كه من اصلاح بشوم خب.خدايا! من به امانت تو و به حق  تو تعد ي كردم و اين حق براي توست ك يعني

پرسش:... پاسخ: بدن انسان را خداي سبحان موق تاً تملیك كرده به دلیل اينكه فرمود اگر كسي به شما آسیب رساند  

توانید عفو بكنید در اختیار شماست مِلك شماست چیزي را خداي سبحان تفويض نكرده در خلال حرف هم مي

كرده تواند آسیب برساند تفويض نان بشود مالكِ مطلق لذا به بدن خودش هم نمياشاره شد كه تفويض نشده كه انس

د عفو توانخواهد بكند ولي اگر نكرد حق  مشروع اوست ميلكن اگر كسي به بدن او آسیب رساند قصاص طرف مي

 كند چه قصاص طرف چه قصاص نفس اما مسئله حجاب اين طور نیست مسئله عفاف اين طور نیست.

ذشت اين بحث گ« توبه» ٴمباركه ٴ... پاسخ: بله چون ذات اقدس الهي تعبیر تشويقي دارد در ذيل آيه سورهپرسش: 

 ﴾الْجَن ةََ  لَهُمُ بأَِن َ وَأَموْاَلَهُم أَنْفُسَهُمْ المُْؤْمنِیِنَ مِنَ اشْترَيَ الل هَ إِن َ﴿كه 

 ﴾الل هَِ عَهْدِبِ يُوفُونَ ﴿گذشت كه اين تعبیر تشويقي است مثل اجر  آنجا

همه تعبیر تشويقي و ترغیبي قرآن كريم است معمولاً اجر اجاره استیجار براي آن است كه يا عین را موجر در  اينها

أجر, كند به مستاختیار مستأجر قرار بدهد يا كار را اجیر در اختیار مستأجر قرار بدهد اجیر كارِ خود را تملیك مي

رد اما خدا باي ميبندد بهرهاما بالأخره آن مستأجر طَرفْي مي ستأجركند به ميموجر منفعت عینِ مستأجره را تملیك م

دهد يعني چه يعني ما كاري را كرديم ـ معاذ الله ـ كه خدا نفع برد ما شديم اجیر او ما براي خودمان به ما اجر مي

 ال ذَيِ بِبیَعْكُِمُ وافَاستْبَْشِرُ﴿: ودفرم« توبه» ٴگیريم اين تعبیر تشويقي است خدا اينكه در سورهكنیم از خدا مُزد ميكار مي

 ﴾بهِِ بَايَعْتُم

 ﴾الل هِ  مِنَ بِعَهْدِهِ أَوفْيَ مَنْ﴿ يا



برد و اگر با شیطان معامله كرد عوض و آن است كه اگر كسي با خدا معامله كرد عوض و معو ض هر دو را مي براي

رديم اين طور نیست كه چیزي بدهیم چیزي بگیريم اين چیزي كه بازد اگر ما با خدا معامله كمعو ض هر دو را مي

كنیم عوض و معو ض هر دو براي ماست اگر ـ معاذ الله ـ با شیطان معامله كرديم هر دو را داريم همین را كامل مي

ا سواري م دهیم او ازسپاريم نه اينكه چیزي به شیطان بدهیم چیزي بگیريم خودمان را در اختیارش قرار ميبه او مي

 ﴾ذُر ِي َتَهُ لَأحَْتنَكَِن َ﴿بحثش گذشت كه او به خدا عرض كرد « اسراء» ٴمباركه ٴگیرد اينكه در سورهمي

سوارها آنها كه شوم شما ديديد اين اسبگیرم سوار ميكنم حَنك اينها تحت حنك اينها را مياحتناك مي من

خواهم اين كنم من سواري مير گفت من اين كار را ميگیرند ديگسواركارند حنك اسب و تحت حنك اسب را مي

و معو ض هر دو را در اختیار او قرار  وضطور نیست كه اگر كسي با شیطان معامله كرده چیزي از او بگیرد كه ع

 ﴾لَأحَْتَنكَِن َ﴿دهد مي

گرداند و اگر تعبیري رميكند اما ذات اقدس الهي عوض و معو ض هر دو را به ما بكنم همین كار را مياحتناك مي من

 ﴾رَب هِمِْ عِندَ أجَْرهُُمْ لَهُمْ﴿كرد كه 

 ﴾الل هَِ  بعَِهْدِ يُوفُونَ﴿ يا

ديگر  كنیم در اجاره معنايش همین استاينها تعبیر ترغیبي و تشويقي است براي اينكه ما كاري را به سود او نمي همه

 أَنزَلْناَوَ وفََرَضْنَاهَا أَنزَلْنَاهَا سُورَةٌ﴿ين جلال و شكوه شروع شده ه با ابرد بنابراين اين سوركه سودي را آن مستأجر مي

 ﴾بَی نِاَتٍ آيَاتٍ فِیهَا

 ﴾تَذكَ رَُونَ ل َعَل كَُمْ﴿چنین است مخصوصاً آيه نور آياتش اين ٴهمه

 ﴾تَذكَ َرُونَ  ل َعَل كَُمْ﴿ اين

اغ را من در درون شما روشن كردم به شما امانت ن نَفْسي كه براي من است مِلك طلق من است و اين چرآ يعني

 ﴾وَتَقْوَاهَا فُجُورهََا فأََلْهمَهَاَ﴿دادم 

شود تذكره خیلي از چیزها را به او ياد دادم او بلد است بگذاريد او حرف بزند وقتي با او گفتگو كرديم اين مي هست

شما ساكت بشويد حرف او را گوش بدهید  ما حرف جديدي اينجا نداريم در درون شما چیزي را گذاشتیم كه اگر

 ﴾مُد َكِرٍ مِن فَهَلْ لِلذ كِْرِ الْقُرآْنَ يَس رَنَْا وَلَقَدْ﴿شود تذكره زند اين ميبینید او هم همین حرفها را به شما ميمي



عالمَ  اتذكره آورديم يادآوري آورديم اين حرفها درست است حرفهاي تازه است ولي قبلاً به شما گفتیم حالا ي ما

 میثاق بود يا عوالم ديگر.

اي كه به مسائل پايین پرسش:... پاسخ: مؤمن محدوده خاص دارد اگر به اين گونه از ناموسي برسد نه, آن محدوده 

اي شود در آن مقدار امانت نیست اما آن محدوده مرز محدودهگردد آن را ذات اقدس الهي اجازه داده معلوم ميبرمي

 وَالز اَنيِ الز َانِیَةُ﴿است يك منطقة الفراغي هم گذاشته.  عهمشخص كرد آن منطقه ممنو« نور» ٴركهمبا ٴكه در سوره

 ﴾جَلْدَةٍ مِائَةَ م ِنْهمَُا وَاحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا

ر زند. دشرع حاكم شرع اسلامي صد تازيانه مي ٴزنِ تبهكار چه مردِ بزهكار هر دو را اگر ثابت بشود در محكمه چه

مرد فرمود آزار كنید تا حكمش برسد  ٴزن فرمود حبس كنید تا حكمش برسد درباره ٴدرباره« نساء» ٴمباركه ٴهسور

مْ يَأتِْینَ الْفَاحشِةََ مِن نسِاَئكُِمْ فَاسْتَشهْدُِوا علََیْهِن َ أَربْعََةً مِنكُ وَالل اَتيِ﴿اين است « نساء» ٴمباركه ٴپانزده و شانزده سوره ٴآيه

 ﴾دُوا فَأمَسْكُِوهنُ َ فيِ الْبُیُوتِ حَت يَ يَتَوفَ َاهنُ َ المَْوْتُفَإِن شَهِ

 ﴾سَبیِلاً  لَهُن َ الل هُ يجَعْلََ أَوْ﴿شد حبس ابد مي كه

سبیل را مشخص كرده كه ديگر جا براي حبس ابد نیست آن حكم موق ت بود و حكم « نور» ٴمباركه ٴدر سوره كه

تي كه شیخ الشیخه نباشد در صورتي كه مُحصن و محصنه نباشد و مانند آن اصیل همان صد تازيانه است در صور

جمع بین جلد و رجم ـ معاذ الله ـ  موارددر بعضي از موارد جلَدْ است در بعضي از موارد رجم است در بعضي از 

 ب آن براياي در حال احصان به اين آلودگي تن در دادند بین جلدْ و رجم گفتند جمع است. خاگر شیخ يا شیخه

 ﴾فَآذُوهمَُا مِنكْمُْ يأَْتِیَانهَِا وَالل ذََانِ﴿زنها بود 

 ﴾سبَِیلاً لَهُن َ الل هُ يجَْعَلَ أَوْ﴿آنجا ندارد  ديگر

 ﴾صلْحََا فأَعَْرِضُوا عَنْهمَُاوَأَ تَابَا فَإِن﴿, 

 لل هُ ا يجَعَْلَ أَوْ﴿كند كه و روشن مي شود مفس ر اورا در كنار آن بگذاريم اين مي« نور» ٴمباركه ٴاينها. اگر اين سوره و

 ﴾سَبِیلاً لَهُن َ

تقديم و تأخیر اين  ٴاين حكم زنا. درباره ٴراهي كه خداي سبحان مشخص كرده است همین تازيانه است درباره آن

د ولي رسانرساند گرچه نميلفظ كه چطور زانیه بر زاني مقد م شد اين را وجوهي گفتند اگر اين واو ترتیب را نمي



آن است كه معمولاً جاذبه و گرايش و دعوت به فساد و  نكتهاي داشته باشد آن تقديم ذكري زانیه بر زاني شايد نكته

« مائده» ٴمباركه ٴسوره 16سرقت كه در آيه  ٴشود بر خلاف مسئلهبزهكاري از روي زن است از اين طرف شروع مي

 برسارق را  16 ٴآيه« مائده» ٴشود در سورهنها از اينجا شروع ميقبلاً گذشت چون سرقت غالباً از طرف مردهاست اي

 ﴾اءً بِمَا كَسبَاَجَزَ أيَدِْيَهمَُا فَاقْطَعُوا وَالس اَرقَِةُ وَالس َارِقُ﴿سارقه مقد م داشت فرمود: 

یانات بطرف ديگر در فضاي عرف شنائتِ بزهكاري زن بدتر از شنائت بزهكاري مرد است اين را در يك گوشه از  از

سی دناالاستاد نه در اين قسمت در قسمتهاي ديگر دارد كه اين تفك ري است كه حالا شايد رسوبات جاهلي باشد يا 

د شوهاي ديگر داشته باشد بالأخره در جامعه اين طور است كه اگر زني از خانواده بزهكار شد آن خانواده ميزمینه

شود اين همان الحیثیه نميآن خانواده بزهكار شد آن طور مسلوب الحیثی ه ولي اگر جوان آن خانواده پسرمسلوب

چنین نیست كه اين عفاف و حجاب مخصوص زن باشد الآن غیرتِ كاذبه دوران جاهلي است وگرنه فرق ندارد اين

ت نیساين بازوهاي لخت اين از چه موقع در آمده از كجا در آمده چرا اينها بازوهايشان لخت است اين طور  همتأسفان

بینید زن اگر بزهكار شد آن خانواده كه اين كارها روا باشد كه هم براي اينها نارواست هم براي آنها ناروا اما اينكه مي

 از افكار ديگر است درست است كه اگر زني از خانواده سوباتيالحیثیه است آيا اين فضاي شريعت است يا رمسلوب

الحیثیه شد ولي همین احساس را نسبت به پسرش هم بايد داشته مسلوب كند كهعفاف شد آن خانواده احساس ميبي

 الحیثیه است ولي احساس ندارد.كند اگر پسر زاني شد آن خانواده بايد احساس بكند مسلوبباشد فرق نمي

 نپرسش:... پاسخ: نه, آنكه نكته اول بود نكته دوم اين است كه در فضاي شريعت اين ناموس امانت خداست هم ز 

كند گاهي از آن الحیثیه ميامینِ خداست هم مرد امین خداست چرا آن زن اگر آلوده شد خانواده احساس مسلوب

رود ولي پسرش اگر آلوده شد اين احساس را ندارد بايد داشته كند يا گاهي از آن شهر بیرون ميمحل ه حركت مي

اين عفاف را هم مرد بايد داشته باشد هم زن آيا اين  باشد ديگر, هر دو به امانت الهي اهانت كردند اين حجاب را

يك امر شرعي است كه شارع مقدس راضي است ـ معاذ الله ـ اين جوانها با آستینهاي لخت بیايند بیرون يا نه, اين 

 كند در حجاب.كند در عفاف, فرق نميجاهلي است فرق نمي سوباتجزء ر

كند او بیشتر است لذا مقد م شد ولي در فضاي شريعت آيا گناه فرق مي ٴپرسش:... پاسخ: آن نكته اول است كه جاذبه 

كند نه, اين چه رسوبي است كه اگر كند نه, امانت خدايي فرق ميها فرق ميكند نه, تازيانهنه, جهن مها فرق مي



 نند.كاين كارها را نميشود ولي پسرش اگر آلوده شد به زنا مي ارياي زنش آلوده شد او بالأخره فراري و متوخانواده

پرسش:... پاسخ: آن براي نكته اول است كه آن چون جاذبه بیشتري دارد از اين جهت است ولي آن جاذبه دارد  

 ﴾وَالز اَنيِ الز اَنِیَةُ﴿ديگر, بر اساس اينكه جاذبه دارد فرمود: 

ايت استثناي آن جاذبه اين رعكند يعني اين زن آن به مسئولیت چیست حكم شرعي چیست؟ حكم شرعي فرق مي اما

حجاب نگاه به نامحرم و امثال ذلك بین زن و مرد فرق است يا هیچ فرقي نیست اگر جهن م است كه براي هر دو 

 است اگر تازيانه است كه براي هر دو است.

اند در زحمت دپرسش:... پاسخ: نه دو حرف است در فضايي كه تنها هستند بايد لباس نازك بپوشند آنها كه چادر دارن 

انسان اجازه داد كه دستش وقتي در اتاقش است در محل  كارش است بله, حالا يك وقت است كسي كارگر است 

 ندارد. وريخب بله او ديگر دستش آستینش بالا باشد با گلِ و لاي او محذ

قت است كه هیچ پرسش:... پاسخ: خب بله اينكه اشكال ندارد همین صحبت آن است كه چرا اشكال ندارد يك و 

اثر ندارد بله, اگر هیچ اثر ندارد نه از اين طرف نه از آن طرف اثر سوئي مترت ب نیست بله, اما اگر آثار سوء مترت ب 

 شد چطور؟

و سر  تقديم زانیه بر زاني در محل  بحث مشخص شد چیست « مائده» ٴبنابراين سر  تقديم سارق بر سارقه در سوره 

 ﴾الل َهِ دِينِ فيِ رَأفَْةٌ بهِمَِا تَأخُْذْكُم وَلاَ جَلْدَةٍ مِائَةَ م نِهْمُاَ وَاحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا وَالز َانيِ انِیَةُالز َ﴿بر اساس دو نكته 

قصاص نفس نفرمود آنجا اگر رأفتي باشد انسان تخفیف بدهد كه ممدوح  ٴقصاص طرف يا درباره ٴرا درباره اين

 ﴾الْآخِرِ وَالْیوَمِْ بِالل َهِ تُؤْمِنُونَ  كُنتُمْ إِن الل َهِ دِينِ فيِ رَأفْةٌَ  بهِمَِا تَأخُْذْكُم وَلاَ﴿است 

 به خدا و قیامت ايمان داريد دست از اين كار برداريد و خلاف نكنید. اگر

 ﴾كُنتُمْ إِن﴿مطلب ديگر اينكه, اينكه فرمود:  

 طايفه است طايفه را به گروهي گفتند كه بالأخره در مدارياي درباره اين ايمانتان عمل بكنید. حالا نكته ٴبه لازمه يعني

گويند طائف و طائفه برخیها شوند اين را ميكنند كه يعني مقصدي دارند دور چیزي جمع ميدر محوري طواف مي

جعفر)علیهما السلام( تاست برخي گفتند چهارتاست بعضي گفتند دوتاست روايتي از وجود مبارك ابيگفتند اقل ش سه

 ٴشود حالا شايد در مقام شهادت كه يك حكم استثنايي است براي مشاهدهرسیده است كه بر يك نفر هم اطلاق مي



 حد آنها حضور يك نفر كافي باشد.

 ماِئةََ  م ِنْهمَُا وَاحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا انيِوَالز َ الز َانِیَةُ( 1) تَذكَ َرُونَ ل َعَل كَُمْ بَی نِاَتٍ آيَاتٍ فِیهَا وَأنَزَلْنَا وفََرَضْنَاهَا أَنزَلْنَاهَا سُورَةٌ﴿

( 2نُونَ بِالل َهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیشَْهَدْ عَذاَبَهمَُا طَائِفَةٌ مِنَ المُْؤْمِنِینَ )تُؤْمِ كُنتُمْ إِن الل َهِ دِينِ فِي رَأفَْةٌ بِهمَِا تَأخُْذْكُم وَلاَ جَلْدَةٍ

 ﴾(1زاَنِیَةً أَوْ مشُرِْكَةً وَالز َانیِةَُ لاَ يَنكحِهَُا إِل َا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحَُر ِمَ ذلِكَ عَليَ المُْؤْمِنِینَ )الز َانيِ لاَ يَنكِحُ إِل َا 

هاي اصیل و راه پرورش تأمین خانواده ٴكه در مدينه نازل شد قسمت مهم  مطالبش را درباره« نور» ٴمباركه ٴسوره 

ه قرار گرفت. جامعه ه است هم در اين سورنور كه از غرر آيات اين سور ٴداد البته آيهاولاد صحیح و مانند آن قرار 

 ﴾وَرحَمَْةً مَوَد َةً بَیْنكَُم وجََعَلَ﴿خانواده عفاف است كه فرمود:  ريدهند و عنصر محوهاي اصیل تشكیل ميرا خانواده

اوصاف  تريني سابق داشتیم كه از برجستهكسي اين حريمِ عفاف را رعايت نكرد اهل غیرت نیست در بحثها اگر

الهي غیرت است كه خدا غیور است. غیرت حقیقتي است كه سه عنصر محوري را در بردارد يكي معرفتِ هوي ت 

گويند غیرت اگر آن غیرزدايي را مي وخود دوم عدم دخالت در امور غیر سوم اجازه ندادن دخالت غیر در امور ا

وارد نشود و اگر كسي بخواهد ديگري را در حريم خود راه ندهد كه چنین انساني  كسي بخواهد در حريم ديگري

گويند غیور اين فرع بر آن عنصر اول است كه هوي ت خودش را بشناسد اگر كسي انسانی ت خودش را شناخت را مي

دهد كسي وارد مرز يرود نه اجازه مقلمرو هوي ت خودش را شناخت توان مرزبندي را دارد نه از مرز خود بیرون مي

 كند نه اجازهاو را نگاه كند نه نامحرمي را نگاه مي ٴدهد كسي خانهكند نه اجازه ميكسي را نگاه مي ٴاو بشود نه خانه

دهد نامحرمِ او را نگاه كنند. غیرت تنها اين نیست كه انسان غیر را به حريم خود راه ندهد وگرنه گرفتار دياستَ مي

ني چنین مردي. غیور آن است كه به حريم ديگري هم راه پیدا نكند اين از بیانات نوراني خواهد شد دي وس يع

 ماَ زَنيَ غَیُورٌ قطَ ُ »البلاغه آمده فرمود: امیرالمؤمنین)سلام الله علیه( است كه در نهج

برسد جامعه غیور شود اگر جامعه بخواهد به امنی ت كند وارد حريم ديگري نميهرگز يك انسان غیرتمند زنا نمي «

باشد بايد خانواده را درست تأسیس كند )اين يك( به همین مناسبت وجود مبارك پیامبر)علیه و علي آله آلاف التحی ة 

نكاح و ازدواج نیست بعد در حديث ديگر كه وجود مبارك امام  يو الثناء( فرمود هیچ بِنايي در اسلام به عظمت بنا

 منَ تَزَو َج فقد أحرز نصف دينه»كند فرمود: نقل مي صادق از آن حضرت)علیهما السلام(

شهوت و جواني است اين زندگي,  ٴكنند نكاح براي ارضاي غريزهيك وقت زندگي, زندگي حیواني است خیال مي «



زندگي حیواني است انساني نیست چه رسد به اسلامي يك وقت است كه نه, نكاح را به عنوان ما كه فرشته نیستیم 

 منَ تَزوَ جَ فقد أحرز نصف دينه»شود فرمود: مي حمانیم براي اينكه نسل بماند انسانی ت محفوظ بماند نكادائماً ب

ازدواج است اين نگاه به نكاح يك نگاه  ٴاين نگاه كجا آن نگاه كجا فرمود پنجاه درصد حفظ دين جامعه به وسیله «

ت به زنا را با غیر ٴمتمد ن را تشكیل بدهد لذا مسئله ٴمعهديني بسازد كه بعد جا ٴخواهد خانوادهملكوتي است اين مي

دارد زناي عین هست زناي گوش هست زناي لامسه هست زناي  هداند خب اگر زنا چندين درجغیور بودن مباين مي

باصره هست و مانند آن درجات فراواني دارد بعضي گناه صغیرند بعضي گناه كبیرند و مانند آن. اين بیان نوراني 

 ماَ زَنيَ غَیُورٌ قطَ ُ »رت امیر)سلام الله علیه( كه فرمود: حض

تواند جامعه را بپروراند اگر بخواهد جامعه كند خب اين دين ميقهراً هیچ انسان غیرتمندي هم به نامحرم نگاه نمي «

ر كنارش كند دميكُشي مسئله شرك اين گونه از گناهان بزرگ را ذكر آدم ٴزندگي انساني داشته باشد. خب لذا مسئله

شود به بعد اين معارف شروع مي 22 ٴكه بحثش قبلاً گذشت در آيه سراءا ٴمباركه ٴكند در سورهزنا را ذكر مي ٴمسئله

 ﴾م خَْذُولاً  مذَمُْوماً فَتَقْعُدَ آخَرَ إلِهاً الل هَِ معََ تَجْعَلْ لَا﴿كه فرمود: 

 أَوْلاَدَكمُْ  قْتُلوُاتَ وَلاَ﴿رسد و همچنین فرزندكُشي كُشي ميتل و آدمكند تا به مسئله قاين توحید و نفي شرك شروع مي از

 ﴾إِملْاَقٍ خَشْیَةَ

 ﴾بُوا الز نِيَ إِن َهُ كَانَ فَاحشِةًَ وَسَاءَ سَبِیلاًتَقْرَ وَلاَ﴿فرمود:  بعد

 ﴾باِلْحَق ِ إِل َا الل َهُ حرَ َمَ ال َتيِ الن َفْسَ تَقْتُلوُا وَلاَ﴿ بعد

 ﴾الكَْیْلَ وْفُواوَأَ﴿ بعد

 ﴾تَقْفُ وَلاَ﴿ بعد

 ﴾الْحِكمَْةِ مِنَ رَب ُكَ إلَِیْكَ أَوحْيَ ممِ َا ذلِكَ﴿فرمود:  گاهآن

 ﴾وَالْحِكمَْةَ الْكِتَابَ يُعَل مِهُمُُ﴿دهد حكمتي كه خداي سبحان به بشر ياد مي اين

ه دهد فرمود حكمتي كتشكیل ميگانه كه صدرش توحید است و ذيلش اين حكمت عملي ذيل اين آيات بیست در

 ﴾الْحِكمَْةِ مِنَ رَب ُكَ إلَِیْكَ أَوحْيَ ممِ َا ذلِكَ﴿گويیم اينهاست ما مي

 ﴾آخرََ  إِلهاً الل َهِ مَعَ تَجْعَلْ وَلاَ﴿پردازد توحید كه اهم  معارف است مي ٴدوباره به مسئله بعد



فرقان هم به عنايت الهي خواهد آمد  ٴمباركه ٴدر سوره اسراء گذشت. چه اينكه ٴمباركه ٴبحثش مبسوطاً در سوره كه

كند اينها شود عباد الرحمن را كه معرفي ميبه بعد شروع مي 81 ٴفرقان كه از آيه ٴمباركه ٴدر بخش پاياني سوره

 ﴾هَوْناً  الْأَرضِ علَيَ يَمْشُونَ﴿اند كه كساني

د كه اناينها موح دند اينها قتل نفس ندارند و اينها كسانيكند فرمود بسیاري از معارف و احكام و حكِم را ذكر مي و

 لهاً إِ الل هَِ معََ يدَْعُونَ لاَ وَال َذِينَ﴿اند كه اهل زنا نیستند چشمشان پاك است و اعضا و جوارحشان پاك است و كساني

 ﴾آخَرَ

 ﴾لْحَق ِباِ إِل َا الل َهُ حَر َمَ ال َتيِ الن فَْسَ يَقْتلُوُنَ ولَاَ﴿نیستند  مشرك

 ﴾يَزنْوُنَ وَلاَ﴿قتل نفس ندارند  كه

دانند و وجود مبارك رسول گرامي)صل ي دانند اينها را جزء حكمت مياينها را قرآن از اوصاف عبادالرحمن مي خب

داند اساس دين اين است منتها كسي كه دستش بسته است الله علیه و آله و سل م( ازدواج را حفظ نصف دين مي

علولین است اين در مكتب قرآن جزء م گیرست دهنش بسته است گوشش بسته است فلج است و زمینپايش بسته ا

تواند ازدواج بكند ولي خودش دست خودش را بست چشم خودش را بست گوش خودش است بله خب اين نمي

فر آمده ز سرا بست خودش را فلج كرد معلول كرد خب اين تشريفات و قیودي كه براي زندگي است كه فلان كس ا

خواهد مكه برود كادو بدهیم اينها براي چیست اين تشريفات بايد كادو بدهیم مي اما بايد كادو بدهیم بچه پیدا كرده م

تر. در آن خطبه نوراني حضرت امیر كه چند سال قبل آن خطبه تر, راحتبراي چیست اول زندگي انسان هر چه ساده

ترين مرد بعد از پیغمبر ديگر دومي خدا خلق نكرد يعني الآن اگر هفت را خوانديم حضرت بررسي كرده خب عاقل

واهند شان بخاي مثل قرآن بیاورند محال است اين هفت میلیارد جمع بشوند همههمیلیارد جمع بشوند بخواهند سور

رآن اين قعنصري مثل علي بن ابي طالب تحويل بدهند آن هم محال است فرقي نیست يعني فرقي نیست بین امام و 

تبیین كرده فرمود داشتن و مرف ه بودن درست است خدا تحريم نكرده  البلاغهنهجهمه امیرالمؤمنین)سلام الله علیه( در 

تن برند آن وقت تبیین كرد فرمود داشولي كساني كه زندگي مرف ه دارند بايد بدانند كه ضمناً از تحقیري هم رنج مي

جود را نداشتند وضع و اينل نیست اگر بگويید كمال است خب انبیاي الهي كه و مرف ه بودن آيا كمال است يا كما

مبارك عیساي مسیح را, موسي را, داود را همه اينها را حضرت ذكر كرد فرمود وضع داود را براي شما بگويم وضع 



ار بودند شان ندهمهاش معلوم بود فرمود اينها عیسي را بگويم وضع موسي را بگويم وجود مبارك پیغمبر هم كه قص ه

سازي آن سلیمان)سلام الله علیه( با آن جلال با همان زنبیل« بر كف آزادگان نگیرد مال رارق»يعني امكانات داشتند اما 

 ٴكرد فرمود خیال نكنید كه حالا سلیمان كه سلطنت داشت بر باد مسخ ر بود سفرهفروشي و اينها ارتزاق ميو زنبیل

سلیمان بود آن  ٴسفرهو هم همسفرا شرح بدهم كه غذاي او چه بود. حضرت مثل اينكه رنگین داشت من براي شم

 ﴾الُوتَ جَ دَاوُدُ وقََتَلَ﴿فروشي داود را شرح داد با اينكه رهبر انقلاب بود بافي و زرهالبلاغه شرح داد زرهقص ه را در نهج

ك كرد مثل اينكه وجود مبارفروشي ارتزاق ميزنبیلانقلاب را قتل جالوت را به عهده داشت اما فرمود اين با  رهبري

چنین است اگر اين كمال است بايد متلزم بشويد كه خدا حضرت با آن حضرت بود با موسي بود. بعد فرمود اگر اين

 شود گفت كه اين كمال است و خدا اين كمال را بهاين كمال را به بهترين انسانها كه انبیا هستند نداد اين را كه نمي

اش خوب انبیا نداد ناچاريد بگويید اين كمال نیست و هو الحق بعد آن عبارت را دارد فرمود اين كسي كه وضع مالي

كند اين بیان نوراني حضرت رنگیني دارد ضمناً اين مقدار را لااقل بفهمد كه خدا دارد او را توهین مي ٴاست سفره

رفتار اين وهن و حقارتیم, اگر داريم خب بسیار خب حرام نیست البلاغه خوانديم حالا خیلي از ماها گاست در نهج

شان در اوايل همین طور بود اين اما اگر نداريم مخصوصاً در اوايل زندگي بسازيم با اين غالب بزرگان وضع زندگي

از مردم حج كند يعني واقعاًعِسْر اين غلُ اين زنجیري كه ذات اقدس الهي فرمود پیغمبر از دست و پاي مردم باز مي

شان برده بودند در زنجیري يا اين عادات اين آداب اين رسوب اين رسوم غلط زنجیر است در زنجیر بودند همه

پیشین معرفي  يبه بعد پیامبر را در كتابهاي آسمان 158 ٴاعراف كه اين قسمت گذشت آيه ٴمباركه ٴديگر. در سوره

 ﴾الْإِنْجِیلِوَ الت َورَاةِ فيِ عنِدهَُمْ مكَْتُوباً يجَِدُونهَُ ال َذِي الْأُم يِ َ الن َبيِ َ  الر َسُولَ ونَيَت َبِعُ ال َذِينَ﴿فرمايد آن حضرت كند ميمي

عْرُوفِ وَيَنهْاَهمُْ المَْبِ يأَمُْرهُُم﴿شناسنامه حضرت را در تورات گفتیم در انجیل گفتیم, گفتیم پیامبر كسي است كه  ما

 ﴾عَلَیْهمِْ  نتَْهُمُ الط َی بِاَتِ وَيُحَر ِمُ علََیْهِمُ الْخَبَائثَِ ويَضََعُ عَنْهُمْ إِصْرهَُمْ وَالأَْغلْاَلَ ال تَيِ كَاعنَِ المُْنكَْرِ وَيُحِل ُ لَ

غُل را آن زنجیر را آن دست و پا گیر را از اينها گرفت اينها را آزاد كرد خب يعني همه مردم اينها برده بودند و  آن

ند يا اين عادات و رسوب غلط, زنجیر است اگر ما اين عادات و رسوب غلط را بگذاريم كنار زنجیري در زندان بود

همسر داشته باشند مخصوصاً همسراني كه آنها هم به  توانندميخیلي افرادند با همین زندگي ساده با همین شهريه 

راههاي زندگي سرعت در ازدواج لطف الهي به بركت قرآن و عترت با اين معارف آشنا شدند بنابراين از بهترين 



 .زندمياست سن  ازدواج بالا برود يا ـ خداي ناكرده ـ طلاق بعد از ازدواج پديد بیايد اين اساس خانواده را به هم 

 پرسش:... 

حالمان همه جدا خواهد اتاق خوابمان اتاق پذيرايیمان حالِ بيكردند ما دلمان ميپاسخ: خیلیها با اجاره زندگي مي 

كرديم اين راه شد اين نیست, نیست يعني نیست ما خودمان چهار سال در اول ازدواج تنها در حجره زندگي ميبا

آمديم آخر تعطیلات فروردين هم نداشتیم اول مهر مي خبرشدني است مثل ما هم فراوان بودند شش ماه از يكديگر 

ست رويم براي ثواب هم ارويم البته حرم ميحرم مي گشتیم مثل ما هم خیلي بودند اين زنجیر را اينكه واقع مابرمي

آوردند  نهابوسیم اين است كه اينها ما را عاقل كردند اين حرفها را اياما قسمت مهم ي كه در و ديوار اين حرم را مي

كند عقل است خب اگر كسي بخواهد عاقلانه زندگي كند همین عقل, عقل, عقل, تنها چیزي كه جامعه را اداره مي

خواهد كه هر كس هر كاري كرده كادويي بدهیم خب براي چه اين تشريفات شهريه برايش كافي است ما دلمان مي

 ﴾نْهُمْ إِصْرهَُمْ وَالأَْغلْاَلَ ال تَيِ كَانتَْ عَلَیْهمِْ عَ يضََعُ﴿براي چیست فرمود اينها 

ي بیند جهان چه خبر است خب به سلامتميبند را گرفته آدم بند را گرفته آن چشمرا پیغمبر گرفته آن دهن زنجیر

رفته به سلامتي آمده زيارتش هم مقبول دعايش هم مستجاب حالا حتماً ما بايد كادو بدهیم اينها براي چیست؟ مگر 

وقت  ناست كه دين به ما آموخت چطوري زندگي كنیم آ يننشیني قبلاً رسم نبود و فراوان نبود غرض ااين اجاره

داند اين بیان نوراني حضرت امیر است ما كه زيارت را انسان از لذ ت پرخوري و بدخوري بهتر مي زيستيلذ ت ساده

 كلامكم نور»گويیم كنیم ميمي

يعني چه؟ نور همین است ديگر در زيارت جامعه هست در ساير زيارات هست وقتي مشاهد مشر فه شرفیاب شديم  «

 و كلامكم نور»عرض بكنیم كه 

حَق رَه »است ديگر فرمود اگر كسي بخواهد مرف ه زندگي كند ضمناً اين مقدار شعور را داشته باشد كه  خب اينها نور «

اين تحقیري است. خب خاورمیانه در اختیار حضرت امیر بود در زمان حكومت ديگر دو امپراطوري در « الله

جزيرةالعرب شدند و همه هم مالیات هر دو تسلیم  مخاورمیانه بود يكي امپراطوري ايران بود يكي امپراطوري رو

دادند و طلا و نقره هم سرازير حجاز شده بود با اينكه خاورمیانه در اختیار حضرت بود حضرت به عسل نگاه مي

توانیم نه لازم ات چطور است حالا لازم نیست ما آن راه را برويم نه ميدانم مزهرنگي ولي من نميكرد فرمود خوش



 مَن تَزَو َج فقد أحرز نصف دينه»دگي كردن ممكن است فرمود: عاقلانه زن ولياست 

زياد  اشنصف دين در ازدواج و نكاح است مهريه گران كه گفتند كه زني مشئومه است با شئامت است كه مهريه «

گفت باشد خب براي چه خب بالأخره اينها دين است ديگر. خدا غريق رحمت كند مرحوم مدر س را اينكه مي

كنیم ا عین ديانت ماست حرف صحیحي است زندگي ما هم عین ديانت ماست ما واقعاً سكولار زندگي ميسیاست م

اي داريم بله اما يك ازدواج داريم خريد و فروش يعني مرز دين ما از مرز زندگي ما جداست ما يك نماز و روزه

ه است يعني جدايي دين از سیاست يك داريم خورد و خواب داريم در اين زندگي نیست دين ما فقط در نماز و روز

گويیم جدايي دين از زندگي خب آثار گويیم جدايي دين از سیاست ولي ميما نمي يمرحله, جدايي دين از زندگ

 منَ تزََو َج فقد أحرز نصف دينه»شود دخالت دين در زندگي همین است ديگر اگر دين در زندگي رهايت كند مي

حق ره »اش در رفاه است ضمناً اين را بفهمد كه ين مردم به انبیا هستند كسي كه وضع ماليترترين مردم, نزديكساده «

مراجعه بفرمايید كه حضرت فرمود آنهايي كه « بسَطَ» ٴالبلاغه در ذيل كلمهحتماً يعني حتماً اين را مجد داً به نهج« الله

ستي زيكند حالا ما به آن حد نرسیديم لااقل اين سادهدارد آنها را اهانت مي حانسفره رنگین دارد بدانند كه خداي سب

آيد ه پیش ميآيد از نگازنا پیش مي ٴرا يك سر و گردن از ديگري بلندتر باشیم خجل نباشیم آنها كه نیست اين مسئله

 تا مراحل ديگر خب.

 پرسش:... 

واج دائم چون مشكل ايجاد كرديم دست ازد ٴرسد ما دربارهپاسخ: ديگر حالا اگر ازدواج دائم باشد نوبت به او نمي 

و پاي خودمان را بستیم گرفتار آن ازدواج موق تیم اگر ازدواج موق ت برابر آنكه رسول خدا گفت ثبت بشود ولد 

 ديگر آن بايد ثبت بشود ديگر. دفرزند مشخص بشود آن هم حكم نكاح دار ٴمشخص بشود نفقه

ا در فرقان مسئله زن ٴمباركه ٴر كنار شرك و قتل قرار گرفت. در سورهاسراء مسئله زنا د ٴمباركه ٴخب پس در سوره 

یبت است بايد ديد كدام غ« اشد  من الزنا»كنار قتل و در كنار شرك قرار گرفت و اگر در موارد ديگر غیبت گفته شد 

از كدام زنا اشد   اي از زنا نگاه به نامحرم هم زناي عین است كدام غیبتاي از غیبت نسبت به چه درجهو چه درجه

 ﴾م ِنْهُمَا ماِئَةَ جَلْدةٍَ  وَاحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا وَالز َانيِ الز َانیِةَُ﴿است بايد جداگانه بحث بشود. حالا در اين قسمت فرمود: 

بر پیام ٴاند كه از طرف خداي سبحان به وسیلهبه مردم و ام ت اسلامي است ولي مجريان حدود الهي ائمه مردم خطاب



م ةٍ وَلاَ تَأْخُذكُْ جَلْدَ مِائةََ م ِنْهمَُا وَاحِدٍ كُل َ فَاجْلِدُوا وَالز َانيِ الز اَنیِةَُ﴿به وسیله خود ائمه)علیهم السلام( منصوب شدند و 

 ﴾فيِ دِينِ الل َهِ أفَْةٌبِهمَِا رَ

 شَفَاعةًَ  شْفَعْيَ مَن﴿ید شفاعت كنید وساطت كنید وسیله بشويد براي تخفیف يا براي ترك اين كار را نكن بخواهید

 ﴾حَسَنَةً

 ﴾سَی ئِةًَ شَفاَعَةً يَشفْعَْ مَن﴿اين است  حكمش

نساء و امثال ذلك آمد نه شفاعت  ٴمباركه ٴاينها شفاعت سی ئه و شفاعت حسنه در سوره ٴاين است كه همه حكمش

ته ن كار هم نكنید كه رأفت كاذب داشكنید نه در زدن اين تازيانه را دست را محكم ببريد ولي شُل بیاوريد پايین اي

 باشید بگذاريد اين دردناك باشد.

اي بیايند ببیند اين عد ه كفار نباشد براي اينكه وقتي كافر اين مطلب بعدي دو عنصر محوري را ذكر كرده فرمود عد ه 

مر اين را به صورت اكند دين, دين خشونت است اما مؤمن كه ببیند دو فايده اصیل دارد صحنه را ببیند خیال مي

 ﴾طَائِفَةٌ منَِ المُْؤمْنِِینَ اعذََابَهمَُ  وَلیْشَْهَدْ﴿غايب ذكر كرده فرمود: 

بتلا گیرند خودشان مرسند يكي اينكه عبرت ميبینند خدا را شكر كه تبهكاران دارند به كیفرشان ميعد ه مي يك

 ﴾الْمُؤْمِنِینَ  مِنَ طَائفِةٌَ عَذَابهَمَُا وَلْیَشهْدَْ﴿شوند لذا فرمود: نمي

هراسي و چرا اجراي حدود الهي در عرض عدو روا نیست؟ براي اينكه آنها توه م همان اسلام« طائفة من الناس» نه

دانند اين يك عدل مقد س يك خشونت مقد س است كه گفتند كنند اينها كه نميباري اسلام را مطرح ميخشونت

حضور نداشته باشند )دو( براي اينكه اينها  رانر هنگام اجراي حدود كافاجراي حدود در عرض كفار نباشد )يك( د

نكه گیري يكي ايكنند اسلام دينِ خشونت است مؤمنین حاضر باشند براي چند فايده يكي براي عبرتخیال مي

ها سانهشود اين جريان سوء استفاده يا تعبیرات ديگري كه حالا در رخوشحال باشند كه حدود الهي دارد اجرا مي

است يا سوء استفاده است يا فساد اقتصادي است مؤمنین بايد حضور داشته باشند بفهمند كه  تلاسهست حالا يا اخ

مخصوص زنا باشد نه قتل هم همین « قضیة في واقعة شخصی ه»شود اين يك حكم نیست كه دين دارد جاري مي

ور است تا جامعه اسلامي بفهمد حكم الهي طور است فساد مالي هم همین طور است مسائل ديگر هم همین ط

كند كه حدود شود و خدا را شكر ميگیرد هم مقتدر ميشود هم عبرت مياجراشدني است وقتي فهمید, مقتدر مي



شود درباره قتل هم همین طور است درباره مسائل ديگر هم همین طور است اين طور نیست كه الهي دارد اجرا مي

 ﴾المُْؤْمِنِینَ منَِ طَائفِةٌَ عَذَابهَمَُا وَلْیَشهْدَْ﴿بفهمد  بايدواش برود نه خیر جامعه يواش پرونده بیايد و ي

 .خب

 الل اَتيِوَ﴿نساء اين بود  ٴمباركه ٴپانزده سوره ٴنساء فرمود اگر زنهايي به بزهكاري آلوده شدند آيه ٴمباركه ٴدر سوره 

 ﴾نسِاَئكُِمْ مِن الْفَاحشِةََ يَأتِْینَ

 مْسكُِوهُن َ فيِ الْبُیُوتِ حَت يَفَأَ شَهِدُوا فَإِن مِنكُمْ أَرْبَعَةً علَیَْهِن َ فَاستْشَهْدُِوا﴿استشهاد چهار نفر و ثابت شدن از  بعد

 ﴾يَتَوفَ َاهنُ َ المَْوْتُ أَوْ يَجْعلََ الل هُ لَهنُ َ سَبِیلاً

ب احتمالات گذشت كه آيا اين ناظر به مساهقه نساء هنگام بحث از اين آيه اين احتمالات و شُع ٴمباركه ٴسوره در

 ﴾شَةَ منِ نسَِائِكمُْ الْفَاحِ يَأتِْینَ وَالل َاتيِ﴿است براي اينكه دارد 

گیرد آيا اين مربوط به مُحصنه است به اند سخن از مرد نیست يا نه مساهقه نیست زنا را هم ميچنینكه اين زنهايي

 ﴾نِسَائكُِمْ مِن﴿شهادت اينكه دارد 

 فَأَمْسكُِوهنُ َ ﴿اينكه دارد از زنهاي شما يعني زنهاي همسردارند اين هم دو احتمال. آيا اين « مِن النساء»فرمود مي وگرنه

 ﴾الْبُیُوتِ فيِ

ر دهد اينها مواظب باشید دبه حبس ابد است يا نه, نگذاريد اينها از خانه بیرون بیايند كار را كه مرد انجام مي ناظر

ديگر مشابه اين كار نشود اين توبیخي باشد براي اينها صیانتي باشد براي اينها. وجوه و احتمالات  خانه باشند كه

 ﴾سَبیِلاً  لَهُن َ الل هُ يجَْعَلَ أَوْ﴿گذشت  هفراواني بود كه نظر نهايي در ذيل آيه پانزد

ه دارد. در آيه شانزده همان سورنساء گفته شد سبیل راهي است كه آن مسئله حد را در بر ٴمباركه ٴهمین آيه سوره كه

 ﴾مِنْكمُْ  يَأْتیِاَنهَِا وَالل َذاَنِ﴿فرمود: 

 ﴾ذاَنِوَالل َ﴿ اين

 ﴾الل ذََانِ ﴿« الل اتي»نه « ال تي»با « والذي»نه  است

 ﴾الل ذََانِ ﴿اين  است

ديگري  اً يكي مرد استافتد يا نه تقلیبدو مذك ر است آيا اين ناظر به همان خلافي است كه بین مردها اتفاق مي براي



زن به جاي اينكه يكي مذك ر و ديگري مؤن ث هر دو را مذك ر آورده كه اكثر مفس رين اين دومي را پذيرفتند يعني دو 

 ﴾فآَذُوهمَُا﴿شدند  فاحشهنفر كه يكي مرد است و يكي زن اگر گرفتار آن 

 ﴾الْبُیُوتِ فيِ فَأَمْسكُِوهُن َ﴿اذي ت با آن  اين

 ﴾فَآذُوهمَُا﴿نجا احتمال اينكه مواظب باشید از خانه بیرون نرود ديگر آلوده نشود اين يكي, اينجا چیز است آ دو

 ﴾جلَدَْةٍ مِائَةَ﴿شود كه فرمود: اذيت باشد به معني زدن و امثال ذلك باشد بعد با حد  بعدي نسخ مي اگر

وبه ن همیشه هست تا اينكه توبه بكنند اگر تحرمتي باشد اياگر ناظر به استخفاف و تحقیر و طرد اجتماعي و بي اما

كرد و انسان شايسته شد كه خب يك فرد عادي است از مزاياي حقوقي فرد عادي برخوردار است عمده آيه بعد 

 ﴾شْركٌِ مشُْرِكَةً وَالز اَنیِةَُ لاَ يَنكحِهَُا إِل َا زَانٍ أوَْ مُ  وْحُ إِل َا زَانِیَةً أَينَكِ لاَ الز اَنيِ﴿است كه فرمود: 

ح الا  زانیةً الز اني لا يَنك»شد كند كه اين طوري بايد گفته ميكرد به حسب ظاهر انسان خیال ميطبیعي اقتضا مي نظم

 لاَ  انیِةَُوَالز َ ﴿بلكه فرمود: « والزانیة لا تنكح»اما در جمله دوم نفرمود « أو مشركةً و الز انیةُ لا تَنكحُ إلا  زانیاً أو مشركا

 ﴾ايَنكِحهَُ 

شود از اين جهت معمولاً نكاح از براي آن است كه خب معمولاً خواستگاري و خُطْوه از طرف مرد شروع مي اين

 ﴾يَنكحِهُاَ لاَ وَالز اَنِیَةُ﴿شود لذا فرمود: طرف مرد آغاز مي

. 

 زَانٍ  اإِل َ نكحِهُاَيَ لاَ﴿خبريه كه زاني  ٴخبريه است اين جمله ٴعمده اين تهافت بین صدر و ذيل است صدر آيه جمله 

 ﴾مُشْرِكٌ أَوْ

كنند گاهي ممكن است كسي زانیه اند ولي با فرد عادي ازدواج ميچنین نیست كه خیلي افرادند كه زانياين خب

باشد يك فرد عادي و غیر زاني با او ازدواج بكند اگر اين خبر است كه مطابق با واقع نیست اگر به داعي انشاء القا 

صدر هماهنگ است در ذيل حرمت تشريعي را فهماند  بايش اين است كه اين كار حرام است و ذيل شده است معنا

 ﴾المْؤُْمِنِینَ عَليَ ذلِكَ وَحُر ِمَ﴿فرمود: 

اين جزء محر مات است يعني اگر كسي زاني بود الا  ولابد بايد بگردد زانیه را پیدا كند با او ازدواج كند و اگر  خب

ولابد بايد همسر زاني بشود يا مشرك اين حكم تشريعي است يا حكم تشريعي نیست. رواياتي كه كسي زانیه شد الا  



را مشخص كرده فرمود اگر كسي مُشتهرَ به زنا شد )يك(  حدوداز اهل بیت)علیهم السلام( در اين ذيل رسیده است 

ورد و توبه هم نكرد )سه( چنین انساني دانند كه اين حد  زنا خحدود الهي درباره او اجرا شد )دو( اين ديگر همه مي

ي بر او جار ناحق ندارد با زنِ پاك ازدواج كند و اگر زني به زنا آلوده شد شهرت پیدا كرد كه آلوده است )يك( حد  ز

 گیرد اينها كهنوع خود ميشود يك انسان طاهري بگیرد فقط همشد )دو( توبه هم نكرد )سه( چنین كسي را نمي

 ﴾وَالز اَنيِ انِیَةُالز َ ﴿گويند مي

ور در ن ٴمباركه ٴفرمايند اين به لسان غايب هست نه به لسان دائم نظیر اينكه در همین سورهخبريه است مي جمله

 وَالط َی ِبوُنَ  نَلط َی ِبِیلِ وَالط َی ِبَاتُ لِلْخَبِیثاَتِ وَالْخَبِیثوُنَ لِلْخَبِیثِینَ الْخَبِیثاَتُ﴿به اين صورت است كه  28 ٴآيات بعد يعني آيه

 ﴾أوُلئكَِ مُبَر ؤَُونَ مِم َا يقَُولُونَ لَهُم مَغْفرَِةٌ وَرزِْقٌ كَرِيمٌ  ی ِباَتِلِلط َ

اين حكم هم جاري مجراي غالب است آن حكم هم جاري مجراي غالب است پس خبر است نه اينكه به داعي  كه

نیاً يعني میل طبیعي تبهكاران با يكديگر است يك انسان انشاء القا شده باشد اولاً و به صورت غلبه است نه دوما ثا

 خواهد با كسي مثل خودش ازدواج كند اين طور.بزهكار طبعاً مي

 پرسش:... 

 گويد من ديدم.كند اين يكي ميپاسخ: بالأخره شهرت پیدا مي 

 پرسش:... 

ويند ل يك نفر بفهمد كه به ديگران بگپاسخ: بله, حد اقلش اين است لااقل دسترسي نداريد كه ديگران بفهمند لااق 

گويند كه در مدار يك مقصد خاص ي طوف دارند حركت دارند اين وگرنه طائفه است ديگر طائفه به آن گروهي مي

اند حداقل ش اند يعني طايفه مخصوصخاص  فگويند فلان گروه طیگويند طِیْف خاص همین است ديگر ميمي

 شود خب.عندالضروره يك نفر مي

مْ وَإِمَائِكمُْ عبِاَدِكُ مِنْ وَالص َالِحِینَ مِنكُمْ الْأيَاَميَ وَأَنكِحوُا﴿به اين صورت است كه  12 ٴنور آيه ٴمباركه ٴدر همین سوره 

 ﴾إِن يكَُونُوا فُقَرَاءَ يُغنْهِِمُ الل هَُ منِ فَضْلِهِ

رسد وقتي به خانه شوهر آمد مجرا به او ميپدر است رزق او از آن  ٴاين دختر خانم يك روزي دارد تا خانه بالأخره

كند با ازدواج چه موقع ما نیاز ميتان خوب نیست خدا شما را بيشود فرمود اگر شما وضع مالياين مجرا عوض مي



همین است عقل, عقل حالا سفارشي از مرحوم بوعلي بخوانیم  دگيبايد به اين حرفها ايمان بیاوريم تا عاقل نشديم زن

نامه كه وجود مبارك پیغمبر به حضرت امیر)سلام الله علیهما( را ايشان در آن معراج كتاب نوشته معراج كه حديثي

خواهد از پیغمبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( تعريف بكند حكیمانه پیغمبر را معرفي دهد وقتي ميدستوري مي

 كند من هیچ, هیچ يعني هیچ تعبیري ازمعرفي ميخواهد علي بن ابي طالب را معرف بكند حكیمانه كند وقتي ميمي

هیچ كسي نديدم كه به عظمت تعبیر مرحوم بوعلي از وجود مبارك حضرت امیر باشد وقتي تعريف از وجود مبارك 

پیغمبري كه از آن انبیاء است چه هست چه هست  گفتهخواهد نقل كند كه حديث را چه كسي به چه كسي حالا مي

فت است يعني الآن كه ه« كالعقل بین الحواس »بي طالب كه علي بن ابي طالب در بین خلق چه هست به علي بن ا

كند علي عقل است اين هفت میلیارد دست و پا و چشم و گوش با اينكه خود میلیارد بشر روي زمین زندگي مي

قل اينها اند كه عشم و گوشچ ٴترين افرادند فرمود ديگران به منزلهو ابوريحان جزء برجسته ارابيمرحوم بوعلي و ف

كند فرمود كند چشم كه قدرت تصديق ندارد گوش كه قدرت تصديق ندارد همه اينها را عقل اداره ميرا هدايت مي

ترجمه شده به يك ترجمه رقیق كه  عنااو در بین خلق مثل عقل است در بین حواس در حاشیه الهی ات شفا همین م

 سینا گفته كه وجود مبارك حضرت امیر)سلام الله علیه(شفاست اين است كه ابنگويا نیست آنكه در حاشیه الهیات 

اند يعني او لي و دومي و سومي و ساير صحابه اينها به منزله چشم و گوش« بین الأصحاب كالمعقول بین المحسوس»

 «ل بین المحسوسكالمعقو»در اصل كتاب هست دارد علي)سلام الله علیه( در بین خلق  آنكهو علي عقل است اما 

د اند تو به تفك ر عقلي مشغول باشاو عقلِ محض است به حضرت امیر چه گفت؟ گفت اگر مردم به عبادتها مشغول

كند همین مشكل است اين آيه كسي عاقل است كه حرف آفريدگارش را گوش زني آنچه جامعه را دور ميجلو مي

ر ازدواج كردي در صورتي كه طرفین عاقل بوديد گرفتار مهريه فرمود اگ« العقل ما عبد به الرحمن»بدهد ديگر چون 

ي دهد ولي كسانهمه را خدا روزي مي« إن يكونوا فقراء يغُنهم الله من فضله»زياد جهیزيه زياد كادوهاي بیجا نبوديد 

خب  آيه است كند خب برخیها خیال كردند اين آيه ناسخ آنسبحان آنها را تأمین مي يكنند خداكه عاقلانه نكاح مي

اين آيه عام است ناسخ آن آيه است خب اين آيه عام است ولو بعد نازل شده عام كه مخص ص خاص نیست او 

شما به او همسر  شدهمسر همسر اگر كسي بيايَاما و ايَ م يعني بي ٴدرباره خصوص زاني و زانی ه است اين درباره

پس آن به همین عموم به همین اطلاق خودش باقي است تواند مخص ص آن باشد. بدهید خب اين عام چگونه مي



منتها حالا اين روايات را شايد امروز نخوانیم ولي شما حتماً به اين كتاب حالا شايد به خود روايات به وسائل نتوانید 

 ذيل همین آيه ذكر كرده و آن چند روايت است. زالدقائقمراجعه كنید اين روايات را صاحب كن

 پرسش:... 

تر است ديگر. حرام نیست ولي اگر كسي نداشت ازدواج را تأخیر بیندازد براي اينكه من تر باشد راحتخ: سادهپاس 

 جهیزيه سنگین ندارم.

 پرسش:... 

 شود اگر عقل باشد مصاديق فراوان است.پاسخ: كاملاً پیدا مي 

هن  نساءٌ مشهوراتٌ بالز نا »ه فرمود: اين است كه وجود مبارك امام صادق در جواب اين آي 245 ٴدر جلد نهم صفحه 

و عرُفوا به و الناس الیوم بذلك المنزل فمن اقُیم علیه حد  الزنا أو مت همٌ »)يك( « و رجالٌ مشهورون بالز نا شهُور به

ي رپس اگر كسي معروف بود به اين بزهكار حد  الهي بر او جا« منه التوبه عرفبالز نا لم ينبغ لأحدٍ أن يناكحه حت ي ي

 آمده. 245 ٴشد و توبه نكرد اين سه قید را داشت مشمول آيه است چند روايت است كه در صفحه

( وقَُل ل ِلْمُؤْمِنَاتِ 13) يَصْنَعُونَ بمَِا خَبِیرٌ الل َهَ إِن َ لَهُمْ أزَْكيَ ذلكَِ  فُرُوجَهُمْ وَيَحْفظَوُا أَبصْاَرهِِمْ مِنْ يُغُض ُوا ل ِلمُْؤْمِنِینَ قُل﴿

بْديِنَ خُمُرهِِن َ عَليَ جُیُوبِهِن َ وَلاَ يُضضُْنَ مِنْ أَبْصَارهِِن َ وَيَحْفَظْنَ فُروُجَهُن َ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُن َ إِل َا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضرِْبْنَ بِيَغْ

أَبنْاَئِهِن َ أوَْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِن َ أَوْ إخِْوَانهِِن َ أَوْ بَنيِ إخِْوَانِهِن َ أَوْ بَنيِ أخََوَاتِهنِ َ  زِينَتَهُن َ إِل َا لِبُعُولتَهِِن َ أَوْ آبَائهِنِ َ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِن َ أَوْ

لَمْ يَظْهَرُوا عَليَ عَوْرَاتِ الن سِاَءِ  ال َذِينَ أَوْ نِسَائِهِن َ أَوْ مَا مَلَكتَْ أَيمَْانهُنُ َ أَوِ الت َابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الر جَِالِ أَوِ الط ِفْلِ

 ﴾(11نُونَ لعَلَ كَُمْ تُفْلِحُونَ )وَلاَ يَضرِْبْنَ بِأَرجْلُهِنِ َ لِیُعْلَمَ ماَ يُخْفِینَ منِ زِينتَهِِن َ وتَُوبُوا إِليَ الل َهِ جَمِیعاً أيَ هَُا المُْؤْمِ

به همراه دارد لذا در حفظ زبان و در حفظ چشم آيات بخش مهم  مسائل حجاب و عفاف را « نور» ٴمباركه ٴسوره 

فراواني نازل كرده بخشي كه مربوط به حفظ زبان بود گذشت بخشي كه مربوط به ورود در منازل بود كه اذن و 

مضمونش مطابق با آيات است )يك(  چهاستیذان لازم است آن هم گذشت اين تعبیر جناب زمخشري در كشاف گر

كند )دو( لكن عین اين عبارت در جوامع روايي ما لیهم السلام( هم همین مضمون را تأيید ميو روايات اهل بیت)ع

« قد دمَرَمَن سَبَقتَ عینه استیذانه ف»اي است كه پیدا نشده و اگر در جوامع روايي آنها باشد يك عبارت بسیار پسنديده

توان از جوامع روايي آنها مله را حتماً ميقبل از عین وارد صحنه بشود اين هلاك شده است اين ج مشكسي كه چش



كلمات قصار است و آموزنده است و تقی ه هم در كار نیست براي  ٴها خیلي به منزلهپیدا كرد و اين گونه از جمله

( همین مضمون را فرمودند ولي اين تعبیر و اماينكه مطلبي است حق مطابق قرآن روايات ما هم از ائمه)علیهم السل

امع پیدا نشده خب. بر زمخشري هم كه نقل كرده ولي خب اين فاصله است با مفاتیح يعني چند قرن قبل اين لفظ ج

 از مفاتیح است زمخشري در كشاف آن را دارد ولي در جوامع روايي آنها باشد.

 گرچه بپوشانند را خود چشمهاي كه بگو مؤمنین به ﴾وايغُضُ ُ ل ِلمُْؤْمِنِینَ قُل﴿اما راجع به حفظ چشم و آثار آن فرمود:  

 ﴾مِنِینَل ِلمُْؤْ قُل﴿: فرمود ذكر را مؤمنه و مؤمن كنندمي امتثال و برندمي بهره مؤمنین چون ولي است همه براي حكم اين

قل للمؤمنین غض وا منِ »در تعبیر است « غضُ وا»به مؤمنین بگو, چه چیزي بگو  تنیس روشن مفادش ﴾قُل﴿ اين

 است امري آن جواب چون افتاده نونش و است مجزوم كه ﴾يغُُض ُوا﴿ اين ﴾أَبْصَارهِِمْ منِْ ض وُايُغُ﴿آنها هم « أبصاركم

 بودنش مجزوم اين كه ﴾أَبْصَارهِِمْ مِنْ يُغُض ُوا﴿ هم آنها «أبصاركم من غُض وا للمؤمنین قل» است محذوف امر آن كه

, ﴾فُرُوجَهُمْ﴿ افتدمي نون كه ﴾يحَفْظَُوا﴿آنها هم « قل للمؤمنین احفظوا فروجكم»ن همچنی و است امر آن جواب چون

 .﴾فُرُوجَهُمْ وَيَحْفظَوُا أَبصْاَرهِِمْ مِنْ يُغُض ُوا ل ِلمُْؤْمِنِینَ قُل﴿

كه پوشي منظور است نه اينمطلب بعدي آن است كه غض  بصر و همچنین غمض بصر معناي كنايي آنها يعني چشم 

نظر كرد يعني پوشي كرد يعني صرفگويند چشمكنید يعني نگاه نكنید اينكه مي نظرچشمتان را بپوشید يعني صرف

را هم حفظ كنید نه نگاه كنید نه بگذاريد كسي  نتوجه نكرد. توجه نكنید به نامحرم و از نگاهتان بكاهید و خودتا

 سبحان خداي اگر يعني است نفوس كیهتز راهِ اين و ﴾ا فُرُوجَهُمْوَيَحْفَظوُ﴿نگاه كند و عملاً هم خودتان را حفظ بكنید 

همین رعايت چشم و  نفوس تزكیه راه ﴾وَيُزَك یِهِمْ وَالحِْكمَْةَ الْكِتَابَ  يعُلَ مُِهُمُ﴿ كه است آمده اين براي قرآن فرمود

 گوش و امثال اينهاست كه اينها مقد مات كار است وقتي اين مبادي محفوظ ماند دلها هم محفوظ خواهد شد.

 گاهآ الهي اقدس ذات دهندمي انجام مؤمنین دهندمي انجام اينها كه كاري هر ﴾يَصْنَعُونَ بمَِا خَبِیرٌ الل َهَ إِن َ﴿ود: بعد فرم 

كنند همه را ذات اقدس الهي كنند چقدر نگاه ميكنند نميدهند نگاه ميدهند نميجام ميان چیست قصدشان است

اِت َقُوا معَاَصيَِ الل َهِ فيِ الخْلََوَاتِ فَإِن َ الش اَهدَِ »ام الله علیه( هم هست كه خبیر است. در بیانات نوراني حضرت امیر)سل

بیشتري دارند چون خداي سبحان آنها را سبكي آفريده كه با  ٴزنها كه وظیفه ٴمردها. درباره ٴاين درباره« هُوَ الْحَاكِمُ

 نیدك حاضر امر بگويید آنها به هم شما يعني ﴾غضْضُْنَ مِنْ أَبْصَارهِِن َيَ نَاتِل ِلمُْؤْمِ وقَُل﴿اند فرمود: جمال و شكوه همراه



 حفظ ﴾فُرُوجَهنُ َ  وَيَحْفَظْنَ﴿امر مجزوم است  آن جواب هم اين كه ﴾يَغْضُضنَْ ﴿ هم آنها «أبصاركن  مِن اُغضضن» كه

 يطور همان ﴾زِينتَهَُن َ إِل َا مَا ظَهَرَ منِهْاَ بدِْينَيُ وَلاَ﴿: فرمود بعد باشد حاكم جامعه در عفاف كه خب را خودشان بكنند

وي شم را رچ انسان كه نیست مراد فیزيكي پوشیدنِ اين است پوشيچشم يعني چشم غمَض و غضَ  از منظور كه

پوشي است يعني عدم توجه به نامحرم است منظور از زينت هم هم بگذارد مگر در مورد ضرورت, معیار چشم

گويد خود زينت معیار ه برخي از فقها نظیر مرحوم فاضل سیوري فاضل مقداد ايشان ميمواضع زينت است گرچ

 گناه خواهد بود ولي ظاهراً منظور ابداء مواضع زينت است. ٴاست نه موضع زينت براي اينكه خود همین زينت طلیعه

 پرسش:... 

هي دهد گااهي عملِ ظاهري نشان ميپاسخ: بله ديگر, گاهي ظرافت كار مطرح است گاهي خبیر بودن مطرح است گ 

است كارهاي ظريف را معمولاً « بین اسبعین مِن أسابع الرحمن»قلب دارد كه قلب مؤمن  ٴخیلي رق ت دارد مثلاً درباره

كتاب است كه انسان با  ٴورق زدن صفحه نظیردهند قلب از آن جهت كه ظريف است با سرانگشت انجام مي

ند اما دهبینید كارهاي مهم را نظیر بن ايي نظیر آهنگري اين را با كل  دست انجام ميدهد شما بسرانگشت انجام مي

دهند نه با دست و ساعد و عَضد و اينها قلب هم از آن كارهاي ظريف را نظیر زرگري اينها با سرانگشت انجام مي

خیلي ظريف است با صنع و  شود اين گونه از امور هم كهجا ميظريف است با انگشتهاي خدا جابه یليجهت كه خ

 كاريهايشان مشهود خداي سبحان است خب.برند با ريزهصنعت آمیخته است فرمود آنچه را كه اينها به كار مي

 ذلك امثال و كَف ین و وجه همان معروف كه ﴾مِنْهاَ ظَهَرَ مَا إِل َا﴿ را زينت مواضع يعني ﴾يُبْدِينَ زِينَتَهُن َ وَلاَ﴿فرمود:  

 مت صل دنب به نیست حرام او به نگاه يقیناً كه باشد بدن بیرون اگر زينت خود چون نیست زينت خود منظور است

امثال ايشان فتوا به حرمت دادند كه گوشواري كه در گوش  و مقداد فاضل لذا بكند تحريك كه است ممكن باشد

ت. تعبیر زمخشري در كش اف اين است معاصي ديگر اس ٴشود آن را نگاه كرد چون اين نگاه, طلیعهنامحرم است نمي

ست كه اين ا عروفآور معصیت است ولي مبريد يعني قاصد نگاه به نامحرم اين قاصد و پیام« النظرُ بَريد الزنا»كه 

 زن كه است اين در بحث يك. باشد ظاهر كه مقداري نآ مگر ﴾مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِل َا﴿همان مواضع زينت معیار است 

 نظر جواز در بحث يك بدهد حركت پوشش بدون را اشوجه را دستش تواندمي آيا است واجب چقدر سَتْرش

روي باز حركت كند معنايش اين نیست كه نامحرم هم  با باز دستِ با تواندمي حاجت رفع براي زن گفتند اگر است



مرد خب اگر ببیند مرد نگاه  تواند به دست و صورت او نگاه كند اين عدمِ وجوب سَتْر است نه جواز نظر برايمي

 در ﴾هنِ َ بِخمُُرهِِن َ عَليَ جُیُوبِ وَلْیَضرْبِْنَ﴿: فرمود بعد ﴾مِنْهاَ ظَهرََ  ماَ إِل َا زِينتَهَُن َ يُبدْيِنَ وَلاَ﴿كند كه خب بايد بپوشاند مي

 وسرير اين( يك) بگذاريد روسري فرمود آمده اسلام گذاشتندمي باز را گردن و گريبان اينها نبود طور اين جاهلی ت

 يبانرگ و جَیبْ هم( دو) بپوشاند را گردن و جَیْد هم( يك) بپوشاند را سر هم كه باشد جامع و وسیع قدري به بايد

دارد « مسد» ٴگويند سینه را بپوشاند براي اينكه بین جَیبْ و جَید فرق است آنكه در سورهرا بپوشاند )سه( اينكه مي

 ييعن جَیبْ خب. خوانديد نساء در كه گردن جید, گردن يعني جَیْد ﴾مَسدٍَ  مِن حَبْلٌ جِیدهَِا فيِ﴿حمالة الحطب است 

 تَخرْجُْ ﴿ بگذار گريبانت در را دستت يعني ﴾لْ يدَكََ فيِ جَیْبِكَوَأَدخِْ﴿: مودفر موسي مبارك وجود به وقتي گريبان

 ﴾هنِ َجُیُوبِ  عَليَ بِخمُُرهِِن َ وَلیْضَرِْبْنَ﴿ بپوشاند را سه هر جَیْد ,جَیبْ, رأس است موظ ف زن پس ﴾سُوءٍ  غیَرِْ مِنْ بَیْضَاءَ

نه را بپوشاند خب ولي در مفردات راغب متأسفا گريبان يعني جیب بلكه بپوشاند را گردن كه جید «جیودهن  علي» نه

 مرُخُ ﴾بِخمُُرهِِن َ وَلْیَضرِْبْنَ﴿جیبْ قبل از جوي آمده با اينكه آن يايي است مؤخ ر از واو است. به هر تقدير فرمود: 

 ﴾بْدِينَ يُ  لاَ﴿است و دو مطلب و سر  تكرار  سئلهم دو اينجا ﴾زيِنَتَهنُ َ  يبُْدِينَ وَلاَ جُیُوبِهِن َ علَيَ بِخمُُرهِِن َ﴿ مقنعه يعني

 عمواض است رظاه زينت براي اين عموم براي كند باز را چقدر كه است اين به ناظر يكي. است مطلب دو همین هم

 ندك ظاهر تواندمي كسي چه براي را مقدار آن نیست ظاهر حالا كه مقداري آن زينت مواضع اينكه يكي است زينت

تواند ظاهر كند براي همه منتها نگاهِ همه جايز نیست زينت را كه وجه و كَف ان است مي ظاهر موضع پس محارم براي

ر باشد درصدد عدمِ وجوب سَتْر است درصدد جواز ابداست اگر يك چنین نیست كه اين آيه درصدد تجويز نظاين

نكند اما آن مواضع خفی ه مثل خود گريبان  بداكند آن وقت بر او لازم است كه اِزن ببیند كه نامحرمي دارد نگاه مي

ند واند ظاهر بكتمثل دست مثل بدن اينها كه ديگر ما ظهََر نیست ما بَطَن و ما خفي  است آنها را براي چه كسي مي

ك بار شد با ينمي تجداس هم از كاملاً مطلب دو اينكه براي ﴾يُبْدِينَ  لاَ﴿ تكرار سر  ﴾إِل اَ زِينتَهَُن َ يبُدِْينَ وَلاَ﴿فرمود: 

 ﴾مِنهْاَ هَرَظَ ماَ﴿ نآ( يك اين) ﴾مِنهْاَ ظَهرََ  ماَ إلِ اَ زيِنَتَهُن َ يُبْدِينَ ولَاَ﴿دو استثنايي كه ناهماهنگ است كنار هم قرار بگیرند 

: رمودف الآن ولي بود باز گريبان جاهلی ت در اينكه شهادت به است معیار اسلامي ﴾مِنْهاَ ظهَرََ  مَا﴿ نیست معیار جاهلي

 است جايز است شده ظاهر چه هر سر منهاي گريبان منهاي گردن منهاي پس ﴾جُیُوبِهِن َ عَليَ بِخمُُرهِِن َ وَلْیَضرِْبْنَ﴿

و لا يُبدين زينتهن  الا  ما ظهر »فرمود پس اگر مي« ما بَطنَ» ٴدرباره اما خب «نظر القدمین في» كه كف ان و وجه ماندمي



د آن چنین نباششد به فضاي جاهلي, فضاي جاهلي سر باز گردن باز گريبان باز فرمود اينمي فاين منصر« منها

پوشیده  اشد به استثناي اين سه قسمت بقیه بدن كه خب با لباسقسمتهايي كه باز بود آن سه قسمت كاملاً بايد بسته ب

 هم معلوم بود فرمود اين سه قسمت اناست اين سه قسمت باز بود يعني موي سر معلوم بود گردن معلوم بود گريب

ز يرا بايد بپوشانید بقیه كه دست تا مچ و صورت است اين عیب ندارد يعني اِبدايش عیب ندارد نه نظرِ نامحرم جا

 است.

 پرسش:... 

پاسخ: خب بله همان مشكل هست ديگر, اگر كسي نامحرم بود او حق  نگاه ندارد دو حرف است: يكي اينكه پوشیدن  

ا تواند با دست تكند زن ميبر زن واجب است نه بر زن واجب نیست مگر در مواردي كه ببیند نامحرم دارد نگاه مي

 تواند نگاه كند نه, اگر مرد دارد نگاهاما مرد مي امعده نیست برود در مجمچ كه پوشیده نیست و با صورت كه پوشی

كند آن وقت ابِدا جايز نیست غرض آن است كه تلازم نیست بین عدم وجوه ابِدا و جواز نظر, جواز نظر نیست مي

 اصلاً مگر اينكه براي رفع ضرورت به صورت عادي و بدون رِيْبه.

 پرسش:... 

 الهي است البته. پاسخ: تكلیف, حق  

 أوَْ ﴿ انپدرانش براي ﴾آبَائِهِن َ أوَْ﴿ خودشان همسران براي ﴾لِبُعُولَتِهنِ َ  إِل َا﴿ باطن مواضع آن يعني ﴾زِينتََهُن َ يُبْدِينَ وَلاَ﴿ 

رهايشان شوه نفرزندا براي ﴾ن َ بُعُولتَهِِ أَبنْاَءِ أَوْ﴿ فرزندانشان براي ﴾أَبْنَائهِِن َ أوَْ ﴿ شوهرشان پدر براي ﴾بُعُولتَهِِن َ آبَاءِ

 هايشانخواهرزاده براي ﴾أخََوَاتهِِن َ بَنيِ أَوْ﴿ هايشانبرادرزاده براي ﴾إخِْوَانِهنِ َ  بَنيِ أَوْ﴿ برادرانشان براي ﴾إخِْوَانِهنِ َ  أَوْ﴿

براي عموها و براي  نفرمود نشدند مطرح اخوال و اعمام و اعمال محارم بین در ﴾أَيمْاَنُهُن َ ملََكتَْ مَا أَوْ نِسَائهِِن َ أَوْ﴿

اند گفتند براي اينكه درست است كه عمو محرم است دايي محرم است ولي عموزاده ها با اينكه آنها هم محرمدايي

زاده نامحرم است ممكن است عمو و دايي اين خانم را ببینند و براي فرزاندانشان معرفي كنند كه نامحرم است دايي

از محارم را هم قرآن كريم ذكر نكرده است گرچه آنها نبايد چنین كاري  برخياينها باخبر بشود نامحرم از وضع 

ك جامعه شود يكند كه فضاي جامعه فضاي عف ت باشد آن وقت اين ميكنند ولي ادبِ ديني اقتضا ميبكنند يا نمي

 ديني و راحت.



 پرسش: داماد زن را اينجا ذكر نكرده؟ 

كه بیگانه است ديگر اما اينها كه محرمِ نسَبي هستند اينجاست ولي اگر برادر براي برادرزاده  پاسخ: خب آن پیداست 

 براي برادري بخواهد اگر است طور همین هم ﴾أخََوَاتِهِن َ بَنيِ﴿كند بخواهد وصل كند محرمي براي محرم وصل مي

 كند محرمي براي محرم وصل كرده است.اند وصل بهم محرم نآ كه است قبیل همین از كه ديگري يا خودش برادر

 غیر كه زني براي را خود كه نیست مجاز مسلمان زنِ ولي است محرم زن براي كه است درست زن ﴾نِسَائهِِن َ أَوْ﴿ 

 ورحض لذا كند وصل نامحرمها براي و ببیند را مؤمنه زن اين كافره زنِ آن است ممكن زيرا بدهد نشان است مسلمان

بايد طوري باشد كه آن زنِ غیر مسلمان از كیفیت بدني  اردیر مسلمان حضور دغ زنِ كه همانیهاييم در مسلمان زنِ

 .عمومي عف ت و ادب رعايت اين ﴾نسِاَئِهنِ َ  أَوْ﴿اين زن مسلمان آگاه نباشد زنِ مسلمان براي زن مسلمان محرم است 

مردها همین صوَر استثنايي است  رهاي مؤمن در برابزن نیست تكرار ﴾ن َ أَيمَْانُهُ مَلَكتَْ﴿ اين ﴾أَيمْاَنُهُن َ مَلَكتَْ مَا أَوْ﴿

كه در آيات آمده و يا عمو و دايي است كه در روايات هم آمده اما زن بخواهد خود را براي زنِ ديگر نشان بدهد و 

باشد  مِلك يمَین اين زنتواند اما اگر آن زن مسلمان نبود كافره بود در صورتي كه بیارايد اگر آن زن مسلمان باشد مي

( دو) اِما و عبید از اعم  نه( يك) عبید خصوص نه است مراد كنیز و امِا خصوص ﴾أَيمَْانهُُن َ ملََكتَْ مَا﴿تواند پس مي

 كنل زن هم ﴾نِسَائِهِن َ﴿ و است زن, كنیز است درست نیست تكرار اين اينكه دوم است مراد كنیز خصوص بلكه

از مؤمنه و كافره است پس اگر زن كافره باشد در صورتي كه كنیز اين خانم باشد  اعم امِا اندمؤمن زنهاي ﴾نسِاَئِهِن َ﴿

تواند خودش را به او نشان بدهد و اگر همین كه كافره است كنیز او نباشد مشكل دارد كه اين زن خودش را اين مي

 نشان او بدهد.

 پرسش:... 

ر, براي اينكه زن مؤمنه مواظب چشم و گوشش هست ديگر ديگ است همین براي گفتند ﴾نِسَائهِِن َ﴿پاسخ: بله, اينكه  

تواند زن مؤمنه ديگر را ببیند اول دستور چشم و گوش را داد به مؤمنات بعد فرمود در چنین فضايي زن مؤمنه مي

 .﴾هنِ َ ئِنِسَا أَوْ﴿ضايي گاه فرمود در چنین فرا دستور داد آن وشبعد از اينكه زبان را دستور داد چشم را دستور داد گ

 پرسش:... 

 ضاييف در شد خواهد شامل ﴾ل ِلمُْؤْمِنِینَ قُل﴿كار را كه با اين تعبیري كه در اول فرمود:  ٴپاسخ: خب حالا آن گستره 



 محرم مودفر فضا اين در را اينها باشد امین بايد بدن اعضاي باشد امین بايد گوش باشد امین بايد چشم فرمود كه

 توانند نگاه كنند خب.هم مي آنهاآنها نشان بدهند و  به توانیدمي ستنده شما

« مؤمنون» ٴمباركه ٴسوره شش آيه در اينكه چه كنیزها خصوص به دارد اختصاص اين ﴾أَيمَْانُهُن َ مَلَكتَْ مَا أَوْ﴿پس  

 علَيَ إلِ اَ ٭حَافِظوُنَ  لِفُرُوجِهِمْ همُْ وَال َذِينَ﴿به اين صورت بود « مؤمنون» ٴهم همین طور بود در آيه پنج و شش سوره

 ملِك كه حال عین در باشد زن يك عبدِ اگر اما مستثناست اين باشد مرد كنیزِ اگر ﴾أَيمَْانهُمُْ مَلَكتَْ مَا أَوْ أَزْوَاجِهِمْ

ا ي عم   نه گويدمي را كنیزها خصوص ﴾أَيمَْانُهُن َ مَلَكتَْ مَا أَوْ ﴿ است طور همین هم اينجا نیست مستثنا است يمین

توانند آنها را ببینند ولو كافره اند ميكه كنیز زنهاي مؤمنه هاييزن اين آمده ﴾نسِاَئِهِن َ﴿خصوص أب لذا در رديف 

 ساَئهِنِ َ نِ أَوْ﴿شد ولي چون اِماست در رديف نساء استثنا شده است. ن رجال استثنا ميباشند اگر عبد بود در رديف آ

 اثر رد سفاهت اثر در كه اندهمراهاني هستند بعضیها يا ﴾الر ِجَالِ أَوِ الت َابِعیِنَ غَیْرِ أُوليِ الإِْرْبَةِ مِنَ أَيمَْانُهُن َ كتَْمَلَ مَا أَوْ

 يكسان هااين نگاه عدم با اينها نگاه اينها دهندنمي تشخیص و نیستند شهوت اهل و دهندنمي تشخیص اينها كم ادراكِ

 اثر سفاهت رشود مشكل دارد اگر كسي دآن نگاهي كه باعث تحريك مي ندارد ذاتي حرمت اهنگ صرِف چون است

فقدان آن قو ه شهوي و ضعف درك, نگاه او مثل عدم نگاه است فرمود اينهايي كه جزء همراهان خانوادگي شما 

ها ند ببینند چون ديدن اينتواناند كاري از آنها ساخته نیست فقط خدمتگزاري اينها هم ميهستند و فقط جزء خدمه

 مثل عدم ديدن است.

 پرسش:... 

 پاسخ: خب بله اگر نگاه به غیر اينها باشد نگاه با رِيبْ باشد جزء آن موارد مستثنامنه است ديگر. 

 «لعربا لغة في الإرَب منتهي» اين است اِرَب هم جمعش حاجت يعني اِرْبه هستند ﴾الإِْرْبَةِ أُوليِ غَیْرِ﴿ كه ﴾الت َابِعِینَ ﴿ 

 یرِْ غَ﴿جنس و امثال ذلك جنس مخالف ندارند اصلاً مع اِربه است اربه يعني حاجت اينها حاجتي به مسئله همج ارَِب

 ليَعَ يظَْهَرُوا لَمْ ال ذَيِنَ الط ِفْلِ أوَِ ﴿ نیست اينها در شهوت و مردانگي اوصاف ولي هستند مرد ﴾جَالِالر ِ مِنَ الإِْرْبَةِ أُوليِ

فهمند زن و عورت زن و بدن زن و زيبايي زن يعني چه چون اگر خود اين دكاني كه هنوز نميكو ﴾الن ِسَاءِ اتِعَوْرَ

دهد فرمايد به پدر و مادرها دستور ميمي« نور» ٴمباركه ٴورهكودك به حد  تشخیص برسد در همین آيات بعدي اين س

وارد اتاق مخصوص پدر و مادر نشوند مگر اينكه اذن قبلي  روزكه به فرزندانتان بگويید كه سه وقت از اوقات شبانه



« ورن» ٴمباركه ٴباشد كه آنها خودشان را جمع كنند جامه را در بر بكنند آنها بیايند آن آيات مفص لاً در همین سوره

روز وارد انههاي آدم اگر اهل تمیز و ادراك بودند به آنها بايد آموزش داد كه سه وقت از شبخواهد آمد كه حت ي بچه

 از یستن حالیشان نكردند پیدا اطلاع يعني ﴾يَظْهَرُوا لَمْ ال َذِينَ الط ِفْلِ أَوِ﴿اتاق مخصوص پدر و مادر نشوند لذا فرمود: 

 باشد چگونه جامعه در زنها حركت و مشَي نحوه. دادن نشان براي اين حالا خب ﴾عَورْاَتِ الن سَِاءِ ليَعَ﴿ مسائل اين

راه بروند همان طوري كه مردانه بايد حرف بزنند مردانه بايد راه بروند زنانه حرف  طرزي روندمي راه هك اينها فرمود

 ﴾تَخْضعَنَْ بِالْقَوْلِ فیَطَْمَعَ ال ذَيِ فيِ قَلبْهِِ مرَضٌَ وَقُلْنَ قَوْلاَ مَعْرُوفاً  فَلاَ ﴿فرمود: « احزاب» ٴمباركه ٴنزنند اينكه در سوره

 و گفتارينازك و رق ت با( سه) زنانه نه بزنید حرف مردانه( دو) بزنید حرف خوب( يك) دبزنی خوب حرفِ يعني

اي كه ايجاد كرده اين ممكن آن جاذبه نسبحا خداي باشد «حجاب وراء مِن» ولو نزنید حرف طوري اين رفتارينازك

ا كه آور معصیت است فرمود حالاماين پی« النظرُ بريدٌ »است كه در معرض فساد قرار بگیرد همان تعبیر زمخشري كه 

هي زينتها را گا اهليج فضاي در ﴾زِينتَهِِن َ مِن يخُْفِینَ مَا لِیُعلْمََ بأَِرجْلُهِِن َ يَضرِْبْنَ وَلاَ﴿خواهند در جامعه راه بروند مي

زينت  ا برايكردند فرمود اين خلخالي كه در پبه دست گاهي به پا گاهي به گوش و گاهي به چهره و اينها نصب مي

 پاها ﴾هِن َبِأَرجْلُِ  يَضرِْبْنَ وَلاَ﴿گذاشتند طرزي راه نروند كه اين خلخالها حركت كند صدا كند و بیگانه را تحريك كند 

 ولَاَ ﴿همان طوري كه حرفهاي اينها نبايد رقیق باشد پاهاي آنها نبايد محر ك باشد در رفتن  زنندن زمین به محكم را

 .شودب تحريك و اندزينتي چنین داراي اينها كه بشود معلوم تا ﴾زِينَتِهِن َ مِن يخُفِْینَ ماَ لِیعُلَْمَ هِن َبِأَرجُْلِ يَضرِْبْنَ

تواند نگاه كند يا نه, روايات فراواني هست مسئله نگاه نامحرم يك مرد به زن مشخص است اما زن به مرد كه آيا مي 

محضر پیغمبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( شد دو نفر دو خانم آنجا بودند آن قص ه ابن اُم  مكتوم كه نابینا بود وارد 

يعني نگاه نكنید يا فاصله بگیريد عرض كردند او كه نابیناست فرمود  درو بگیري« احتجبا»حضرت به هر دو فرمود: 

 نگاه كند و گرچه اين روايت شود زن هم حق ندارد مرد راشما كه بینايید از اين روايت ابن ام  مكتوم نابینا معلوم مي

ه كسي زن در اين است ك ترا گفتند سند معتبري ندارد يا آنچه از صديقه كبرا)سلام الله علیها( رسیده است كه زين

آيد همان او را نبیند او هم نبیند اين هم گفتند مرسله است سند فقهي نخواهد بود لكن از مجموعه اينها به دست مي

تواند نگاه كند مگر به طوري عادي حالا اگر جواني ند نگاه كند مگر به طور عادي زن هم نميتواطوري كه مرد نمي

تواند اين بازوي لخت پسر جوان را ببیند يا نه؟ اگر به طور عادي كرده آيا زن مي تمتأسفانه با دست لخت حرك



 النظر» هك زمخشري لطیف بیان همین ـ ناكرده خداي ـ ببیند اگر اما ندارد محذوري است ﴾الإِْرْبَةِ أُوليِ غَیْرِ﴿باشد كه 

 .﴾عُونَيَصْنَ بمَِا خَبِیرٌ الل َهَ إِن َ﴿و  ددانمي او خود بالأخره كند نگاه نبايد هم اين است اين «الزنا بريد

 پرسش: صداي زن عورت است يا نه؟ 

 پاسخ: نه, مگر اينكه محر ك باشد خود صداي زن عورت نیست. 

 ظايفو كه آنجا نیست مؤمنات قبال در مؤمنون اينجا ﴾تفُلِْحوُنَ لَعَل كَُمْ المُْؤْمِنُونَ  أَي هُاَ جَمِیعاً الل هَِ  إِليَ اوتَُوبُو﴿خب,  

إلي الله است رجوع الي الله است  ٴفه مؤمنین جدا وظیفه مؤمنات جدا اما اينجا كه توبهوظی بود گروه دو براي خاص ه

 ابراينبن نیست مرد يا زن به مخصوص ديگر اينها ﴾يَرَي الل َهَ أَن َ﴿ادراك به اينكه  ادراك محضر ذات اقدس الهي است

 أَي ُهاَ جَمِیعاً الل َهِ إِليَ وتَُوبُوا﴿يه آمده آ صدر در آنچه خلاف بر است مؤمنات و مؤمنون از اعم منظور مؤمنون اين

 .﴾تُفلْحُِونَ لَعَل كَُمْ الْمُؤْمِنُونَ

 ل ِلْمُؤْمِنَاتِ وقَُل( 13) يَصْنَعُونَ بمَِا خَبِیرٌ الل َهَ إِن َ لَهُمْ أزَْكيَ ذلكَِ  فُرُوجَهُمْ وَيَحْفظَوُا أَبصْاَرهِِمْ مِنْ يُغُض ُوا ینَل ِلْمُؤْمِنِ قُل﴿

نَ هَا وَلْیَضرِْبْنَ بِخُمُرهِِن َ عَليَ جُیُوبِهِن َ وَلاَ يُبْديِيَغْضضُْنَ مِنْ أَبْصَارهِِن َ وَيَحْفَظْنَ فُروُجَهُن َ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُن َ إِل َا مَا ظَهَرَ مِنْ

خَوَاتِهنِ َ أَهِن َ أَوْ إخِْوَانهِِن َ أَوْ بَنيِ إخِْوَانِهِن َ أَوْ بَنيِ زِينَتَهُن َ إِل َا لِبُعُولتَهِِن َ أَوْ آبَائهِنِ َ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِن َ أَوْ أَبنْاَئِهِن َ أوَْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِ

 ال َذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَليَ عَوْرَاتِ الن سِاَءِ أَوْ نِسَائِهِن َ أَوْ مَا مَلَكتَْ أَيمَْانهُنُ َ أَوِ الت َابِعِینَ غَیْرِ أُولِي الإِْرْبَةِ مِنَ الر جَِالِ أَوِ الط ِفْلِ

 ﴾(11زِينتَهِِن َ وتَُوبُوا إِليَ الل َهِ جَمِیعاً أيَ ُهَا الْمُؤْمِنُونَ لعَلَ كَُمْ تُفْلِحُونَ ) وَلاَ يَضرِْبْنَ بِأَرجْلُهِنِ َ لِیُعْلَمَ ماَ يُخْفِینَ مِن

برخي از نكاتي كه مربوط به بحثهاي سابق بود اين است كه در جريان افِك آنچه معیار بحث بود مقذوفه و مَرمیه  

 در لكن ﴾الْغَافلِاَتِ المُْحْصَنَاتِ يَرْمُونَ  ال َذِينَ  إِن َ﴿آورد كه و مانند آن تعبیر مؤنث  21بالقذف چون مؤنث بود در آيه 

و خبیثون را ذكر فرمود هم طی بات و طی بون را كه حرفهاي خبیث براي  خبیثاتبه صورت جمع نهايي هم  28 ٴآيه

ت مردان طی ب اسمردان خبیث است و افراد خبیث با حرفهاي خبیث سر و كار دارند چه اينكه حرفهاي طی ب براي 

ا هم شامل زنها ر كهبراي تَقلیب است « خبیثون»و « خبیثین»و مردان طی ب با كلمات طی به سر و كار دارند. تعبیر 

براي « نطی بی»شود سر  مذكر آوردن اين اين هم تقلیب است مردها را هم شامل مي« طی بون»و « طی بین»شود تعبیر مي

آن زن مقذوفه نبود صَفوان هم مقذوف بود لذا در قذف گذشته از اينكه سخن زن آن است كه در جريان افِك تنها 

 «تلك» اينكه نه ﴾لئِكَ مُبَر ؤَُونَأُو﴿فساد. تقلیباً جنبه مذكر رعايت شد فرمود:  هشود بمطرح است مرد هم مقذوف مي



 مقذوف هم صفوان امثال و فوانص قذف و افك جريان در كه است اين آورد مذك ر اينكه سر  «مبر ئات الل واتي» يا

 .فرمود ذكر مذك ر الاُنوثه علي الذكورة بجانب تقلیباً بودند

ت است آن به كسر اس« مسد» ٴجَیبْ به فتح بود و جِید به معني گردن كه در سوره ٴمطلب بعدي آن است كه كلمه 

 اوتتل آيات به مربوط كه مسائلي اما. تاوس گردن و جید در محكمي طناب يك ﴾مسَدٍَ مِن حَبْلٌ جِیدهَِا فيِ﴿البته 

است فرمود اينها هم بايد چشمشان را نگه دارند و  دهكر بیان مردها براي سي آيه در فقهي حكم دو. است شده

 غُض ُوايُ ل ِلْمُؤْمِنِینَ  قُل﴿مردهاست  ٴپوشي كنند و هم اندام تناسلي خودشان را مستور كنند اين دو حكم وظیفهچشم

الا  ما خرج » ندنكن نگاه اندموظ ف مطلق يا عام طور به اينها است عموم بر دلیل هم متعل ق حذف و ﴾ارهِِمْأَبْصَ مِنْ

 «.بالدلیل

 پرسش:... 

 غُض وا للمؤمنین قل» است محذوف امر جواب نیست اين جواب آن ﴾يُغُض ُوا﴿پاسخ: نه خب, به مؤمنین بگو  

 .نیست ﴾قُل﴿ جواب كه ﴾يُغُض ُوا﴿ وگرنه شودمي ساقط زمج با كه است ﴾يُغُض وُا﴿ جوابش «أبصاركم

حذف متعل ق يدل  »خواهد خب پس اين دو حكم فقهي براي مردهاست مرد اگر بخواهد چیزي را نگاه كند دلیل مي 

 مهُملَ ينكها بپوشانند را چشمشان بايد اينها ﴾أَبْصَارهِِمْ منِْ يُغُض ُوا ل ِلمُْؤمْنِِینَ قُل﴿يا بالعموم يا بالاطلاق « علي العموم

اگر فقیهي خواست بگويد نظر به وجه و كف ین جايز است او « يدُل  علي العموم قمتعل  حذف» نیست مجُمَل نیست

 ل ِلْمُؤْمِنِینَ  لقُ﴿بايد دلیل بیاورد كه با تخصیص يا تقیید از اين عموم يا اطلاق خارج شده است كه دلیلي ندارد پس 

 «.بالدلیل خرج ما الا » كند پوشيچشم اين كه است اين اصل ﴾صَارهِِمْأَبْ مِنْ يُغُض ُوا

حكم فقهي ديگر پوشیدن اندام تناسلي است در نماز و غیر نماز حكم مرد يكي است در همه حالات بايد اعضاي  

. ردم براي قهيف حكم دو اين است ديگر دلیل به محتاج اين از بیش ﴾فُرُوجَهُمْ وَيحَفْظَوُا﴿تناسلي را بپوشاند 

 ستندنی دين اصول در تنها اندشريك احكام در هم مسلمان غیر هست مسلمان براي كه احكامي تمام كه مستحضريد

لي الملاند لكن بعضي از احكام مخصوص حوزه اسلامي است وظیفه بینشريك هم دين فروع در كه است اين حق

نیست به موي او به بدن او جايز نیست ولو با رِيبْ همراه نیست. در جريان نگاه كردن نگاه به زن مسلمان جايز 

هم نباشد نگاه به بدن و موي زن مسلمان جايز نیست براي اينكه او از حرمت خاص برخوردار  تلذ ذنباشد به قصد 



مراه هاست. دو گروه مستثنا هستند: يك گروه زن غیر مسلمان نگاه به مو و بدن زن غیر مسلمان اگر با ذل ت و رِيبْه 

شود كه نگاه به زن كه جايز نیست مي معلومنباشد جايز است براي اينكه او محترم نیست حرمت ندارد. از اينجا 

براي آن است كه او يك ذخیره اجتماعي است مثل خانه مردم, خانه مردم فرش كه نامحرم نیست پرده كه نامحرم 

ا را نگاه نكند چرا نگاه به خانه مردم حرام است خب كند كه انسان خانه آنهنیست ولي آبروي اشخاص ايجاب مي

اش كند كه آدم خانهنامحرم است يخچال و تلويزيون نامحرم است يا حرمت مؤمن ايجاب مي شپرده نامحرم است فر

ند اي نشستچنین نیست كه تَطَل ع دور مؤمن حرام است براي اينكه آنجا نامحرم هست نه حالا عد هرا نگاه نكند اين

ق نشستند جلسه دارند نگاه به اتا اينهاقط مردند ما يقین داريم در اين خانه همسايه غیر از مرد كس ديگري نیست ف

آنها از راه پنجره حلال است يا حرام خب حرام است ديگر اين حرمت براي نامحرمي نیست براي حرمت و احترام 

ه كرد بدنش را نگاه كرد زن غیر مسلمان اين حرمت شود مويش را نگاخانه مؤمن است زن مسلمان حرمتي دارد نمي

تواند به زن نامحرم نگاه كند اين را ندارد پس نبايد گفت حالا اگر كسي قصد لذ ت ندارد يا قصد ريبه ندارد مي

ین اذا نهُِ »اند. زناني كه اهل باديه هستند كه احترامي است براي او, زن غیر مسلمان اين حرمت را ندارد اين يك گروه

باز با همان دست برهنه در جامعه ظهور دارند  يدهند با همان موشوند ولي ترتیب اثر نمينهي از منكر مي« لا يَنتهي

نگاه به موي اينها نگاه به بدن اينها بدون لذ ت و با « اذا نهُِین لا ينَتهي»كند اين گروه هم هر چه هم بگويي اثر نمي

سَهمٌ »شود كه يك قسمت حرمتش براي آن است كه بنابراين نگاه معلوم مينجات خطر ريْبه حرام نیست. خب پس 

گیرد يك مقدار براي اينكه حیثیت او و آبروي او و امنیت انسان در معرض خطر گناه قرار مي« سهام ابلیس نمِ

 بیند همان طوري كه نگاه به اتاق ديگران حرام است.اجتماعي او آسیب مي

 پرسش:... 

را  كند خب اينها حرمت خودشانباشند بله, كه هر چه آدم به اينها بگويد اثر نمي« اذا نهُِین لا ينَتهي»ء پاسخ: اگر جز 

از دست دادند اما معنايش اين نیست كه نگاه با لذ ت يا در حال خطر رِيْبه جايز است آن مطلقا حرام است ولي نگاه 

نباشد نگاه به بدن او و موي او اهانت به شخصیت « هام ابلیسسَهمٌ مِن س»به زن ولو همراه با لذ ت نباشد ولو خطر 

اوست اين زن يك ذخیره است بايد محفوظ بماند مثل نگاه به خانه مردم خب خانه مردم چرا نگاه به خانه مردم 

نه  ت يانیس ديگريرسانیم با اينكه اينجا غیر از مرد كس حرام است براي اينكه ما به امنیت اينها داريم آسیب مي



اصلاً كسي نیست فقط پرده و در و ديوار و يخچال است اين چرا نگاه حرام است اين نگاه براي لذ ت يا ريبه نیست 

 اين حرمت نگاه براي آن است كه امنیت مردم محفوظ باشد.

 پرسش: تصرف نیست؟ 

انه يا همسايه خپاسخ: تصر ف نیست, چه تصر في است منتها آسیب رساندن به شخصیت و حرمت و حیثیت صاحب 

كند اش نگاه ميخانه هم بفهمد ديگري در خانهاست و از اين جهت حرام است كه در روايات دارد اگر صاحب

اينكه به حیثیت مردم و امنیت مردم  ايبر« فَقَه عینه»چشمش را بِكَند جايز است از بس اين كار حرام است خب 

و تلذ ذ جنسي نیست بنابراين اگر كسي بخواهد موي زن مسلمان  رسد ديگر تنها سخن از نگاه نامحرمانهآسیب مي

بدن زن مسلمان را نگاه كند به حیثیت او آسیب رسانده از اين جهت حرام است ولو با لذ ت همراه نیست و اين 

اه كرد م نگنیست )دو( اگر آد« اذا نهُِین لا يَنتهي»اند نیست )يك( در زناني كه اهل باديه مانحرمت در زنهاي غیر مسل

 همه براي الهي احكام گرچه ﴾ل ِلمُْؤْمِنِینَ قُل﴿كه همراه با لذ ت نبود خطر ريبه نبود جايز است )سه( اگر گفته شد 

و مانند « بقره» ٴاند كه در سورهاند مت قینمؤمنین صخصو اين از ورانبهره گرچه( يك) است ﴾لِلن اَسِ هُديً﴿ است

: رمودف برندمي بهره مؤمنین فقط كه است آن براي نه( دو اين) ﴾لِلمُْت َقِینَ لتَذَْكرَِةٌ﴿ يا ﴾ینَ لِلمُْت َقِ هُديً﴿آن فرمود: 

ت او ولي به حیثی یستن ريبه خطر ولو نیست لذ ت ولو است مؤمنین مخصوص حكم اين بلكه ﴾لِلمُْت َقِینَ هُديً﴿

 آسیب رساندن است به حرمت او آسیب رساندن است.

 پرسش:... 

شدند عمداً حرمت خودشان را از دست دادند « اذا نُهِین لا يَنتهي»: خب اگر افراد طوري است كه مصداق پاسخ 

او را همراهي نكند )دو( مثل اينكه « سَهمٌ مِن سهام ابلیس»گاه است كه اگر با لذ ت همراه نباشد )يك( اگر خطر آن

 كند.ما آدم بداند كه مثل اينكه ديوار را نگاه ميا اردكند )سه( بله اين نگاه عیب ندآدم ديوار را نگاه مي

خواهد تواند وجه و كف ین را نگاه كند اين دلیل ميشود گفت مرد ميدرباره مردها اين دو حكم مشخص شده پس نمي 

واهد براي خشود به تعبیر مرحوم آقاي خويي كه فرمودند اصل, برائت است به برائت تمس ك كرد اين دلیل مينمي

نیست مُجمل نیست فرمود مردها چشمشان را بپوشانند خب  ملاين آيه كه مهُ« يدَُل  علي العموم»كه حذف متعل ق اين

معلوم است كه منظور در و ديوار كه نیست يعني مردها چشمشان را از زنها بپوشانند اين اگر بخواهد كسي فتوا بدهد 



كند ديگر دلیل بیاورد نه اينكه اصل, برائت است اين آيه منع مي تواند وجه و كف ین زن را نگاه كند او بايدكه مرد مي

معلوم است كه منظور اين نیست كه آسمان و زمین را نگاه نكند در و ديوار را نگاه نكند اين معلوم است ديگر. آنچه 

اگر كسي « ميدل  علي العمو»آيد اين است كه به زن نگاه نكند اين مطلق است حذف متعل ق هم از اين آيه برمي

 ل ِلْمُؤْمِنِینَ  لقُ﴿جايز است او بايد دلیل بیاورد نه اينكه اصل, برائت است  نخواست فتوا بدهد كه نگاه به وجه و كف ی

 ﴾فُرُوجَهمُْ  اوَيَحفْظَُو﴿پوشي كنند آن وقت بت به جنس مخالف بايد چشمنس اينها المطلق بالقول ﴾أَبصْاَرهِِمْ مِنْ يُغُض ُوا

 واجب نیست اما بیش از اين بر اينها واجب نیست هااين بر اين از بیش بكنند حفظ بايد هم را خودشان ليتناس اندام

بینید در خیلي از موارد در آن مراسم عزاداري كه توانند بدن مرد را نگاه كنند ميمعنايش اين نیست كه زنها هم مي

 هانگفتند اقواست كه بالأخره زدادند يا مييا فتوا ميكردند زدند خیلي از فقها احتیاط ميشدند سینه ميلخت مي

حضور نداشته باشند و نگاه نكنند و اگر در جايي زنها حضور دارند اينها لخت نشوند سینه بزنند اين را گفتند ديگر. 

 دلیل او كند نگاه را مرد اعضاي از عضوي بخواهد اگر زن المطلق بالقول ﴾ضْنَ منِْ أَبْصَارهِِن َيغَْضُ﴿خب زنها هم 

 زن كه است اين منظور كه نكند نگاه را زمین و آسمان زن كه نیست اين آيه منظور كه است معلوم چون خواهدمي

رد را تواند بدن مواستیم فتوا بدهیم كه زن ميخ ما اگر «العموم علي يدل » متعل ق حذف اگر خب نكند نگاه را نامحرم

د تا باش وششمواظب چشم و گوشش باشد مرد هم بايد مواظب چشم و گ طلبد پس زن هم بايدنگاه كند دلیل مي

آور آن گناه است اين بیان نوراني جامعه بشود طی ب و طاهر. اين نگاه همان طوري كه زمخشري نقل كرد پیام

یست لازم ناش تیر است ديگر خب تیراندازي كه همه« النظرةُ سَهمٌ مِن سهام ابلیس»ائمه)علیهم السلام( كه فرمودند: 

خورد ولي آدم بايد در معرض خورد گاهي نميخورد گاهي ميهدف مي بهاش برسد كه در اين تیراندازيها مگر همه

شیطان  شود تیراندازيخورد خیلي از تیرهاست اشتباه ميتیر نباشد ديگر خب شايد خورد مگر همه تیرها به هدف مي

هام مِن س همٌ النظرةُ سَ»رد انسان در معرض تیر قرار نگیرد ديگر هم بشرح ايضاً خب آن وقتي كه خورد چه بايد ك

تواني راه بروي ولي دنبال زن راه نرو يك راه ديگر برو خب در همین روايات دارد كه شما پشت سر شیر مي« ابلیس

ا عوض رود شما راهت راين روايات مربوط به راه رفتن پشت سر زن در روايات نكاح هست ديگر زن دارد جلو مي

جا اقدس الهي خلق كرده است اين خطرآفرين است اين را بايد به تاي كه ذابكن با اينكه پوشیده است اين جاذبه

ه تواني حركت كني ولي اگر زني جلو رفتكه يك روايت به دنبال شیر مي« النظرةُ سَهمٌ مِن سهام ابلیس»مصرف كرد 



 .تو راهت را عوض بكن اينها براي پرهیز است ديگر

 پرسش: حاج آقا در جامعه ما موجب عُسر و حرج نیست؟ 

كند خب بله آن ديگر همه پاسخ: نه, البته عُسر و حرج را آنها بر جامعه تحمیل كردند يك وقت چشم برخورد مي 

 افتد.گفتند استثناست اين نظیر سمع و استماع است ديگر اينكه نگاه كردن نیست نگاه مي

خواهد اين دو حكمي كه ربوط به مردهاست روشن است تخصیص يا تقیید دلیل ميخب پس اين دو حكمي كه م 

ويَحَفْظَنَْ ﴿ است مطلق اين ﴾أَبصْاَرهِِن َ مِنْ يَغْضضُْنَ ل ِلْمُؤْمِنَاتِ وقَُل﴿اول ذكر شده براي زنها اين هم روشن است 

 .دهنش هم استثنايي هیچ و است مطلق ﴾فُروُجَهُن َ

كه دو سطر در اسلام مطرح است يك سَتْر نفسي است يك سَترْ عن الغیب است ستَْر نفسي مسئله بعدي آن است  

همان است كه در مسئله صلات مطرح است بر زن واجب است در موقع نماز خودش را بپوشاند چه كسي او را ببیند 

یند ببیند چه كسي او را نب است چه كسي او را جبچه كسي او را نبیند يا بر مرد پوشاندن اندام تناسلي در نماز وا

رود حمام و غیر حمام كه وجوب نفسي ندارد اين وجوب نفسيِ ستَْر بما أن ه ستر اين اما در غیر نماز كه كسي مي

را  كند بله بايد اندام تناسلي خودشمخصوص باب صلات است اما نسبت به غیر كه اگر كسي غیر هست و نگاه مي

هم بايد اندام تناسلي خودش را حفظ بكند بالقول المطلق اين هم براي زن. اما براي مرد است زن  ينحفظ بكند ا

 كند.ماند دو حكم ديگر كه مربوط به زن است كه آن را دارد ذكر ميمي

 پرسش:... 

 پاسخ: خب بله ديگر, احترام نماز نسبت به ذات اقدس الهي همین است ديگر. 

تا براي زن اين مسائل چهارگانه روشن است اما دو حكم ديگر كه پس اين چهار حكم كه دوتا براي مرد است دو 

 است اجبو چقدر زن بر است نفسي ستَرِْ به ناظر اين ﴾منِهْاَ ظهََرَ مَا إِل اَ زيِنَتَهُن َ يُبْدِينَ ولَاَ﴿مربوط به زن است فرمود: 

هد كه با تواند نشان بدنكه چقدر ميتواند نپوشاند دو مطلب است يكي ايمي چقدر بدهد نشان اينكه نه بپوشاند كه

 نشان معناي به گاهي است نپوشاندن معناي به گاهي اِبدا كه است آن براي ﴾يُبْدِينَ لاَ﴿ذكر شده آن سر  تكرار « لام»

ت ساست بپوشاند مگر آن مقداري كه ظاهر ا واجب يعني نكند اِبدا ﴾زيِنَتَهنُ َ  يُبْدِينَ وَلاَ﴿: فرمود او لي آن است دادن

زن پوشاندن  بر« لم يَسترُ»يعني « أظهر»يعني « اَبدا»حالا يا وجه و كف ین كه به طور عادي اين به معني نشان دادن نیست 



تواند نشان بدهد اين را واجب است مگر آن مقداري كه ظاهر است كه وجه و كف ین است اما حالا به چه كسي مي

املاً از هم جداست تكرارش تنها طبق بیان مرحوم شیخ طوسي كه كرد دو مسئله و دو مقام كاملاً يعني ك شخصم

 ٰ  فرمود براي تأكید است تأكید نیست اين تأسیس است اين دو مطلب كاملاً از هم جداست. سؤال اول مسئله اُولي

 يعني ﴾ا مَا ظهََرَ مِنهْاَزِينَتَهُن َ إِل َ يبُدِْينَ وَلاَ﴿ ٰ  ولياُ مسئله اين است حرام نپوشاندن و بپوشاند است واجب چقدر زن بر

 يگرد اينجا بدهد نشان را خود بدن تواندمي چقدر زن ثانیه مسئله «منها ظهر ما الا  الأعضاء جمیع سَتْر علیهن  يَجب»

اند خود را تواند ميمحارم ءجز كه اشخاصي به نسبت تناسلي اندام استثناي به ديگر اينجا اندگروه چند همین فقط

 نشان بدهد.

 كساني هچ به ثانیه مسئله ﴾ظهَرََ مَا إِل َا﴿پس فهاهنا امران: يكي اينكه زن چقدر را بايد بپوشاند همه را بايد بپوشند  

 .شده ذكر «لام» بي جا يك شده ذكر «لام» با جا يك لذا معی ن اشخاص به بدهد نشان تواندمي

 پرسش:... 

عروف مستحضريد كه چهار مرحله دارد امر به معروف و نهي از پاسخ: بله امر به معروف است ديگر منتها امر به م 

حجابي منزجر باشیم و اش آن انزجار قلبي است كه بر همه ما واجب است قلباً از بيمنكر چهار مرحله دارد مرحله

و مرحله دوم امر كردن است نه نصیحت كردن و  مآثار اين انزجار هم در برخورد ما مشخص باشد. مسئله دو

باب  داند ازاني كردن و موعظه كردن, موعظه كردن نصیحت اينها از قبیل امر به معروف نیست اگر كسي نميسخنر

تعلیم جاهل واجب است كه بگويیم چقدر را بايد بپوشاني چقدر واجب نیست و اينها تعلیم جاهل كاري به امر به 

ه امر به معروف نیست سوم كسي يادش وقت است كسي غافل است تنبیه غافل مربوط به مسئل كمعروف ندارد ي

داند متذك ر هم ناسي و ساهي كاري به امر به معروف ندارد چهارم كسي است عالماً عامداً مسئله را مي ٴرفته تذكره

است غیر از تذكره است غیر  ظهكند اينجا جاي امر است امر غیر از موعاست غفلت نیست و حجاب را رعايت نمي

غافل است غیر از تعلیم است اين امر, ولايتي است كه ذات اقدس الهي براي مؤمنین به عنوان از تنبیه است تنبیه 

 ﴾مُنكَْرِعَنِ الْ نْهَوْنَوَيَ بِالمْعَْرُوفِ يأَْمُرُونَ بَعْضٍ أَولِیاءُ بعَضَْهُمْ﴿ اينها ﴾وَالْمُؤْمِنَاتِ المُْؤْمِنِینَ﴿ولايت متقابل قرار داده كه 

ن شخص به اين امر مؤتمر نشد دو گناه, دو گناه يعني دو معصیت كرده يكي اينكه حجاب را ر كسي امر كرد و آاگ

رعايت نكرده يكي اينكه امر اين مولا را اطاعت نكرده اين يك ولايت متقابلي است چه كار دارد امر به معروف به 



 اين فرمان است. ذكرهموعظه و نصیحت و تنبیه و ت

 پرسش: نصیحت كه بهتر است. 

پاسخ: خب البته, آنكه نصیحت است و تذكره است و موعظه است و ارشاد غافل است و تنبیه غافل است و اينها  

 كه مقدمات كار است.

كند اينجا جاي فرمان است و اگر اين فرمانِ مولاي خود را اطاعت نكرد حالا اگر كسي عالماً عامداً دارد معصیت مي 

عمل نكرد يكي اينكه آيه امر به معروف را عمل نكرد اين يك ولايت متقابلي  دو گناه كرد يكي اينكه آيه حجاب را

 عضهمب, ناصحون بعضهم, مرشدون بعضهم, معل مون بعضهم و مبل غون بعضهم» نه ﴾بعَضٍْ أَولِیاءُ بَعضْهَُمْ﴿است كه 

ر همه ما واجب است ند اين دو مرحله بديگر چیز آنها است ديگر چیز معروف به امر جداست بحثش آنها «واعظون

ماند مرحله سوم و چهارم آن جلوگیري و برخورد و حتي زدن اين يك مرحله است كه براي حكومت است بخش مي

كه مرحله اعدام است و قتل است كه آن هم براي حكومت است. فرق تنبیهي كه حكومت درباره امر به معروف  رديگ

د دهو گرفتن حالا كسي قصد انفجار دارد حرف را گوش هم نمي كند اين است كه در جريان زدنو نهي از منكر مي

 بیند اين الآن حالت انتحاري و انفجاريشود اينجا نصیحت بكند يا او را بازداشت بكند كه ميخب پلیس كه نمي

مرحله چهارم جا بايد اين را بكشُد ديگر اين امر به معروف كه آورد خب هماناي را از پا در ميرود عد هدارد الآن مي

كُشد تا فساد واقع نشود اين كاري به دستگاه قضايي ندارد زند يا مياست جلوي خلاف را گرفتن است اين را مي

زند يا حكم فرق جوهري مرحله سوم و چهارم امر به معروف با مسئله حدود و تعزيرات اين است كه قاضي مي

چهارم  ٴسوم يا مرحله ٴزنند كه نكن بنابراين مرحلهاز منكر ميدهد كه چرا كردي اما امر به معروف و نهي اعدام مي

احتیاجي به دستگاه قضايي ندارد امر به  هیچدر اختیار حكومت اسلامي است تا جلوي فساد گرفته بشود و اين 

 شده است اگر كاري معلوم شد كه جُرم است )يك( اين جُرممعروف چیز ديگر است. دستگاه قضايي براي جُرم واقع

كند به اين شخص استناد پیدا كرد )دو( استنادش هم به نحو عمد بود نه به نحو خطا )سه( دستگاه قضايي شروع مي

چرا كردي پس آن زدن يا كشتن دستگاه قضايي براي بعد از ارتكاب جرم است آن زدن يا كشتن  كهبه حد )چهار( 

ا اگر كسي يقین شد و معلوم شد كه اين درصدد شهید مأموران انتظامي قبل از جرم است كه جلوي جرم را بگیرد حال

كردن استاد شهرياريهاست خب پلیس وقتي يقین پیدا كرد اين درصدد آن است نه تنها جايز است بر او واجب است 



مُؤْمِنُونَ وَالْ﴿كند خودش را هدايت مي ٴكه تیراندازي كند ديگر اين ولايت است اين مولاست اين مولا دارد بنده

 ﴾مهُمُُعَل ِ﴿ يا ديگر آيات يا ﴾يُبلَ غِوُنَ ال َذِينَ﴿دارد « احزاب» ٴسوره آيه به كار چه اين ﴾مُؤْمِنَاتُ بَعضْهَُمْ أَولِیاءُ بعَضٍْوَالْ

 .است ديگر چیز معروف به امر

 اول ﴾ينَيُبدِْ ﴿نپوشاند آن  بخواهد كسي اگر است دوم ﴾يُبْديِنَ﴿خب, فرمود پس اگر كسي بخواهد اظهار كند اين  

 نسبت مگر بدهند نشان كه است حرام زنها بر كف ین و وجه مثلاً ﴾منِهْاَ ظهََرَ مَا إِل اَ﴿ بپوشانند است واجب زنها بر است

 «.لام»استعمال شده يك جا بي  «لام» با ﴾يُبدْيِنَ ﴿ جا يك لذا محارم به

 نگاه هك نیست اين معنايش نبود واجب پوشاندن ستا ﴾ظَهَرَ منِهْاَ ماَ﴿مطلب ديگر اينكه اگر وجه و كف ین كه جزء  

 ديگر طرف از نظر جواز و طرف يك از ستر وجوب عدم بین تلازمي هیچ مراراً تقد م كما است واجب هم نامحرم

 گذشته و ﴾نْ أَبْصَارهِِمْمِ يغُضُ ُوا ل ِلمُْؤْمِنِینَ قُل﴿ممنوع شده  لقب آيه در المطلق بالقول نظر جواز اينكه از گذشته نیست

 واجب مرد بر بدن پوشاندن مرد كه دادند فتوا( علیهم الله رضوان)فقها از بزرگاني كه است موارد از خیلي اينكه از

كند مي دارد بن ايي يرپیرهنز يك با اين بن است يا دارد يدي كار يا نانواست يا است كارگري مشغول يا حالا نیست

تواند نگاه مرد پوشاندن واجب نیست اما معنايش اين نیست كه زن مي اش لخت است بر ايندستش لخت است سینه

 و هوج كه شد استفاده ﴾مِنْهاَ ظَهَرَ مَا إِل َا﴿كند كه عدم وجوب سَتْر مستلزم جواز نظر طرف مقابل نیست اگر از آيه 

ها نیست زمي هم بین آنتواند نگاه كند هیچ تلابپوشاند معنايش اين نیست كه پس مرد مي ستنی واجب زن را كف ین

 است عمن بر دلیل( ثانیاً) است اطلاق منشأ آن از متعل ق حذف كه ﴾أَبْصَارهِِمْ مِنْ يُغُض ُوا ل ِلْمُؤْمِنِینَ  قُل﴿)اولاً( و اطلاق 

 ظهَرََ  مَا﴿بگويند كه قاي خويي خواستند آ مرحوم مثل برخیها ﴾مَا ظَهَرَ منِهْاَ إِل َا زِينَتَهُن َ يُبدْيِنَ وَلاَ﴿ شودنمي شامل و

 زنها اين ﴾زِينَتِهِن َ مِن يُخْفِینَ ماَ لِیُعْلَمَ بِأَرجُْلِهِن َ يَضرِْبْنَ ولَاَ﴿: فرمود پايان در اينكه دلیل به است زينت خود ﴾مِنْهاَ

د كه پايشان ورا محكم به زمین نزنند كه آن خلخال پايشان صدا بكند و معلوم بش نپايشا بروند راه آرام رفتن راه موقع

شود كه معیار زينت است ديگر ولي راه رفتن كه ممنوع نیست محكم راه رفتن هم كه خلخال است پس معلوم مي

علوم بیند پس مشنود نه ميكند نامحرم ميممنوع نیست دلیل منع از محكم راه رفتن اين است كه آن خلخال صدا مي

 ضْرِبنَْ وَلْیَ﴿آوريد در كنار همین كه فرمود: آخر آيه داريد قرينه مي شود زينت معیار است. خب حالا شما چرا رفتیدمي

 نهقري را اين گیريدنمي قرينه را اين است كرده مطرح را زينت موضع شفاف صورت به ﴾جُیُوبِهِن َ عَليَ بِخمُُرهِِن َ



قدر  را بايد به سر بگذارد )يك( آنگويد مقنعه ين ميا اينكه براي است زينت موضع ﴾زيِنَتَهنُ َ ﴿ از منظور كه بگیريد

 وسیع باشد كه جید و گردن را بپوشاند )دو( آن قدر وسیع باشد كه جیب و گريبان را هم بپوشاند )سه(.

 نْهَا وَلْیضَرِْبْنَ بِخمُُرهِِن َ علَيَيَغْضضُْنَ منِْ أَبْصَارهِِن َ وَيَحفْظَْنَ فُرُوجَهنُ َ وَلاَ يُبدْيِنَ زِينتَهَُن َ إِل َا ماَ ظَهرََ مِ ل ِلْمُؤْمِنَاتِ وقَُل﴿

ي إخِْوَانِهنِ َ ن َ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِن َ أَوْ إِخْوَانِهِن َ أَوْ بَنِجُیُوبِهِن َ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُن َ إِل َا لِبُعُولَتِهِن َ أَوْ آبَائِهِن َ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِن َ أَوْ أَبْنَائِهِ

 الِ أَوِ الط ِفْلِ ال َذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا علَيَي أخََوَاتِهِن َ أَوْ نِسَائِهِن َ أَوْ مَا مَلَكتَْ أَيمَْانُهُن َ أَوِ الت َابِعِینَ غَیْرِ أُوليِ الإِْرْبَةِ مِنَ الر ِجَأَوْ بَنِ

ن زِينَتِهِن َ وتَُوبُوا إِليَ الل َهِ جَمِیعاً أَي ُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَل كَُمْ تُفلْحُِونَ عَوْرَاتِ الن ِسَاءِ وَلاَ يَضرِْبْنَ بِأرَجُْلِهِن َ لِیُعْلَمَ مَا يخُفِْینَ مِ

یمٌ لِن فَضْلِهِ وَالل َهُ واَسِعٌ عَ ( وَأَنكِحُوا الْأَيَاميَ مِنكُمْ وَالص َالِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائكُِمْ إِن يكَُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الل َهُ م11ِ)

(12)﴾ 

احكام اسلام مشترك بین زن و مرد است مگر آن احكامي كه مخصوص مرد يا مخصوص زن است غالباً در احكام  

 أفَلْحََ  قَدْ﴿آمد كه « مؤمنون» ٴمباركه ٴشود نظیر آنچه در طلیعه سورهمشترك فقط به صورت جمع مذك ر سالم ذكر مي

 هب اختصاصي اندآيات آن مشمول دو هر مرد و زن آنجا در كه پايان تا ﴾عوُنَخَاشِ تِهِمْصَلاَ  فيِ هُمْ ال ذَيِنَ ٭ الْمُؤْمِنُونَ

ردان و زنان است تعبیر عرفي عرب هم همین م از اعم گويندمي چنیناين مردم گويندمي وقتي محاوره در ندارد مرد

مردم انقلاب  دگوينچنین مي گويند مردمگويند مردان در مقابل زنان است يك وقت ميطور است يك وقت مي

كردند اينجا ديگر در قبال زن نیست. تعبیرات قرآن معمولاً عربیهايش شبیه همین فارسي است كه ديگر زن را در 

شود و مگر در احكام مهم مثلاً جريان اقتصاد كه كند مگر در احكام مختص ه زن كه جدا مطرح ميبرابر مرد ذكر نمي

قائل نبودند قرآن كريم بالصراحه براي زن يك استقلال اقتصادي قائل  يستقلال اقتصاددر جاهلی ت براي زن يك ا

 ﴾نَصِیبٌ ممِ َا اكْتَسَبُوا وَلِلن ِسَاءِ نَصِیبٌ ممِ َا اكْتَسَبْنَ لِلر جَِالِ﴿فرمايد: دهد مياست جداگانه مردان را در برابر زنان قرار مي

بخشي از آيات براي اينكه روشن بشود خطوط كلي اسلامي  در. مردم از نانسخ نه اندزنان و مردان از سخن اينجا كه

 ٴمباركه ٴسوره 15كند مثل آيه مشترك بین زن و مرد است آنجا هم بالصراحه مسئله زنان را در برابر مردان ذكر مي

وَالقْاَنِتَاتِ وَالص اَدقِِینَ وَالص اَدقَِاتِ  انِتِینَوَالْقَ نَاتِوَالمُْؤْمِ وَالْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُسْلمِاَتِ المْسُْلمِِینَ إِن َ﴿كه فرمود: « احزاب»

نَ فُرُوجَهمُْ ائِمَاتِ وَالحْاَفِظِیوَالص َابِرِينَ وَالص َابرِاَتِ وَالْخاَشعِِینَ وَالْخاَشِعَاتِ وَالْمُتَصَد قِِینَ وَالمُْتَصَد ِقَاتِ وَالص َائمِِینَ وَالص َ

 كه رمودف بیان را اسلام كلي خطوط كه ﴾كَثِیراً وَالذ َاكِرَاتِ أَعَد َ الل َهُ لَهُم م غَفْرَِةً وَأجَْراً عَظِیماً هَاكِرِينَ الل َ وَالْحَافظِاَتِ وَالذ َ



اند و بازگشتش البته به نفي ذكورت و انوثت است نه اينكه حقیقت انسان دو اسلامي مشترك احكام در مرد و زن

صنفش مؤن ث و اينها با هم برابرند بازگشتش به اين است كه روح انسان نه مذكر  صنف است يك صنفش مذك ر يك

چنان و اين احكام مشترك است ولي در جاهايي كه خصوصی ت چنین ساخته شده يا آناست نه مؤنث بدن انسان يا اين

 و عفاف ابا در جريان حجو مانند آن, ام« مؤمنون» ٴمباركه ٴگويد مثل اول سورهمطرح نیست به زبان مردم سخن مي

 قلُ﴿آن است « نور» ٴبراي اهمیت مسئله اينها را جداي از هم و در دو آيه مستقل ذكر فرمود آيه سي همین سوره

 .﴾أَبصْاَرهِِن َ مِنْ يَغْضضُْنَ ل ِلْمُؤْمِنَاتِ وقَُل﴿ 11 ٴآيه پايان تا ﴾ا مِنْ أَبصْاَرهِِمْيُغُض ُو ل ِلمُْؤْمِنِینَ

آيد كه مرد نسبت به مرد, زن نسبت به آن است كه از مجموع اين بحثهاي فروع چهارگانه به دست ميمطلب ديگر  

زن, مرد نسبت به زن, زن نسبت به مرد حفاظش حجابش عفاف اين فروع چهارگانه به خوبي از اين آيات به دست 

 آيد.مي

 وَلاَ ﴿ق و نفسي نیست اينكه فرمود: مطلب بعدي آن است كه اين حصرها حصرهاي نسبي و اضافي است حصر مطل 

 صرح درصدد چون رساندنمي آسیبي نكرد ذكر را دايي و عمو فرمود استثنا را گروه دوازده اين ﴾إِل َا زِينتَهَُن َ يُبْدِينَ

 ٴمباركه ٴسوره 55گانه را ذكر كرد آيه از اين مقدار دوازده مترنفسي و مطلق نیست چه اينكه در بعضي از موارد ك

نَاءِ خْوَانِهِن َ وَلاَ أَبْإِ أَبْنَاءِ وَلاَ إخِْوَانِهِن َ أَبْنَاءِ وَلاَ إخِْوَانِهِن َ وَلاَ أَبْنَائهِنِ َ وَلاَ آبَائِهِن َ فيِ عَلیَهِْن َ جُنَاحَ لَا﴿اين است كه « احزاب»

 حالا هك اينكته آن ديگر بنابراين پس نكرد ذكر را پدرشوهر و شوهر نكرد ذكر را بقیه آن ﴾نِسَائهِِن َ وَلاَأخََوَاتِهِن َ 

 حصر بر یلدل است ذوقي نكته يك آن بكنند ذكر پسردايي و پسرعمو براي است ممكن ببینند اگر دايي و عمو چون

و نه نفسي به دلیل اينكه در آيات ديگر از  تاين حصرها, حصرهاي اضافي است نه مطلق و نسبي اس چون نیست

 اري حذف شده و نقل نشده.تا هم مقداين دوازده

 بدون ستا نفسي اِبداي كه بود ﴾يبُدِْينَ ولَاَ﴿مطلب بعدي آن است كه اين اِبدا مستحضريد كه دو بخش داشت يكي  

م اِبدايي بود براي ديگران ابداي اول معنايش آن است كه بايد بپوشاند ابداي دوم اين است كه دو شده استعمال «لام»

 طور به كه مقداري آن مگر است واجب سَتْر يعني ﴾يُبْدِينَ زِينَتَهُن َ وَلاَ﴿بداي اول كه فرمود: تواند نشان بدهد امي

نیست به معناي نپوشاندن است ولي اِبداي دوم كه  دادن نشان معناي به كف ین و وجه نظیر است ظاهر عادت و عرف

ازده حق ندارد به ديگران نشان بدهد مگر براي اين دو ناي ﴾لِبُعُولَتِهنِ َ  اإِل َ زِينتَهَُن َ يُبدْيِنَ وَلاَ﴿به كار رفته فرمود: « لام»با 



به كار رفته. خب تلازمي بین وجوب حفظ و حرمت نظر هست هر جا گفتند زن بايد آن را بپوشاند « لام»گروه لذا با 

 ماً حت بپوشاند اگر گفتند زن توانست نگاه كند خب زن چرايعني مرد نبايد نگاه كند اينجا تلازم هست و اگر مرد مي

بايد مو را بپوشاند جِید و جیَبْ گردن و گريبان هر دو را بپوشاند يعني نگاه مرد به مو گردن گريبان حرام است اما 

ز تواند نگاه كند ما چنین تلازمي را ااگر گفتند فلان عضو پوشاندنش واجب نیست معنايش اين نیست كه مرد مي

 گردن و گريبان و امثال اينها واجب نیست اما بر زن نگاه جايز نیست ندلیل اينكه بر مرد پوشاندكجا استفاده كنیم به 

ممكن است پوشاندن واجب نباشد ولي نگاه هم جايز نباشد پس بین اين امور چهارگانه فرق است هر جا گفتند ستَرْ 

 را ما رب نیست در مقابلش جواز نظشود حرام اين دو امر هر جا گفتند ستر واجواجب است در مقابلش نظر مي

 عرفا زا بعضي كه كندمي نقل فخررازي ﴾نِسَائِهنِ َ  أَوْ﴿توانیم كشف بكنیم اين امور چهارگانه. اما اينكه فرمود: نمي

 ايدب حمامشان نكنند شركت يكجا مسلمان زنهاي با يهودي و مسیحي زنهاي حمامها در كه دادند دستور بالصراحه

تواند خود را به زن مسلمان نشان بدهد به دهد كه زن مسلمان فقط مينشان مي ﴾نسَِائِهنِ َ ﴿ اين اينكه براي باشد جدا

تواند نشان بدهد لذا در آن بخش از حكومت اسلامي بالصراحه حمامها تفكیك شده يعني زن غیر مسلمان نمي

مسلمان و  مردانهچنین نبود كه حالا حمام حمامهاي زنهاي مسلمان با زنهاي غیر مسلمان جدا شد اما در مردها اين

 كه هم ﴾أَيمَْانهُُن َ ملََكتَْ مَا أوَْ﴿كند كه دستور رسیده است. غیر مسلمان جدا باشد ولي اين را فخررازي نقل مي

 .كند نگاه را خود مالكه و خود مولات بتواند هم غلام و عبد اينكه نه است كنیزان مخصوص فرموديد ملاحظه

 ﴾ال ذَيِنَ الط ِفْلِ أَوِ﴿جنس است تعبیر جمعي درباره او به كار رفته  ٴگرچه مفرد است ولي چون به منزله« طفل» ٴكلمه 

 قتو يك است قسم دو توبه مسئله. فردي نه دارد جنسي كاربرد طفل اين كه دهدمي نشان ﴾ال ذَيِنَ﴿ اين «الذي» نه

كند اين ديگر توبه كرد و تمام شد و رفت اما آن ندامت و مي نظرفصر و كندمي استغفار و كندمي توبه انسان

 حالا «توبة بالن دم كفي» كه را ندامت مسئله بدهید استمرار يعني ﴾جَمِیعاً الل َهِ إِليَ تُوبُوا﴿پشیماني بايد مستمر باشد اين 

م ر كرد و پشیمان هنظصرف ركا آن از و الهي اقدس ذات از كرد بخشش طلب و كرد استغفار كرد گناهي كسي اگر

چنین نیست درخواست مغفرت همان بار اول كافي است لكن ندم بود اما حالا ديگر استغفار مرت ب واجب باشد اين

مند باشد اين تفاوت باشد يا دلش به آن گناه علاقهچنین نیست كه نسبت به گناه بيو پشیماني بايد مستمر باشد اين

براين توبه يك فعل محدود دارد و يك وصف نامحدود, فعل محدودش همان پس بنا تديگر با توبه هماهنگ نیس



درخواست مغفرت است ترك گناه است و مانند آن اما پشیماني بايد مستمر باشد. مرحوم مجلسي)رضوان الله علیه( 

ت سكند كه اگر كسي بیست سال قبل گناهي كرده است الآن در يك مجلس وعظي نشسته ادر بحارالأنوار نقل مي

آورد كه اين يك ندامت جديد داشته باشد درخواست مغفرت خداي سبحان آن گناه بیست سال قبل را به ياد اين مي

اي نصیب او بشود او توبه كرده است ديگر بر او واجب نیست توبه چون توبه حاصل جديد داشته باشد تا فیض تازه

 وبوُاوَتُ﴿يد لطف است اين ندم جديد مزيد لطف است نظر كرد و امثال ذلك لكن اين استغفار جديد مزشد و صرف

 به نسبت مرد يعني اندكرده لغزشي كدام هر كه دارد خطاب گروه چهار اين همه به ﴾جَمِیعاً ﴿ اين ﴾جَمِیعاً الل َهِ إِليَ

 ﴾لمُْؤْمِنُونَ ا هَاأيَ ُ ﴿ ندكن توبه كردند لغزشي اينها از كدام هر مرد به نسبت زن, زن به نسبت مرد, زن به نسبت زن, مرد

است كه اين به زبان « مؤمنون» ٴمباركه ٴسوره آغاز ﴾الْمُؤْمِنُونَ أفَْلَحَ قَدْ﴿ نظیر آيه اين پايان ﴾المُْؤْمِنُونَ  أَي ُهَا﴿ اين

گويند مردم نه مردان گرچه تعبیر, تعبیر مذكر است ولي مؤمنات را هم شامل محاوره عادي است مثل اينكه مي

مردم مطرح شدند  11زنان مطرح شدند در پايان آيه  11ي در آيه سي خصوص مردان مطرح شدند در آيه يعن شودمي

 .﴾تُفلْحُِونَ لَعَل كَُمْ الْمُؤْمِنوُنَ أَي ُهَا﴿اند كه اعم از مردان و زنان

التحی ة و  آله آلاف در جريان استیذان مستحضريد فرمود تا به شما اذن نداند وارد نشويد در منزل پیغمبر)علیه و علي 

آمده اين است كه سه دستور رسمي است براي شرفیابي كه ـ « احزاب» ٴمباركه ٴالثناء( ادب مجلس پیغمبر در سوره

افراد عادي قبلاً فرمود تا به شما اجازه ندادند وارد نشويد  منزلشود اما براي شاءالله ـ در جاي خودش مطرح ميان

ها را بررسي نكنید كه چطور ساخته شده چه كالايي در آن هست چطور هست اين طور حالا كه وارد شديد تمام اتاق

نباشد كه با غض  بصر وارد بشويد با غمض عین وارد بشويد گرچه براي كوي و برزن هم هست گرچه براي همه 

ند به عنوان مهمان رفتارهاي مرد در برابر زن هست ولي به دنبال استیذان ورود در منزل ديگران اگر اجازه ورود داد

يا غیر مهمان رفتیم ديگر حالا تمام كالاي اتاق را براندازي كنیم ببینیم كه چه چیزي دارد چطور چیده اين ديگر روا 

 اين ستا اجتماعي ادب يك اين است همین نشان استیذان جريان از بعد ﴾غُض ُوايُ ل ِلمْؤُمِْنِینَ قُل﴿نیست اينكه فرمود: 

 .است عمومي عفاف آن باعث اجتماعي ادب

كند درست است انسان در حال صلات فقط بايد خودش را به آن وضع اندام مطلب ديگر آنكه فخررازي نقل مي 

الله احق أن »تناسلي را بپوشاند در غیر صلات هم چون در محضر ذات اقدس الهي است به عنوان ادبِ مع الله, 



 ٴمباركه ٴمع الله است كه در پايان سوره ادب اين نباشد باز شاندبپو را خود كه است شايسته انسان «منه ٰ  يستحیي

 لأخرهبا حاجت قضاي موارد غیر در انسان كه كندمي اقتضا الله مع ادب اين ﴾يَرَي الل َهَ بأِنَ َ  يَعْلَمْ أَلَمْ﴿آمده كه « علق»

ه جع برا كه آيه اين مگر زناست و السفاه مِن حفظِ آمده حفظ كه جا هر كه است آمده كه روايتي. بپوشاند را خود

حفظ مِن النظر است اين هم يك حصر نسبي و اضافي است براي اينكه اختصاصي به نظر ندارد لمس را هم شامل 

شود گرچه صورت مرأه عورت نیست اما آهنگ نارواي او شود شنیدن صداي نامحرمانه نامحرم را هم شامل ميمي

از نصوص آمده كه هر جا سخن از حفظ است حفظ مِن الزناست مگر در  كه عورت است بنابراين اگر در بعضي

 صرََ وَالبَْ الْس َمْعَ إِن َ﴿شود اينجا كه حفظ مِن النظر است اين يك حصر نسبي است براي اينكه لمس را هم شامل مي

 .گیردبرمي در را اينها همه شودمي شامل هم را آنها ﴾وَالْفُؤادَ

ن كار را نكنید بسیار خب نفي آسان گويد آدهد چیست يك وقت است ميكريم نشان ميحلي كه قرآن حالا راه 

حل ش اين است كه ازدواجتان را تأخیر نیندازيد بیش از اين هم غريزه حل ي بايد نشان داد فرمود راهاست اما راه

ماند او لین نسل بايد محفوظ ب نیست كه بماند اين رشتهطلبد. اين حرام نیست اين حكمت الهي است انسان مثل فنمي

 ﴾فُسِكمُْ لْأَنْ وقََد ِمُوا شِئْتُمْ أَن يَ حَرْثَكُمْ فَأْتوْا لكَُمْ حَرْثٌ نسَِاؤُكُمْ﴿ يا است ﴾خَیْرٍ مِنْ لأَِنفُسكُِم تُقَد ِمُوا مَا﴿هدف ازدواج هم 

ثل فرشته كه م انسان خب باشید صالح فرزند فكر به يعني ﴾فُسِكمُْ لأْنَْ قدَ مُِوا﴿ اين است صالح فرزند از سخن جا همه

 از بیش كرده مقر ر الهي اقدس ذات را نكاح, نسل حفظ براي ﴾المَْوْتِ ذَائقِةَُ نفَسٍْ كُل ُ﴿نیست از مرگ مصون باشد 

ب اشتهاي كاذ بقیه است نیازمند غذا به معی ني مقدار يك انسان بالأخره است خوردن غذا مثل نیست نیاز هم اين

مَن تزو َج فقد »شود آور است نكاح را گفت سن ت من است نیمي از دين به وسیله ازدواج حاصل ميمرض است و

 لَكمُ خَلَقَ﴿و نكاح سن ت من است و ذات اقدس الهي زن را براي سَكینت و آرامش مرد آفريده « أحرز نصف دينه

 حل نشاناست محر مات اسلام است آن هم راه مَنهیات جزء موارد از ونهگ اين اگر ﴾إِلَیْهَا ال ِتَسكُْنُو أَزْوَاجاً أَنفُسكُِمْ مِنْ

 ام ت به خطاب ﴾أَنكِحُوا﴿ اين داده قرار مسئول را جامعه كه فرمايیدمي ملاحظه ﴾مِنكُمْ الْأيَاَميَ وَأَنكِحُوا﴿داد فرمود: 

گويد شوهر انتخاب بكن آن به دختر جوان نمي بگیر زن گويدنمي جوان به است جامعه به خطاب است اسلامي

سازد كه در خیابان و بیابان آيات ديگر است و وظیفه ديگر و روايات ديگر اما اين آيه كه جامعه را دارد متمد ن مي

 یدهچطور رفتار كنند چطور نگاه كنند جامعه را مسئول قرار داده كه امر ازدواج را تسهیل كنید اِنكاح كنید نكاح بد



كند آن يك مسئولی ت محدودتري است يك وقت ام ت اسلامي قت است به پدر و مادر خطاب ميفرزندانتان را يك و

اي فراهم كنید كه جوانها ازدواج كنند هم جهیزيه و مهريه را تعديل كرد فرمود دهد كه شما وسیلهرا مخاطب قرار مي

باشد « أقلهن  مَهراً»كاح آن است كه بهترين زن و بهترين ن تاش بالاست مشئومه و باشئامت اسآن محضري كه مهريه

دادند جهیزيه هم بشرح ايضاً اين بیان نوراني حضرت امیر)سلام الله علیه( است كرد دستور ميو اگر مهريه بالا اثر مي

 هي»: فرمود حضرت ﴾ی ِبَةًطَ حَیَاةً فَلنَحُْیِیَن هَُ ﴿گذشت كه فرمود اگر كسي باايمان بود « نحل» ٴكه در ذيل آيه سوره

سازد فرمود قناعت است. ما اگر بدانیم طرزي زندگي كردن كه باري مدار ميخود انسان عقل را طی به حیات «القناعة

روي دوش جامعه و خود ما نباشد اين حیات, حیات طی به است راحتیم منتها درك ما بايد مقداري بالا بیايد اينها اول 

امل است ك« أقل هن  مهراً»فراوان كمال نیست مهريه فراوان كمال نیست  بعد گفتند جهیزيه كردندحیات طی به را معنا 

 جمع ٰ  أيامي ﴾الْأيَاَميَ وَأنَكِحُوا﴿آن وقت جامعه را هم وادار كردند كه جوانها اعم اغز دختر و پسر را انكاح كنند 

 اشدب دختر چه اَي م گويندمي باشد پسر چه ندارد عیال كه كسي آن يعني است پسر و دختر از جمع أي ِم است أي ِم

لي زوجه خی« من لا زوجة له»نه « مَن لا زوج له»گويند اي م برخیها اَي مه به كار بردند ولي اَياما جمع أي م است يعني مي

فصیح نیست هم مرد زوج است هم زن زوج است زن زوجه نیست لذا در قرآن كريم هیچ جا زوجه به كار نرفته 

 مقداري هك داشتند را توفیق اين برخیها ﴾مِنكُمْ الْأيَاَميَ وَأَنكِحُوا﴿اش ازواج به كار رفته خب به كار نرفته همه زوجات

 بخ بارها امیر حضرت نوراني بیان اين آن مانند و جهیزيه براي كردندمي وقف مقداري مهَريه براي كردندمي وقف

عهدي دارد كه بعد از مرگ من چه كسي غسل  وصی ت دارد يك وصی ت دو انسان بالأخره فرمود حضرت كه شنیديم

صیتهاي گويند وبدهد چه كسي تحنیت كند چه كسي تكفین كند چه كسي نماز بخواند كجا دفن كنید اينها را مي

عهدي اين گونه از وصیتهاي عهدي نیازمند به وصي  است چون مربوط به بعدالموت است قِسم دوم وصی ت تملیكي 

نید در وصی ت تملیكي كه در مقابل وصی ت عهدي است وجود مبارك حضرت امیر فرمود: كه با ثلث من چه بك است

خودت وصي  خودت باش همین ثلث را كه بعد از مرگ بخواهند عمل بكنند كه آيا بكنند يا « كُن وصي  نفسك»

ر اين است كه به بداند سعادت آنها د اگرنكنند در زمان حیات خودت عمل بكن حالا يا با وقف يا غیر وقف جامعه 

دين است اين تعبیر قرآن كريم است ما نبايد فقط به جوانها بگويیم چرا ازدواج  ٴجوانها همسر بدهند اين وظیفه

كني ما هم نزد خدا مسئولیم كه اينها را همسر بدهیم زندگي برايشان كني به دختر بگويیم چرا همسر قبول نمينمي



لام بكنند شان را اعه اينها نكاح بكنند البته اينها هم بايد آمادگياينك نه ﴾مِنكُمْ أَياَميَالْ وَأَنكحُِوا﴿: رمودتأمین كنید ف

 مْ مِنكُ  الأْيََاميَ وَأَنكِحوُا﴿پدر و مادر هم بايد زحمت بكشند ولي جامعه مسئول است حكومت اسلامي مسئول است 

ن وارسته و باتقوا نیست كسي قدرت اداره زندگي دارد صلاحی ت صالحین به معناي انسا ااينج ﴾عِباَدِكُمْ مِنْ وَالص َالِحِینَ

همسرگیري دارد كسي كه همسر ندارد ولي قدرت اداره ندارد يا بیمار است يا ضعف فكري دارد آنها خیلي تحت 

 وَأَنكِحوُا﴿اداره كند اين باشد  اامر نیستند اما آنهايي كه تحت امرند كسي كه شايسته است خانواده را اداره كند همسر ر

 هم آنها فرمود بود داريبرده بساط متأسفانه كه روزي نآ ﴾وَإِمَائِكمُْ  عِباَدِكُمْ مِنْ وَالص َالِحِینَ﴿اين مطلق است  ﴾الْأَياَميَ

اداره  هستند قدرت مااِ و عبید كه آنها امِاست و عَبید از غیر ايَاما اين فرزندانتان به رسد چه باشند همسربي نگذاريد

همسر باشند چون در جريان حفظ نظر كه فرقي بین عبد و اَمه و حر  نیست لذا در رند فرمود آنها هم نگذاريد بيدا

همسرند آنها را همسر بدهید اگر مسئله نكاح اول فرمود پسران و دختراني كه شما داريد جامعه دارند ايَ م و بي

 شكلم ماندمي ﴾نَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإِمَائِكمُْ وَالص َالحِِی﴿همسر بدهید اَمه بود آنها را هم  ومتأسفانه عصري بود كه عصر عبد 

 .مالي

 هادار قدرت اول بايد ندارند را كردن اداره قدرت آنها چون ﴾وإَمَِائكُِمْ عِبَادِكُمْ مِنْ﴿پرسش:... پاسخ: نه, اينجا كه دارد  

د ی ت تدبیر منزل را داشته باشصلاح بايد اول بردارد در ار طلاق مسئله كندمي ايجاد دشواري وگرنه داد آنها به كردن

كمك كرد كه بتواند زندگي را اداره كند بعد به او همسر بدهند وگرنه مشكلي بر مشكلات  اويا او را راهنمايي كرد به 

 شود.افزوده مي

ين دختر خانم يك روزي ا بالأخره كنید معامله خدا با شما فرمود ﴾فَضْلهِِ  مِن الل َهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ يكَُونُوا إِن﴿فرمود:  

كند آن يكي گردد اين يكي در اين خانه زندگي ميدارد آن آقا پسر هم يك روزي دارد مجراي رزق اينها هم برمي

گردد براي اينكه روزي هر كسي هم زير يك سقف رفتند مسیر رزق هم برمي اكند وقتي بدر آن خانه زندگي مي

طور نیست كه اين اگر در خانه پدر باشد رزق داشته باشد وقتي به خانه همسر آمده رزق نداشته  مشخص است اين

 ٴكهمبار ٴسوره در ﴾القْوُ َةِ المَْتِینُ وذُ الر َز َاقُ هُوَ الل َهَ إِن َ﴿هم فرمود: « ذاريات» ٴمباركه ٴچنین نیست. در سورهباشد اين

 هیچ ﴾رِزقُْهاَ الل َهِ عَليَ إِلاَ الْأَرْضِ فيِ دَاب ةٍَ مِن مَا﴿عقرب هم سهمیه دارند هم فرمود در دفتر من تمام مار و « هود»

ين ا دهستن من عائله اينها متكف لم من فرمود نیست صحرايي حیوان هیچ دريايي حیوان هیچ عقربي هیچ ماري



 اي دريايي تَه كوه غاري به تعبیر سعدي كهشود حیواني در در هخداست! مگر مي

 صم ا صخره و غاري كوه در ٭٭٭حاجت موري به علم غیب بداند 

 انهعاقل بايد ما مقداري منتها ﴾رِزقُْهاَ الل هَِ عَليَ إِلاَ﴿گذشت « هود» ٴمباركه ٴفرمود اينها همه عائله من هستند در سوره 

كم فرود  ه گذشت كمدهه سوم از بیست تا سي بعد ديگر از سي ك يعني است زندگي لذ ت كه وقتي آن كنیم زندگي

كنند دوران غنیمت عمرشان تا چهل سالگي است از چهل سال مي دگياست ديگر حداكثر كساني كه هشتاد سال زن

ود شرود بالاي كوه چهل سال ديگر از آن طرف سرازير ميبه بعد دوران غرامت است مثل اينكه انسان چهل سال مي

سال  لل سال به بعد است ديگر, اگر زندگي لذ تي داشته باشد تا چهبیماريها و خوردن قرص و غص ه و اينها از چه

اول است كه غنیمت است آن چهل سال دوم دوران غرامت است فرمود بالأخره شما از زندگي بخواهید لذ ت ببريد 

 .﴾علَِیمٌ  واَسِعٌ هُوَالل َ فَضْلِهِ منِ الل هَُ مُيُغنْهِِ فُقَرَاءَ يكَُونُوا إِن﴿كنید  زندگي قناعت با بايد باشد ﴾إِلَیهْاَ ل ِتَسْكُنُوا﴿با آرامش 

چنین بود ديگر, آن روز متأسفانه مسئله عباد و اَمه بود مثل خمر بود بعد كم كم به لطف پرسش:... پاسخ: آن روز اين 

ده آزاد كنید بنالهي با گشودن باب عِتق در رتِق بسته شد با انحاي گوناگون آمده فرمود اگر فلان كار را كرديد بايد 

 اي خورديد بنده آزاد كنید تا كم كم بساطشفلان غفلت را كرديد بنده آزاد كنید قتلي كه شد بنده آزادي كنید روزه

را برچید ديگر اما آن روز بالأخره لازم بود الآن بدتر از آن روز است آن روزها كه حرمت عبد و اَمه محفوظ بود 

ا امروز متأسفانه مستحضريد كه اين استكبار اين صهیونیست بسیاري از اينها را فل ه نها حرام بود اماهانت كردن به آ

 فل ه به صورت برده در آوردند ديگر خب.

عائله من هستند در دفتر  همه اينها فرمود كه روزي يكي: داد روزي دو خدا ﴾فَضْلِهِ مِن الل َهُ يُغْنِهِمُ فُقَرَاءَ يكَُونُوا إِن﴿ 

است يكي فرمود من يك بخشش زائدي هم دارد از آن بخشش « هود» ٴمباركه ٴي است كه در سورهمن حساب و كتاب

 بزرگان از برخي از را ايقص ه استرقابه اين دهممي را نآ ﴾رِزقُْهَا الل َهِ عَليَ إِلاَ﴿ هدهم آن مقداري كزائدم به اينها مي

ويه خواست مغالطه كند چون اين تفك ر جبري را كند كه اسمش هم آنجا هست يك وقت معامي نقل اسلام صدر

كه تفك ر آزادي داشتند و آزادمنشي  عتزلهاينها رواج دادند و اشاعره را كه متفك ران جبري بودند اينها را پروراندند م

اينها را سركوب كردند خدا غريق رحمت كند مرحوم حاج آقا رضاي همداني را اين قص ه را ايشان هم نقل كرده در 

تِ الغطاء فتوا به نجاساند اينها مسائل عمیق نظري است مرحوم كاشفاند مفو ضه پاكحث طهارت كه جبريه پاكب



جبري مفو ضه داد فرمود حالا شما يك خردمند و فقیه و حكیمید براي شما روشن است اما براي بسیاريها مسائل 

فرمايد جريان جبر را خیلي از اين كند ميجبر و اختیار مسائل نظري است مسائل ضروري نیست بعد اضافه مي

ند ـ معاذ كرا متوجه الله مي تهاكند همه مسئولیسلاطین دامن زدند براي اينكه مسئله جبر مسئولیت حك ام را كم مي

اي را جمع كرد يك تور م و گراني بود معاويه خواست اين را الله ـ اين شخص ديد معاويه خواست مغالطه كند عد ه

كند گفت مردم اي ها الناس! شما معتقديد در مخزن الهي همه روزيها هست گفتند بله گفت معتقديد كه در توجیه 

خدا به قَدَر معلوم نازل  ﴾مَعلْوُمٍ بِقَدَرٍ إِل َا نُنَز ِلُهُ وَمَا خَزَائِنُهُ عِنْدَناَ إِل َا ءٍشيَْ م ِن وَإِن﴿فرمود:  داخ« حجر» ٴمباركه ٴسوره

نگر بله, گفت خدا براي شما به همین قدر نازل كرده است خب خیلیها كه تفك ر جبري داشتند يا سادهكند گفتند مي

بزرگوار طبق بیان استرقابه في معرفة الصحابه برخاست گفت معاويه اينجا سه مسئله است  نبودند رفتند قانع شدند اي

مه نعمتها هست كسي حرفي ندارد مطلب دوم كني مسئله اول اين است كه در مخزن الهي هو تو داري مغالطه مي

 ام هم اين ﴾إِل َا بقِدََرٍ معَلُْومٍ  نزَ ِلُهُنُ ومَاَ﴿كند آن است كه به اندازه نیاز بشر هر چه را كه خودش حكمت بداند نازل مي

دهي به ما ب نیاز ما نازل كرده است تو به جاي اينكه اندازه به الهي اقدس ذات كه است اين سوم مطلب نداريم حرفي

مردم غرب هم همین است ديگر خدا به اندازه  %99به خزانه خودت ريختي ما قیاممان براي همین است الآن قیام 

نیاز نازل كرده است آنها گرفتند در مخزن خودشان گفتند ما اشكالمان بر اساس اين مطلب سوم است غرض اين 

 دارند سهمي همگان كه روزي آن از غیر ﴾فَضْلهِِ  مِن الل َهُ يُغنْهِمُِ  اءَفُقَرَ يكَُونُوا إِن﴿است كه ذات اقدس الهي فرمود: 

 .كند عطا كسي چه به كه است ﴾عَلِیمٌ ﴿ نتهام است ﴾وَاسعٌِ  وَالل َهُ﴿ چون هست الهي فضل

 

 

 

 

 

 

 



 

 حجاب در سوره احزاب

لاَ نيَ أَن تَقَر َ أَعْیُنُهُن َ وَأَدْ ذلِكَ عَلیَكَْ جُنَاحَ فَلاَ عَزَلتَْ ممِ َنْ یتَْابْتَغَ وَمَنِ تَشَاءُ مَن إلَیكَ وتَُؤْوي مِنْهُن َ تَشَاءُ مَن تُرجْيِ﴿

دُ وَلا ( لَا يَحِل ُ لَكَ الن ِسَاءُ مِن بَع51ْ)يَحْزَن َ وَيَرضَْیْنَ بمَِا آتیْتَهُن َ كلُ هُُن َ وَالل َهُ يعَلَْمُ مَا فيِ قُلُوبكُِمْ وَكَانَ الل َهُ علَِیماً حَلِیماً 

( يَا أَي هُاَ ال َذيِنَ 52ءٍ رقَِیباً )شيَْأَن تَبَد َلَ بِهِن َ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنْهُُن َ إِل َا ماَ ملََكتَْ يمَِینُكَ وَكَانَ الل َهُ عَليَ كُل ِ 

عَامٍ غَیرَْ نَاظِرِينَ إنِاَهُ وَلكِنْ إِذَا دُعیِتُمْ فَادخُْلُوا فَإِذَا طَعمِْتُمْ فاَنتَشِروُا آمَنُوا لاَ تَدخْلُُوا بُیُوتَ الن َبيِ ِ إلِ اَ أَن يُؤذْنََ لكَُمْ إِليَ طَ

اعاً فَسْأَلُوهنُ َ تَحَق ِ وَإِذَا سَأَلْتمُُوهن َ مَوَلاَ مُسْتأَنِْسِینَ لحِدَِيثٍ إِن َ ذلكِمُْ كَانَ يُؤْذِي الن َبيِ َ فَیَستْحَيِْ منِكُمْ وَالل َهُ لاَ يسَتَْحيِْ مِنَ الْ

نكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكُِمْ أَطْهَر لِقُلُوبكُِمْ وقَُلُوبِهِن َ وَمَا كَانَ لكَُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ الل َهِ وَلاَ أَن تَ

 ﴾(51إِن َ ذلكُِمْ كَانَ عِندَ الل هَِ عظَِیماً )

 گذشته يبا سن ت ازدواج انبیا« سن تي النكاح»عدم تعارض  

اي كه وجود مبارك پیغمبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( بعد از اينكه جريان نكاح را تبیین فرمود و اينكه خصیصه 

ن حضرت آورد غیر از اجتماع مذكر و مؤنث است احكام ويژه مسائل ازدواج و خانوادگي و نكاح را ذكر كرد اينكه آ

همه انبیا من اين سن ت را آوردم بلكه منظور اين است كه در بین  بینمنظور اين نیست كه در  1«كاح سن تيالن»فرمود: 

همه مردم، ما انبیا اين سن ت را آورديم اين براي نبو ت عامه است نه نبو ت خاصه و هر كدام از اين انبیا)علیهم السلام( 

خب اين ( 48، مائده 99)بقره﴾يَدَيهِْ  بَیْنَ ل مَِا مُصَد قِاً﴿ست است كه آمدند فرمودند همه آنچه انبیاي قبلي گفتند در

شان در قرآن كريم هست و بخشي هم نیامده ارقام فراواني كه براي سلسله جلیله انبیا هست كه بخشي از آنها قصه

 گفتیم ما را انبیا از بعضي قصه فرمود (96فر)غا﴾عَلَیْكَ نَقْصصُْ لَمْ مَن وَمِنْهُم عَلَیْكَ قَصَصْنَا مَن مِنْهُم﴿كه خدا فرمود: 

 ﴾يَديَهِْ  یْنَبَ لمَِا مُصَد قِاً﴿اش سخن از شان در قرآن كريم آمده همهاز انبیا را نگفتیم آن انبیايي كه قصص عضيب قصه

 هم زيرا ستنی ينهاا بین اختلافي كه هستند اينها تنها گفتند درست قبلي انبیاي فرمود آمده كه پیامبري هر يعني است

اند هم در ابلاغ و اند هم در ضبط و نگهداري معصومهم در تلق ي معصوم ندكنمي دريافت مبدأ و منبع يك از اينها

اند مبدأ علمي اينها هم ذات اند خب اگر در سه حوزه معصوماند در سه حوزه، اين ذوات مقدس معصوماملا معصوم
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ه انبیا يعني ما سلسل« سن تي كاحالن»: فرمود حضرت اينكه هستند ﴾يَديَهِْ بَیْنَ المَِ مُصَد قِاً﴿شان اقدس الهي است همه

 يك چیز جديدي آورديم به عنوان نكاح.

 لزوم توجه به ثمره ازدواج 

شود در حقیقت انبیا)علیهم السلام( رهبانیت را نشانه نچه ديروز و امروز فرموديد معلوم ميپرسش: با توجه به آ 

 گرفتند.

خ: نه، نه تنها رهبانیت را، ازدواج به معناي جمع مذكر و مؤنث را هم رد كردند؛ هم اصلِ ازدواج را هم اينكه پاس 

 قدَ مُِوا﴿ اما ﴾لكَُمْ حَرْثٌ نسِاَؤُكُمْ﴿: فرمود آوردند را باشد ﴾لِأَنفسُكُِم قَد ِمُوا﴿نكاح باشد حقوق متقابل باشد 

فرزند صالح است اينها در كنار هم ذكر شد فرمود بله اينها مزرعه هستند  رايب داشتید همسر (221)بقره ﴾لِأَنْفُسِكمُْ 

خواهید فرزند صالح بپوسید شما مي يخواهید بعد از مدتخواهید شما، شما كه نمياما مزرعه را براي چه كاري مي

ت ما به شما باشید اين اس آينده رفك به فرمود ﴾لكَُمْ حرَثٌْ نسِاَؤُكُمْ﴿تربیت كنید نسل بعد تربیت كنید اينكه كنار 

خواهید موات كنید يا باير كنید اين نیست پس ما نكاح آورديم همه انبیا اين مزرعه داديم شما اين مزرعه داير را مي

 دانیم.كار را كردند هم رهبانی ت را امضا نكرديم هم اجتماع مذكر و مؤنث را ما نكاح نمي

 نسينكاح، معجزه پیامبر در ولنگاري ج 

شود اي بود كه توانست با اين راه ثابت كند كه ميپرسش:... پاسخ: آن هم در بین همه انبیا براي خودش معجزه 

ها را گرفت يعني براي آنها فضیلتي بود اين فضیلت خاص ي بود براي آن حضرت چه اينكه فضیلت جلوي آن غريزه

 افراط جلوي دادند آموزش كه (19)آل عمران ﴾وحََصُوراً داًسَی ِ﴿خاصي بود براي حضرت يحیي)سلام الله علیهما( كه 

 .گرفت شودمي را

 علت عدم نیاز به عد ه در طلاق بائن 

 49 آيه زوجه براي است حق ي اين كه ﴾تَعْتَد ُونهَاَ عِد َةٍ مِنْ عَلَیْهِن َ لكَُمْ فمََا﴿مطلب بعدي آن است كه اينكه فرمود:  

تمال میلاد در كار نیست اح احتمال اينكه براي نیست عِد ه بائن، طلاق در ﴾تَعْتَد ُونهَاَ عِد َةٍ مِنْ یهِْن َعَلَ لكَُمْ فمََا﴿ بود اين

میاه در كار نیست آنجا كه احتمال است كه بعد فرزندي به بار بیايد گفتند بايد عد ه نگه بداريد كه حق  زوج  اختلاط

 ت براي اينكه جا براي میلاد بعدي نیست.قبلي محفوظ بماند لذا در طلاق بائن عد ه نیس



 ﴾اءُ مِنْهُن َ ...تَشَ مَن ترُجْيِ﴿ ٴتبیین دو احتمال در آيه 

 اگر ﴾هاَنَفْسَ وهََبتَْ﴿اي كه فرمود اينهايي كه خودشان را در اثر علاقه به بیت نبو ت به شما نزديك كردند اين امرئه 

 گفتند هابرخي كرده قبول را چیزي حضرت كه كردند نقل هابرخي اديدآز بپذيريد نخواستید آزاديد، بپذيريد خواستید

 نپذيري ستروا بپذيري اگر فرمود نكرده؛ قبول را كسي مثلاً ﴾نَفْسهَاَ لِلن َبيِ ِ بتَْوهََ﴿اين افرادي كه  بین در اصلاً نه،

 به اشندب راضي هم آنها نكني قبول را آنها پیشنهاد چه بكني قبول را پیشنهادشان چه هم آنها شما، براي اين رواست

 باشد ناظر ﴾مِنْهُن َ وتَُؤْوي إلیكَ مَن تَشَاءُ تَشَاءُ مَن تُرجْيِ﴿ اين كه صورتي در اين است مصلحت آنها براي شما فعل

 باركم وجود فرمود هم آن متعد د، همسرهاي بین تقسیم به باشد راجع اگر اما ﴾لِلن َبيِ ِ نَفسْهَاَ وهََبتَْ﴿ كه ايامرئه به

تش او وق ايدروز مَهبط وحي است ب گاهي شب گاهي او نیست عادي مرد يك( سل م و آله و علیه الله صل ي)پیغمبر

آزاد باشد او را محدود نكنید مثل شوهرهاي ديگر كه حتماً به قوانین مضاجعه و قَسم و تقسیم بین همسرها مقی د 

ك وقت در مهبط وحي است شما از تأخیر يا تقديم گلِه نداشته كند يباشد و محدود باشد كاري كه آن حضرت مي

 باشید اين در صورتي كه مربوط به قَسم باشد.

 دوم يا اول احتمال به ﴾... تَشَاءُ مَن تُرجْيِ﴿ ٴاختلافي بودن بازگشت آيه 

ته مجاهد طور گفينزيد اگويد ابنكند مسنداً، بعد مرحوم شیخ طوسي ميمستحضريد كه طبري از چند نفر نقل مي  

گويد چه البیان دارد كه قیل كذا، ديگر نميالاسلام در مجمعطور گفته مرسلاً، بعد مرحوم امینطور گفته قتاده ايناين

 وَامرْأَةًَ ﴿ مسئله به راجع ﴾تَشَاءُ مَن تُرجْيِ﴿هاي مشخصي نیست كه مشخص كند اين كسي است در اين زمینه روايت

م باشد درست كدا هر همسران، اين هايشب تقسیم به مربوط يا است (53)احزاب ﴾للِن َبيِ ِ  نَفسْهََا بتَْوهََ إنِ م ُؤْمِنَةً

 2يا منظور ارجاء است ستفرمايد طبق رواياتي كه مثلاً وارد شده است منظور قَسم داخلي ااست سیدناالاستاد مي

بخواهند حل كنند المیزان همین كار را كرده در  اينكه در خیلي از موارد وقتي آيه روشني نباشد به كمك روايت

دهد باز در قسمت ديگر راجع به مطلب ديگر جا برابر آنچه در روايت آمده ترجیح ميجا پشت سر هم يكهمین

در بحث تفسیري نه بحث روايي كه  1كذا« هل البیت)علیهم السلام(بعض ائمة ا عنفي بعض الروايات »فرمايد: مي
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 تواند مخص ِص، مقی د و مانند آن باشد.كند آنجا كه آيه معناي شفافي دارد روايت ميه روايت حل ميآيه را به وسیل

 عدم حرج بر پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( در پذيرش هر يك از دو احتمال 

 ارهدرب اين كردي رد را هابعضي كردي لقبو را هابعضي اگر ﴾عَلَیكَْ  جُنَاحَ فَلاَ عَزَلتَْ ممِ َنْ ابْتَغَیتَْ وَمَنِ﴿فرمود:  

 اشتيد مؤخ ر را هابعضي داشتي مقدم را هابعضي مضاجعه در تقسیم در نه، يا ﴾فْسهَاَ لِلن َبيِ ِنَ  وهََبتَْ إِن م ُؤْمنِةًَ امْرأََةً﴿

 وَإمِ اَ يعُذَ ِبُهُمْ إِم َا الل هِ أَمْرِل مُرجَْوْنَ وَآخَرُونَ﴿گذشت كه  138آيه « توبه» ٴمباركه ٴبه معناي تأخیر است در سوره جاءار

أخ ر، اينكه درباريان فرعون وقتي موسي)سلام الله علیه( آن معجزه را نشان داد به فرعون  يعني ارجيء ﴾عَلَیهْمِْ يَتُوبُ

 رنگی تصمیم اآنه درباره بینداز تأخیر فعلاً را برادرش و موسي يعني (18، شعرا111)اعراف ﴾وأََخَاهُ جِهْأَرْ﴿گفتند: 

همین باب است منتها هاء وقف آنجا آمده  از كند پیدا ادامه اينها مبارزه تا بكن دعوت دياري و شهر هر از را ساحران

ها وضعشان روشن نیست در قیامت تكلیفشان تأخیر؛ بعضي عنيي ارجاء ﴾الل هِ لأَمْرِ مُرجَْونَْ  وَآخَرُونَ﴿اينجا دارد 

 ادند ايواء ﴾ن تَشَاءُمَ إلیكَ وتَُؤْوي﴿ است تأخیر معناي به ارجاء ﴾عَلیَهِْمْ يَتُوبُ وَإِم َا عَذ بِهُمُْيُ إمِ اَ﴿شود كه روشن مي

 اين ﴾عَلیَكَْ جُنَاحَ فَلاَ﴿پس  دكنن اعتراض كه آنهاست براي نه است جناح و حرج شما براي نه دادن، مأوي يعني

 .شما به نسبت

 با اختیار پیامبر لزوم رضايت زنان دوستدار ازدواج 

 رعيش حكم و گزارش اين به چشمشان برسند قر ةالعین به هم آنها ﴾أَعْیُنُهُن َ تَقَر َ أَن أدَنْيَ ذلكَ﴿نسبت به بانوان هم  

 براي تاس لفظي تأكید چون ﴾كلُ ُهنُ َ ﴿ اين ﴾كُل ُهنُ َ  آتیْتَهُن َ بمَِا ويََرضَْیْنَ﴿ نشوند غمگین ﴾يَحزْنَ َ ولَاَ﴿ بشود روشن

 هاستفاعل آن براي تأكید اين چون «كل هن   يرضین و كل هن  يحزن  لا و» است مرفوع لذا ﴾يَرضَْیْنَ﴿ و ﴾يحَزَْن َ﴿ فاعل

 باشند يراض شما كار به آنها هم نیست شما بر جناحي هم فرمود ،﴾آتیْتَهُن َ بمَِا﴿ مفعول اين براي تأكید نه شده مرفوع

 حلم مه خداست نزد حكمت هم ﴾مَا فيِ قُلُوبكُِمْ وَكَانَ الل َهُ علَیِماً حَلِیماً مُيعَْلَ وَالل َهُ﴿ هاينك براي است بهتر برايشان

 .بود دستورش اين خداست نزد بردباري و

 محدوديت پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( در تغییر يا تبديل همسران بعد از انتخاب 

تواني اختیار كني و نه اين همسرها را تبديل بكني حالا به اينها شما يگر ميبعد فرمود از اين به بعد نه همسر د 

مند به مسائل مادي بودند شما به اينها طبق دستور وحي فرمودي هر كدام شما مايل هستید اي علاقهپیشنهاد داديد عده



كنُ َ كَ إِن كُنتُن َ تُرِدنَْ الْحیَاَةَ الد ُنْیاَ وَزِينَتهَاَ فَتعَاَلَیْنَ أُمَت ِعْالن َبيِ ُ قُل لأِزَْوَاجِ أيَ هُاَ يَا﴿كه دنیا را بخواهید خب ما را ترك كنید 

مِنكُن َ أَجْراً  حْسِنَاتِلِلمُْ أَعَد َ الل َهَ فَإِن َ  الْآخرَِةَ وَالد َارَ وَرَسُولَهُ الل َهَ تُرِدْنَ كُنتُنَ  وَإِن ٭وَأُسَر حِكُْن َ سَرَاحاً جمَِیلاً 

ين پیشنهاد را داديد آنها هم قبول كردند حالا كه آخرت و خدا و معنويت را قبول ا شما (29و26)احزاب ﴾عَظِیماً

ني تبديل تواتواني اختیار كني نه اينها را ميكردند و حاضر شدند با زندگي ساده شما بسازند شما نه همسر ديگر مي

 ﴾د لََ تَبَ﴿ اين در ﴾عْدُ وَلا أَن تَبَد َلَ بِهنِ َ منِْ أَزْوَاجٍبَ مِن الن ِسَاءُ كَلَ يَحِل ُ لَا﴿بعد ممنوع است  بهكني اين دو كار از اين 

 قرآن رد كه «تتبد ل أن لا و» رساندمي را «تستبدل» معناي «تتبد ل» اين ،«تتبد ل» يعني شده حذف ها«تاء» از يكي

 ﴾أَزْوَاجٍ نْمِ بِهِن َ تَبَد َلَ أَن وَلا﴿ «تستبدل» يعني «تبد لت» يعني ﴾تَبَد َلَ أَن وَلا﴿ دهش حذف تاء يك كه است ﴾تَبَد َلَ﴿

 .بگیري ديگر همسر بدهي طلاق را اينها

گويند زوج، زوجه لغت فصیح نیست لذا در قرآن از زن به گويند زوج هم مرد را ميمستحضريد كه هم زن را مي 

، 25)بقرهسخن از ازواج استباره حوريان بهشتي هم عنوان زوجه ياد نكرده است زوجات هم در قرآن كريم نیامده در

شود زوج، با ديگري جمع بشود مي كهاينها هم سخن از ازواج است زوج يعني يكي از اينها  (59، نسا15آل عمران 

 گويیم زوج يعني كسي كه همتايگويیم زوج يعني يك جفت، يك وقت ميگويند زوجین يك وقت ما ميدوتا را مي

 منِْ  بِهِن َ تَبَد َلَ أَن وَلا﴿شوند زوجین. فرمود: ا هم شوهر، زوج است هم همسرش زوج است اينها ميديگري است لذ

 گردي است برخوردار زيبايي و جمال از كه كردند تعريف شما براي هم فرض بر حالا ﴾حُسنْهُُن َ أَعْجَبَكَ وَلَوْ أَزْوَاجٍ

 .بكني انتخاب را آنها نداري حق

 نهاييآ خب ﴾عَلَیْكَ الل َهُ أَفَاءَ ممِ اَ﴿: فرمود پنجاه آيه آن در قبلاً هم ﴾ا مَلَكتَْ يمَِینُكَمَ إِل َا﴿ حالا ﴾يمَِینُكَ لَكتَْمَ مَا إِل َا﴿ 

 .دارد ديگري حكم آن شوندمي اسیر شوندمي كنیز جنگ هايجبهه در كه

 ازدواج از دوستي غیر خداتنز ه قلب مطهر پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( در تعدد  

پرسش:... پاسخ: بله، غرض اين است كه ذات مقدس پیغمبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( قلبش متی م به حب  الهي  

ها بود بسیاري از اينها هم مربوط به آن مسائل سیاسي بود كه حضرت انتخاب كرده حضرت طوري بود كه خیلي

ها و وجود مبارك حضرت امیر كه آن عبادت دوند در خدمت آن حضرت باشنخواستند به بیت نبو ت نزديك بشمي

هاي ما از بركت حضرت رسول)صل ي الله علیه و آله و سل م( استفاده شده اين گويد تازه اين عبادترا داشت مي



ر هرهاي ديگشود وقت آن حضرت را مانند شومند بودن درباره وحي الهي، مهبط وحي الهي، نزول جبرائیل نميعلاقه

هاي معی ن در فلان منزل باشند حضرت منز ه از اين كارهاست هیچ اگر چندتا همسر دارند در شب مثلاًتنظیم كرد كه 

كرد اين قلبي كه متی م به حب  خداست اگر ابزاري هم كدام از اينها قلب مطه ر حضرت را به خودش مشغول نمي

حفظ مسائل قبايل ديني و وحدت اسلامي  يهايي هم كه كرده برادواجدارد ابزار براي نشر همین معارف دين است از

 بود.

 عدم تنافي محبت به همسران با تنزه قلب پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( 

هاي جاهلي را بردارد براي اينكه اين را در رديف عبادت ن خصوصیتپرسش:... پاسخ: بله، اين براي آن است كه آ 

و قر ة »ت اسكه يكي طِیب است يكي نساء « حب ب إلي  مِن دنیاكم ثلاث»د از دنیاي شما استفاده كردم ذكر كرده فرمو

 .ارندعبادي د ٴشود صبغهمعلوم مي 4«عیني في الصلاة

 تنزه پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( از سن ت جاهلي تبديل همسر به همسر 

راي اينكه كاري كه اخیراً در غرب شروع شده بود و ب نكرديم ذكر عامداً الماًع را آن ما الآن كه ﴾تَبد َلَ﴿شما همین  

 در همسر به همسر تبديل اصلاً 5است آن به ناظر ﴾تَبد َلَ﴿ها خیال كردند كه اين در جاهلی ت ادامه داشت بعضي

كنند كالاها را مبادله ها را گاهي مبادله ميطوري كه ظرفكردند همانمي لخیا اينها بود رسمي چیز يك جاهلی ت

 وانيتنمي شما كه گفتند معنا آن به را ﴾تَبد َلَ﴿ها همین شود مبادله كرد لذا برخيكنند زن هم يك كالاست ميمي

كهنه چه در جاهلی ت  تجاهلی  در چه بود جاهلی ت در اين كه بگیري را ديگري همسر و بدهي ديگري به را همسرت

ها راه ندارد ي از مفس ران نقل كردند ولي در حرم امن وجود مبارك حضرت اين حرفتازه، اين معنا را گرچه برخ

 ها فرمود جا براي تبديل نیست.شود كرد در اين قسمتفرمود اين كار را نمي

 ﴾رقَِیباً ءٍشيَْ كُل ِ علَيَ الل َهُ كاَنَ ﴿معناي مراقب بودن در  

 صلاً ا است چیز همه مراقب سبحان خداي ﴾ءٍ رقَِیباًوَكَانَ الل هَُ علَيَ كُل ِ شيَْ يمَِینُكَ لَكتَْمَ مَا إِل َا حسُنُْهُن َ أَعْجَبَكَ وَلَوْ﴿ 

 رواست است شده وضع عامه مفاهیم يا معاني ارواح براي الفاظ اينكه اساس بر الهي اقدس ذات بر رقیب اطلاق
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ین است گويند ما سركشي كرديم براي هممي گويند كه رقبه بكشد يعني گردن بكشد اينكهمي سيك به رقیب وگرنه

يا نه،  نويسد يا نیازي داردنويسد يا درست نميكند ببیند كسي درست ميدر اين امتحانات اين مراقب، سركشي مي

باشد  اين سركشي را داشته ودشگويند مراقبت كه انسان بايد نسبت به خاين سركشي كردن، رقبه كشیدن را مي

 شود هم محیطميداي سبحان رقیب است مراقب است يعني محافظ است چیزي از او فوت نمراقب خودش باشد خ

« احزاب» ٴمباركه ٴسوره از بخش اين در (84)مريم ﴾نَسِی اً ربَ كَُ كَانَ وَمَا﴿هم بعد از علم  (54)فصلت بكل  شيء است

لله علیه و آله و سل م( را مشخص وضع امور خانوادگي را مشخص فرمود، وضع برنامه ارتباطات با پیغمبر)صل ي ا

 طور بود الآن هم در بین افراد هم كم و بیش اين هست.كرد در بین اعراب اين

 ﴾...مِنْهُن َ تَشَاءُ مَن تُرجْيِ﴿ ٴسر  اختیار داشتن پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( در دو احتمال آيه 

 اينها ﴾ي ِ لِلن َبِ نَفْسَهَا وهََبَتْ  إِن م ُؤْمِنةًَ  امرْأََةً﴿قبول كرديد براي اينكه آن پرسش:... پاسخ: بله، هر كدام از اينها را فرمود  

 قبول نخواستي اگر تواني،مي بكني قبول خواستي اگر فرمود بشوند نزديك نبو ت بیت به كه كردند عرضه را خودشان

ما اشند به كار شب راضي اگر آنها باشند ینغمگ توانندمي آنها نه است جناح و حرج شما بر نه توانيمي هم بكني

 إنِ منِةًَم ُؤْ امْرأََةً﴿براي آنها بهتر است و شما هم فرصتِ باز داريد ضرورتي بر شما نیست در صورتي كه مربوط به 

يگر مردهاي د طور است شما مثلن هم همینو حق  مضاجعه باشد آ مقَسْ به مربوط اگر اما باشد ﴾لِلن َبيِ ِ  نَفْسَهَا وهََبتَْ

نیستي كه الا  ولابد وقتي داراي همسران متعد د هستند حتماً فلان شب بايد در فلان منزل باشند خب شبي است كه 

ق فكري گیري در اتاآيد كار جديدي است يا مسئله جنگ است يا مسئله تصمیممهبط وحي بايد باشي آنجا وحي مي

طور نیست شما دست بازتري شي كه كارها را تقسیم بكني ايننظامي است شما هم مثل مردهاي ديگر موظ ف با

 داري فرصت بیشتري داري.

 سازي آنلزوم استیذان براي ملاقات با پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( و فرهنگ 

 اهلی تج به اختصاصي اين ﴾ينَ إِنَاهُنَاظِرِ غَیْرَ طَعَامٍ يإِلَ لَكُمْ يُؤْذَنَ أَن إِل َا الن َبيِ ِ بُیُوتَ تَدخُْلُوا لاَ آمَنُوا ال َذِينَ أَي هُاَ يَا﴿ 

)صل ي مبرپیغ مبارك وجود اولاً فرمود كرده ذكر آيه اين در را رسمي دستور سه اين هست هم تازه جاهلی ت ندارد كهنه

ار خودش باشد شما الله علیه و آله و سل م( كه رهبري ام ت و جامعه را به عهده دارد بايد وقتش آزاد باشد در اختی

مالك آنجا بنهر وقت دلتان خواست در بزنید برويد آنجا اين نیست بايد قبلاً وقت ملاقات بگیريد بعد برويد لذا انس



داد كسي كه وقت ملاقات قبلي نداشت ملاقات قبلي داشت اجازه مي تدربان حضرت بود حاجب بود كسي كه وق

ان بدون وقت ملاقات قبلي نرويد اين يك امر عمومي است اختصاصي هم گفت فعلاً معذوريم، فرمود هیچ كدامتمي

آدم  حامراين مسئله گذشت يك وقت ا« نور» ٴمباركه ٴبه محضر پیغمبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( ندارد در سوره

بشود اگر  خواهدتوانند بیايند اما يك وقت انسان وارد منزل كسي مياست برادر است خواهر است خب اينها مي

وقت ملاقات قبلي نگرفت و رفت دمِ در گفتند فعلاً فرصت نیست اين نبايد نگران بشود براي اينكه نظم ديني اين 

 بگیرد. ليخواهد بگیرد بايد وقت قباست كه آدم خانه كسي مي

 هاي قرآن به بازسازي اخلاقي فردي و اجتماعي در ملاقات با ديگرانتوصیه 

 اگر ﴾لكَُمْ أزَْكيَ هُوَ فَارْجِعُوا ارجِْعُوا لكَُمُ قِیلَ وَإنِ﴿فرمود:  26اين آيه مبسوطاً گذشت آيه « نور» ٴمباركه ٴدر سوره 

 الْحِكمْةََ وَ الْكِتَابَ يُعَل مُِهُمُ﴿ ديگر سوي از است جامعه تزكیه و سو يك از است تعلیم براي كريم قرآن كه فرمود خدا

در رعايت آداب اجتماعي و نظم عمومي هم است  نیست فردي اخلاق مسائل در تنها تزكیه (129)بقره ﴾وَيُزَك ِیهِمْ

فرمود اگر شما خانه كسي خواستید برويد وقت قبلي هم نگرفتید آن آقا يا با ديگري ملاقات داشت يا دارد مطالعه 

 كا بودن شما در اين استدهد به شما گفت الآن فرصت ندارم شما ديگر نرنج، ازكند يا دارد كار ديگري انجام ميمي

 برويد مردم خانه در خواهیدمي سرزده طورهمین شما ﴾لَكُمْ أزَْكيَ هُوَ فَارْجِعُوا ارْجِعُوا لكَُمُ قِیلَ وَإِن﴿كه برگرديد 

 ندگیرمي توق قبلاً عده يك دارد ظرفیتي مسجد آن حسینیه آن است سخنراني مسئول كسي مسجدي در ايحسینیه در

ندگي كنید با خواهید با نظم زوقت نگرفتي اگر رفتید آنجا گفتند جا نیست برگرديد، برگرديد مگر نمي شما كه قبلاً

به صورت رسمي گذشت كه اگر دين، دين تزكیه است « نور» ٴمباركه ٴشود زندگي كرد اين در سورهگِله كه نمي

لَ قِی وَإِن﴿ي است در رعايت نظم است اخلاق عموم ايتتزكیه تنها در عبادت نیست در آداب اجتماعي است در رع

 .مردم عموم به مربوط اين ﴾لكَُمُ ارْجِعُوا فَارجِْعُوا هُوَ أَزْكَي لكَُمْ

 بررسي شرايط ملاقات با پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( و تطبیق آن بر مجلس علما 

نین نیست چشما هر وقت خواستید برويد آنجا ايناما درباره منزل شخص پیغمبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( فرمود  

او لین شرطش اين است كه بدون دعوت نرويد )يك( دوم اينكه اگر شما را دعوت كردند براي غذا قبل از آماده شدن 

هاي )دو( سوم: وقتي كه رفتید آنجا نشستید حرف كنیديغذا برويد آنجا بنشینید اين هم وقت حضرت را تلف م



هايي كه غیر علمي است بزنید يا ساكت، يا سؤال خوب، وقتي رفتید جايي ا يكديگر گفتگو كنید حرفعادي بزنید ب

كني هر حرفي را بزني مجلس پیغمبر، مجلس علم است برويد آنجا بنشینید بگويید من نشستید كه دهن را باز نمي

د زننیست انسان يا حرف عالمانه مي هاي غیر علمي جز خسارت چیز ديگرفلان جا اين قدر معط ل شدم! حرف زامرو

يا گوش است كه حرف عالمانه بشنود فرمود آنجا نشستید دهنتان را باز نكنید هر حرفي را بزنید يا سؤالات علمي 

راي شماست گويد اين سه وظیفه، دستور بچه مي حضرتنجا از حضرت بپرسید يا گوش بدهید ببینید قبلاً تهیه كنید آ

د رويطور است در خانه اساتیدتان هم ميرويد همینه منزل پیغمبر برويد در خانه مراجع هم ميخواهید بوقتي مي

طور است براي اينكه اينها وارثان آنها هستند فرمود حق نداريد بدون دعوت برويد )يك( وقتي هم كه دعوت همین

تاپا اين نباشد )دو( آنجا هم كه رفتید سر شوداز موقع مقر ر برويد منتظر باشید چه وقت سفره را پهن مي زودترشديد 

 اين اينكه مگر ﴾الن َبيِ ِ بُیُوتَ تَدْخُلُوا لاَ﴿كند اين سه وظیفه را بايد داشته باشید علم باشید )سه( با جاي ديگر فرق مي

 فطاريا يا پذيرايي براي كردند عمومي دعوت را شما ﴾طَعَامٍ إِلَي﴿( يك) ﴾يُؤْذَنَ لكَُمْ نأَ إِل َا﴿ باشید داشته را اصل سه

 مادهآ هنوز غذا رسدمي موقع از زودتر انسان است وقت يك رسید، پخُت، يعني يأني أني ﴾إنَِاهُ نَاظِرِينَ غَیْرَ﴿يد رومي

ظر نباشید كنید منتشود وقت حضرت را تلف ميمي آماده وقت چه غذا كه باشید منتظر نكنید را كار اين فرمود نیست

آورند شود چه وقت غذا را ميشود چه وقت پخته ميتر از موقع نرويد كه غذا چه وقت آماده ميزود نرويد زود

ي هم كه حالا آن مدت نشینیدن آنجا كرديد میل را غذايتان وقتي ﴾فَانتَشِرُوا طَعمِْتُمْ فَإِذَا فَادخُْلُوا دُعِیتُمْ إِذَا ولَكِنْ ﴿)دو( 

 زنیدب هاحرف اين از بوديد كه خودتان راه در ﴾يثٍلِحَدِ مُستْأَنْسِِینَ  وَلاَ﴿ هاي غیر عالمانه نزنیدآنجا نشستید حرف

 گوش در گوش استاد يك خانه مرجع، يك خانه رفتید اگر زندنمي عادي هايحرف آدم كه عالِم يك مجلس در ولي

 .﴾لحِدَِيثٍ  ینَمسُْتأَنِْسِ وَلاَ﴿گويد را قبلاً تهیه كنید يا ببینید او چه مي يعلم سؤال يا باشید

 هاي تزكیه اجتماعي قرآن در جامعهنوبرانه بودن توصیه 

ها نوبر بود كند خب آن روز كه اين حرفدانید اينها جزء مسائل ظريفي است كه وحي دارد اينها را تأمین ميمي 

یه لیم است و تزكها تازه است فرمود آنجا مجلس علم است و وحي است و تعبینید اين حرفالآن هم كم و بیش مي

 ما هايگِله اين از بسیاري ﴾مُسْتَأنْسِِینَ لِحَدِيثٍ  وَلاَ﴿طور برويد بنشینید جاي آدم عادي نیست است و ادب، همین

 اين از ما گِله وقت آن ببخشید گفت داشت كار آقا آن جايي رفتیم ما اگر خب نیستیم آشنا ديني آداب با اينكه براي



ما  است پذيرفتیم آن، براي تزكیه است پذيرفتیم خدا بهخد وحي قرآن، پذيرفتیم ما چون بشود شروع نبايد بعد به

: رمودف هم اينجا نگرفتید قبلي وقت كه شما داريد ايگله چه ﴾لكَُمْ أزَْكيَ هُوَ فَارْجِعُوا ارجِْعُوا لكَُمُ قِیلَ وَإِن﴿فرمود: 

زنید ينجا ميا هها چیست كتواند به شما بگويد اين حرفنمي كه او ﴾الن َبيِ َ يُؤْذِي نَكَا ذلكُِمْ إِن َ لِحَدِيثٍ مُستْأَنْسِِینَ وَلاَ﴿

كنید برد چرا آزارش ميهاي غیرعالمانه رنج ميشود روح لطیف يك محق ق از شنیدن حرفولي بالأخره اذيت مي

ازل با وحي با ن من گويدنمي چیزي كه او بگويد چیزي كشدمي خجالت كه او وقت آن ﴾الن َبيِ َ  يُؤْذِي كَانَ ذلكُِمْ إِن َ﴿

 الن َبيِ َ  يُؤْذِي كَانَ﴿گذارم آداب اجتماعي را، نظم عمومي را را با شما در میان مي يكردن آيات اين مسائل اخلاق

 .است پیغمبر خود براي اين ﴾الحَْق ِ مِنَ يَسْتَحيِْ لاَ وَالل هَُ﴿ اما ﴾مِنكُمْ فَیَسْتَحيِْ

 يت ادب ديني در مواجهه با همسران پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م(ضرورت رعا 

اگر رفتید آنجا كاري داشتید مطلبي را خواستید به يكي از همسران پیامبر برسانید ادبِ آن بیت نبو ت را حفظ كنید  

در را حتماً باز كنید  بزنید كنار را پرده حالا كه شدنبا طوراين ﴾حِجَابٍ  وَرَاءِ مِن فسَأَْلوُهُن َ مَتاَعاً سأََلْتمُُوهن َ وَإِذَا﴿

 كه دفرمو قسمت آن در هم است نبو ت و وحي بیت بیت، اين باشد ﴾حِجَابٍ وَرَاءِ منِ﴿ داريدگفتگو كنید سؤالي 

 .﴾وبِهِن َوقَُلُ لِقُلُوبكُِمْ أَطْهَر ذلكُِمْ﴿: فرمايدمي قسمت اين در هم ﴾مرَضٌَ  قَلْبِهِ فيِ ال َذِي فَیَطْمَعَ﴿

 امر قرآن به استفاده علمي از مجالس پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( در قیامت ينتیجه بخش 

مشكل ما اين است كه اين علومي كه در فضاي جامعه ما رايج است علوم تجربي است )يك( كارهايي هم كه ما در  

د ما شوتجربي آن علوم تجريدي براي ما حاصل نميروز داريم كارهاي تجربي است )دو( با علم تجربي و با عمل 

روزانه ما بعد از مرگ خبري از آنهاست نه  رهايرويم كه اين علوم تجربي ديگر آنجا نیست نه اين كابه جايي مي

خواهیم آنچه مربوط اين علوم تجربي كه ما داريم بعد از مرگ خبري از آنهاست ما يك سلسله معارف تجريدي مي

ست فرمود هر چیزي ملكوتي دارد به وجود مبارك ابراهیم خلیل)علیه و علي آله آلاف التحی ة و الثناء( به ملكوت ا

 آن نشانه است استمرار مفید كه مضارع فعل اين ﴾نُرِي وَكَذلكَِ﴿و زمین را خدا نشان داد فرمود:  هاانملكوت آسم

 ٴسوره در هم ما به (95)انعام ﴾أَرضِْ وَالْ الس َماوَاتِ ملَكَُوتَ إِبْرَاهِیمَ نُرِي وَكَذلِكَ﴿ بود مستمر ارائه، اين كه است

 الس َماواَتِ  مَلكَُوتِ فيِ يَنظرُُوا لَمْ أَوَ﴿فرمود شما در ملكوت آسمان و زمین نگاه كنید « اعراف» ٴمباركه

 (61)يس﴾ءٍشيَْ كُل ِ مَلكَُوتُ بِیدَهِِ ال ذَيِ فَسُبْحَانَ﴿ دارد ملكوتي چیزي هر فرمود ما به هم بعد (165)اعراف ﴾وَالْأَرْضِ



اريم، اي داز مرگ ذخیره دلكوت هر چیزي به دست خداي سبحان است اگر ما اينها را ببینیم كم و بیش براي بعم

 خالي دستمان مرگ از بعد اما كندمي حل را دنیا مشكلات مُلك، اين است (1)ملك﴾المْلُكُْ بِیَدِهِ ال َذِي تَبَارَكَ﴿نشد، 

طور رها هستند اي در برزخ همینشود لذا فرمودند عدها تأمین ميآنه با هم ما ابدي ت و است خبر چه نجاآ است

اند خب حیف است انسان به جايي برسد كه اصلاً اند بیدارند در چه حالتاصلاً معلوم نیست خواب 8«يلهي عنهم»

خواب باشد فرمود شما وقتي آنجا رفتید سعي كنید  طوري كه در دنیا خواب است آنجا همخوابِ محض باشد همان

ل اي نازبا سؤالات علمي، آيه يسؤالات علمي داشته باشید اين سؤالات علمي را محضر حضرت مطرح كنید گاه

 كردند.ها استفاده ميشد كه خیليشد بركاتي نازل ميمي

 له و سل م(چگونگي ارتباط متقابل مردم و همسران پیامبر)صل ي الله علیه و آ 

درباره همسران پیغمبر)علیه و علي آله آلاف التحی ة والثناء( فرمود بیت نبو ت را شما حفظ كنید، بالأخره اينها كه  

 تَخْضَعْنَ فَلاَ﴿ هم آنها بكنید سؤال ﴾حِجَابٍ وَرَاءِ مِن﴿معصومه نیستند شما هم كه معصوم نیستید بهتر است كه شما 

 تُؤْذوُا أَن لكَُمْ كَانَ ومَاَ وقَلُُوبِهِن َ لقِلُُوبكُِمْ أَطْهَر ذلكُِمْ﴿ كنند رعايت را (23)احزاب ﴾مرََضٌ قَلْبِهِ فيِ ل ذَِيا فَیَطْمَعَ بِالْقَوْلِ

 .﴾الل هَِ رَسُولَ

  

 ﴾أمُ هََاتكُُمْ عَلَیكُْمْ حُر ِمتَْ﴿پیشگیري از اهانت مخالفان با پیامبر)صل ي الله علیه و آله و سل م( با  

برخي از مخالفان و منافقان و امثال ذلك، اينها به اين فكر بودند كه به بیت نبوت اهانت كنند و راه اهانتشان هم به  

بیت  كجي بهزعم باطلشان اين بود كه اگر حضرت مثلاً رحلت كرد با همسران او ازدواج بكنند كه اين يك نحو دهن

 اينها (8)احزاب﴾أُم َهَاتهُُمْ وَأَزوْاَجُهُ﴿كرده يكي اينكه فرمود:  نهينبو ت است اين را هم ذات اقدس الهي در دو آيه 

 به است ادله آن بر حاكم اين (21)نساء﴾أمُ هََاتكُُمْ عَلَیكُْمْ حُر ِمتَْ ﴿هم فرمود: « نساء» ٴسوره در هستند شما مادران

 حاكم ﴾أمُ هََاتُهمُْ  وَأَزْوَاجُهُ﴿اين  هك ستنده شما مادرهاي هم اينها اندحرام شما بر شما مادرهاي فرمود موضوع، توسعه

 إنِ َ  داً أَبَ بعَدِْهِ مِن أَزْوَاجهَُ  تنَكِحُوا أَن ولَاَ﴿: فرمود هم اينجا موضوع، توسعه به است ﴾أمُ َهَاتكُُمْ عَلَیكُْمْ حُر ِمتَْ﴿ دلیل بر

 .﴾عظَِیماً الل هَِ عِندَ كَانَ ذلكُِمْ
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